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در چند دهه گذشــته ابعاد مختلف تنش مســتمر در سیاســت 
خارجی ایران بســیار مورد بحث بوده و با گذشــت زمان آثار ســوء 
آن برای اقتصاد و جامعه ما روشــن تر شده اســت. مشکل بزرگ تر 
این اســت که این تنش در سیاســت خارجی در دوره ای جریان دارد 
که برعکس ادوار گذشــته، تجارت با دنیــای خارج اغلب مهم ترین 
عامل برای توســعه اقتصادی کشورهاست و تجارت خارجی سهم 
فزاینده ای در تولید ناخالص داخلی یافته است. در پرتو روند شتابان 
جهانی شــدن که در چند دهه اخیر و به یمن انقلاب در ارتباطات و 
اطلاع رسانی و حمل ونقل شــکل گرفته، کشورها در رقابت با هم و 
برای رسیدن به اهداف توسعه، چاره ای جز تکیه بر مزیت های نسبی 
خود، تلاش برای بهره برداری از مزیت های نسبی دیگران و مبادلات 
کالایی و خدماتی ناشــی از این مزیت ها با خارج نداشــته اند. تجربه 
اقتصادهای نوظهور در برابر دیدگان ماســت. ایــن اقتصادها بدون 
دسترسی به بازارهای مصرف خارجی برای فروش کالا و واردکردن 
اقــلام و مواد لازم از یک ســو و بدون جذب ســرمایه و تخصص و 
فنــاوری خارجی و بدون درگیرشــدن در زنجیــره عرضه و تقاضای 
جهانی هرگز نمی توانســتند موقعیت کنونــی را بیابند. تجربه توأم 
با شکست کشورهایی نیز که مســیر متفاوتی را طی کرده اند، روشن 
است. ضعف اقتصاد ایران که انعکاس آن را در شاخص های عمده 
اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، ســرمایه گذاری داخلی 
و خارجی و... می بینیم، رابطه مســتقیمی با نقش ضعیف ایران در 
تجــارت جهانی و نســبت پایین تجارت خارجی بــه تولید ناخالص 
داخلــی دارد. مطابق آمار ســازمان تجارت جهانی، ســهم ایران از 
تجارت بین الملل در ۴۰ ســال گذشته ســیر نزولی داشته و در سال 
۲۰۲۲ تنها به ۲۴ صدم درصد رسیده؛ در حالی که در اوج خود در سال 
۱۹۷۴ حدود ۱٫۱ درصد بوده اســت. مهم تر اینکه به موازات کاهش 
ســهم ایران از تجارت جهانی، درآمد ناخالص ملی سرانه در کشور 
نیز ســیر نزولی داشــته و در دوره اخیر مطابق آمار بانک جهانی از 
هفت هزارو ۴۹۰ دلار در ســال ۲۰۱۲ به ســه هزارو ۵۳۰ دلار در سال 

۲۰۲۱ کاهش یافته است.
مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها، به ویژه کشورهای منطقه 
و همســایه، گویای موقعیت بین المللی ایران است؛ چراکه برخلاف 
تصــور برخی، ایــران به عنوان یک قدرت متوســط بایــد قبل از هر 
چیز نگران عقب افتادن از کشــورهای همسایه و کشورهای منطقه 
زیست خود باشــد. اگر دو کشور ترکیه و عربستان سعودی را رقبای 
اصلی ایران در منطقه به شــمار آوریم، مقایسه شاخص های اصلی 
اقتصادی موجب نگرانی اســت. ســهم ترکیه از تجارت جهانی در 
۲۰۲۲، ۱٫۲ درصد یعنی حدود پنج برابر سهم ایران بوده و این یکی از 
دلایل اصلی عقب افتادن ایران از ترکیه از نظر تولید ناخالص داخلی 
است. در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه در سال ۱۹۷۸ 
بــه ترتیب معــادل ۷۸ و ۶۵ میلیارد دلار بوده، مطابــق آمار بانک 
جهانی، این دو شــاخص برای ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۱ به ترتیب 
به ۳۵۹ و ۸۱۵ میلیارد دلار تغییر کرده اســت. درمورد عربستان نیز 
تولید ناخالص داخلی این کشــور از حدود ۸۰ میلیارد دلار در ۱۹۷۸ 
با رشد ۸٫۷ درصد در ۲۰۲۲ به حدود یک تریلیون دلار رسیده است. 
در چنین شــرایطی، درآمد ســرانه در ترکیه نیز در سال ۲۰۲۱ حدود 
۹هزارو ۹۰۰ دلار و در عربستان در ۲۰۲۰ در حدود ۲۱هزارو ۵۴۰ دلار 

بوده است.
سهم اندک در تجارت جهانی تنها دلیل ضعف اقتصاد ما نیست؛ 
بلکه ضعف در جذب ســرمایه گذاری خارجــی و اجرای پروژه های 
مشــترک نیز مشــکل بزرگی اســت که دسترســی بــه فناوری ها و 
بومی کردن اسلوب های مدیریتی مدرن در کشور را دشوار کرده  است. 
این گونه همکاری ها و سهم مناسب در تجارت جهانی علاوه بر کمک 
مؤثر در توسعه رفاه عمومی، از یک کارکرد مهم دیگر که محافظت 
در برابر شوک های غیرمترقبه و خسارت بار باشد، نیز برخوردار است. 
آمار مربوط به ســهم کشــورها در تجارت جهانی رابطه مســتقیم 
و معنی داری با ســطح رفاه عمومی مردم در کشــورهای مختلف 
دارد. در دنیای امروز، ضعف یک اقتصاد در همکاری های اقتصادی 
بین المللی یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی از سایر اقتصادهاست.

فراهم شــدن امکان تجــارت و ســرمایه گذاری بین المللی یکی 
از تفاوت هــای اصلی دنیای امروز با دنیــای قبل از جنگ اول و دوم 
جهانی اســت. اگر کشــوری خود را از این امکان بــزرگ و به تبع آن 
توســعه مزیت های نســبی خود و بهره مندی از مزیت های نســبی 
دیگران محــروم کند، یکــی از اهرم های اصلی بــرای جلوگیری از 
فقر و فلاکت مردم خود و کســب سهمی درخور از قدرت در سطح 
بین المللی را از دست داده  است. درمورد کشور ما، این فقط تنش در 
سیاست خارجی و تحریم نیست که دسترسی ما را به اقتصاد جهانی 
محدود کرده است؛ بلکه اتخاذ پاره ای سیاست های راهبری نادرست 
مانند سیاست جایگزینی واردات، خودکفایی، توسعه کشاورزی به هر 
قیمــت، تصدی گری دولت برای تأمین حداقل های مورد نیاز مردم و 
عوارض سوء این سیاست ها، ازجمله الگوی توسعه خشکی محور به 
جای دریامحور، قاچاق، تخریب منابع آب و محیط زیست، مهاجرت 
نخبگان و... آسیب های بیشتری به اقتصاد و جامعه ایرانی وارد کرده 
اســت. در دنیای امروز، تعلل در تعامل با منظومه جهانی از طریق 
اصلاح سیاســت های راهبردی و پایان دادن به بحران در سیاســت 
خارجی خسارات عظیمی به بنیادهای اساسی هر جامعه ای می زند 

و رابطه مستقیمی نیز با امنیت کشور دارد.

سهم ایران از تجارت جهانی

سـرمـقـالـه

دیپلمات پیشین
کوروش احمدی 

«امــروز، بزرگ ترین پشــیمانی ام این اســت که در مــورد مردم 
کشــور خودم، به انــدازه کافی یاد نگرفتــم. من از تاریــخ ایران به 
انــدازه کافی نیاموختــم. با فرهنــگ ایرانیان به اندازه کافی آشــنا 
نشدم... برای بزرگ شــدن به عنوان یك دولتمرد، باید در مورد تاریخ 
کشور، سیاست کشــور، ویژگی های ملت و فرهنگ آن ملت آموزش 
ببینیم... من دلتنگ ایرانم. دلم برای ایران تنگ شده است» (خداداد 
فرمانفرماییــان، خاطــرات). جامعه ایران اکنــون در پیچی تاریخی 
قرار دارد؛ وضعیتی که مســتلزم درك و شــناخت دولت و مردم از 
محدودیت ها و ظرفیت های یکدیگر و طرح مطالبات و خواسته هایی 
معقــول و اجــرای برنامه هایی منطقی برای گــذار از این وضعیت 
پیچیده و تحقق توسعه ای پایدار است. توسعه ای که زاییده تحولات 
بزرگ در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و تکنولوژیك است. در این میان البته انتظار و توقع از نظام حکمرانی 
بســیار بیشتر از مردم اســت. نظامی که می بایست با درك و پذیرش 
واقعیت هــای فرهنگــی و اجتماعی موجود جامعــه و گونه گونی 
ســبك های زندگی و تفکــرات و جریان های فکری و سیاســی -که 
به خصوص از پس اعتراضات اخیر بروز و ظهور کرد- و نیز آشــتی و 
تعامل با جهان (آنچنان که در گشایش روابط با عربستان واقع شد) 
راه و مسیر تحقق توسعه را هموار کند. مسیری که متأسفانه با وجود 
گذشــت بیش از هفت دهه (از اجرای برنامه اول عمرانی در ســال 
۱۳۲۷ تاکنون) دستاورد اندکی داشته و در مجموع رشدهای اندك و 
پرنوسان، تورم و بی کاری بالا و دورقمی و سرمایه گذاری و بهره وری 

پایین را رقم زده است.
ادامه در صفحه ۴

فهم یکدیگر و تقلای توسعه

یـادداشـت  

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

هویت امری اجتماعی است؛ اینکه ما کیستیم، تابعی است از اینکه 
ما چه تصور مشترکی از خود داریم و دیگران چه تصویری از ما. این 
تصویر و تصور، واقعیتی طبیعی نیست؛ بلکه انگاره ای برساختی و 
بین ا لاذهانی است. انسان پیش از خلق فرهنگ نیز بنا بر اقتضائات 
بیولوژیک در گروه زندگی کرده است؛ اما پس از انقلاب شناختی به 
مدد کاربرد منحصربه فرد از زبان در تخیل، توانست با نهادسازی و 
اســطوره پردازی برای «گروه گرایی» مبانی فرهنگی خلق کند و این 
نقطه آغاز او به عنوان موجود برتر یا همان اشــرف مخلوقات شد. 
در طول حیات انســان، اســطوره ها و نهادها این امکان را برای ما 
فراهم کردند که بتوانیم به پیوندهای گروهیِ خود معنا و انسجام 
ببخشــیم و همکاری در درون گروه های بزرگ را سامان دهیم. این 
نهادها و اسطوره ها بنا بر تحولات در اقتضائات زیستی ما، در طول 
تاریخ بلنددامنه انســان متحول شــدند و فرایند تکامل (در معنای 
زیســتی و نه در معنای غایت گرایانــه) را به پیش بردند. نهادهایی 
مانند خانواده، دین، دولت و بازار و از این دست، هم پیوند با یکدیگر 
تابعی از اقتضائات و «ضرورت»های زیست گروهی انسان بوده اند. 
اقتدار سیاســی که در دوران پیش از انقلاب کشــاورزی، پراکنده و 
محدود بود، پــس از آن بنا بر ضرورت در الگوهای ابتدایی از نهاد 
دولت ازجمله «دولت شهر»ها و پس از اختراع خط و پول منطبق 

بــا اقتضائات زمان در اولین امپراتوری های بزرگ نمود یافت و پس 
از انقلاب علمی در الگوی دولت وستفالیایی. فواصل این تحولات 
نهادی را نه «گسست» بلکه «تداوم و تغییر» توضیح می دهند و هر 
نظم جدیدی از دل نظمی پیشــین متولد شده و این وضعیتی است 
کــه بر الگوی تحولات نهادی حاکم بوده اســت. «ایران» به عنوان 
یک دولت-ملت مدرن و پساوســتفالیایی، حاصل «تداوم و تغییر» 

یکی از اولین نظم های امپراتوری در جهان است.
دولت-ملت مدرن که در ۱۶۴۸ و در پس توافق وستفالیا خلق شد، 
زیست-جهانِ سیاسیِ متفاوتی را خلق کرد که اگرچه از دل گذشته 
بیــرون می آمد؛ اما ماهیتا با آن متفاوت بــود. ترکیبی از جمعیت، 
ســرزمین و ســازمان که با دمیدن روح حاکمیت به ملت، کشور و 
حکومت معنا داد. از این منظر واژه «ملت» (nation) که تا پیش از 
آن در زبان های مختلف وجود داشت، به عنوان یک دال، به مدلولی 
ارجاع شــد که تا پیش از آن وجود نداشت. چیزی شبیه به کاربرد 
واژه «علم» در فارسی که تا پیش از آشنایی ما با (science) اساسا 
به مدلولی ارجاع می داد که امروزه آشکارا آن را غیرعلم می دانیم. 
ملت در معنای مدرن، جزئی از کلیتِ دولت است؛ به عبارت دیگر 
ملــت در پیوند با دولت و آن هم با واســطه حاکمیت اســت که 
موجودیــت می یابد و نه مقدم بر آن. آنچــه امروز به عنوان «ملت 
ایران» می شناســیم، خود محصول جهان مدرن اســت و تابعی از 
دولت بودن ایران. به عبــارت دیگر اینکه ما ایرانیان همواره تصویر 
و تصور مشترکی از اســطوره ها و نهادهای مشترکی داشته ایم که 
ما را به هم پیوند داده اســت، به معنای این نیســت که ما همواره 
یــک ملت در معنای مدرن بوده ایم؛ بلکه به معنای آن اســت که 
ما همواره تجربه سیاســیِ مشــترکی از «دولت بودن» داشــته ایم. 

ملت بودن ناظر بر امری سیاســی اســت و نه محصول پیوندهای 
فرهنگی. در عین حال گروه گرایی از اقتضائات زیســت انسانی است 
و در جهان مدرن، گروه ها در قالب دولت-ملت ها نمود یافته اند و 
مؤلفه های فرهنگی و اســطوره ها صرفا سازه هایی معنایی هستند 
در خدمت قوام بخشیدن به انســجام ملی و نه چیزی بیش از آن. 
ملت بودن یک حقیقت مطلق یا یک واقعیت بیرونی نیست؛ بلکه 

برساخته ای است در فضای بین الاذهانی یا همان خاطره جمعی.
«جیمز روزنا»ی فقید، از بزرگ ترین علمای سیاست در قرن بیستم، 

یکی از اقتضائات سیاست در عصر جهانی شدن را 
روندهای «واهم گرایانه» می داند؛ یعنی هم زمانی 
هم گرایــی در جوامع توســعه یافته با واگرایی در 
جوامع در حال توسعه که در شکل گیری اتحادیه 
اروپا هم زمان با بالکانیزه شــدن در اروپای شرقی 
قابل مشــاهده اســت. روندهای واهم گرایانه از 
دو ســو نهاد دولت مــدرن را تضعیف کرده اند و 
هویت های ملی را مــورد تهدید قرار داده اند؛ اما 
واگرایی تهدیدی جد ی تر است؛ چرا که هم گرایی 
تلاشــی برای به پیش بردن تکامل زیستی است؛ 
اما واگرایی بازگشتی اســت به عقب و در جهان 
کمتــر توســعه یافته ای کــه همچنــان «دولت» 
نه فقط متولی تمشــیت امر سیاســت در زیست 
گروهی، بلکه مســئول امــر توســعه و رفاه نیز 
هست، آســیب های واگرایی هویتی، جبران ناپذیر 

خواهد بود.
ادامه در صفحه ۱۰

یادداشت

ایرانی بودن، قراردادی اجتماعی

عضو هیئت  علمی دانشگاه
غلامرضا حداد

همه از خداییم و به سوى او باز مى گردیم
خانواده سوگوار تحسینى و وابستگان

درگذشت شادروان جناب آقاى محمد تحسینى از 

مشایخ دراویش که دیرینه سال، دل در گرو ارادت 

به مولا على (ع) داشتند را صمیمانه تسلیت مى گوییم.

بى شک تربیت فرزندان دانشور و  خدمتگزار مردم و 

شاگردان نامور، در کارنامه معنوى ایشان ماندگار خواهد 

بود. کردگار دانا به همسر، فرزندان، وابستگان و 

دوستداران، شکیبایى و بردبارى دهاد.                     

حمید امن زاده، احمد بخت آزاد، فرهاد سپه رام و
 خانواده دیگر دوستان و یاران توانیر، وزارت ارتباطات  

مجتمع آلومینیوم المهدى

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

شرق: فقدان احمد سمیعی گیلانی، مترجم، ویراســتار و ادیبِ مطرح در صدوسه سالگی، فرهنگ و ادبیات ما 
را کم مایه کرد. ســمیعی گیلانی از نسلی بود که با تعهد و پشتکار بسیار در غنی ساختن فرهنگ و ادبیات معاصر 
ایران نقش بسزایی داشتند و جدا از دانش و اندوخته غنی ادبی، منشِ آنان نیز در عرصه فرهنگ زبانزد خاص 
و عام بود. سمیعی گیلانی متولد سال ۱۲۹۹ در دوم فروردین در حالی از دنیا رفت که تنها چند روز پیش از آن در 

بیست وسوم اسفند نشان عالی کوماندور را از سفیر فرانسه دریافت کرده بود.

احمد سمیعی گیلانی از آن دست شخصیت هایی است که در روزگار خود قَدر دید و تا حد بسیاری شناخته شد. او تحصیلات عالیه خود 
را در رشــته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران به پایان برد و به دعوت بدیع الزمان فروزانفر در سال تحصیلی ۱۳۲۱ دوره دکتری زبان و 
ادبیات فارســی را گذراند، اگرچه به دلیل گرفتاری های سیاسی نتوانست این دوره را تمام کند و مدتی در رشته زبان شناسی ادامه تحصیل 
داد. احمد ســمیعی گیلانی در ســال ۱۳۲۱، به خدمت راه آهن دولتی ایران درآمد و در ســمت هایی چون بازرس، منشی مخصوص حوزهٔ 
ریاســت کل و معاون دفتر مرکزی خدمت کرد. اشــتغال او در راه آهن دولتی ایران، با یک ســال خدمت زیر پرچم با وقفه ها و فترت هایی 
همراه شــد که گرفتاری های متناوب سیاســی و حدود پنج ســال زندگی در حال تواری و گذراندن بیش از سه سال در چند نوبت در زندان 
سیاســی از دلایل آن بود. ســرانجام، با اخطار ســاواک که «ادامه خدمت» او در راه آهن را «به مصلحت» ندانست، در وضعیت «آماده به 

خدمت» ماند تا اینکه در مهرماه ۱۳۵۶ بازنشسته شد. 

حالات و مقامات حالات و مقامات   
احمد سمیعی گیلانی

دوربرگردان 
دستمزد

نگاهی به ماجرای تعیین حداقل مزد که واحدهای صنعتی را با چالش ترک کار مولد 
کارگران و اشتغال آنان در فعالیت های کاذب مواجه کرده است

در سوگ پدر  ویراستاری ایراندر سوگ پدر  ویراستاری ایران

با یادداشت هایی از:   سعید رضوانی،  علیرضا نیکویی،  جعفر شجاع کیهانیبا یادداشت هایی از:   سعید رضوانی،  علیرضا نیکویی،  جعفر شجاع کیهانی
  سید هاشم موسوی،    امید طبیب زاده،   حسن میرعابدینی  سید هاشم موسوی،    امید طبیب زاده،   حسن میرعابدینی

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین فیفادی که در روزهای نخســت 
سال ۱۴۰۲ برگزار شد، دو دیدار تدارکاتی انجام داد که به ترتیب برابر 
روســیه و کنیا قرار گرفت. پیش ازاین قرار شده بود که ایران به جای 
کنیا با تیم ملی عراق بازی کند؛ ولی اختلاف  نظر بر سر محل برگزاری 
این بازی، عراقی ها را ترغیب به لغو این مســابقه کرد تا ایران مجبور 
شــود کنیا، یکی از ضعیف ترین تیم های آفریقایی را جایگزین کند. به 
هــر روی انجام این دو بازی در شــرایطی که کادر فنی تیم ملی هم 
تغییــر کرده و امیر قلعه نویی را بالای ســر می دیــد، از لحاظ میزان 
آمادگی و نگرش جدید می توانســت درخورتوجه باشــد. گو اینکه 
نتیجه دســت کم در این مقطع و با توجه بــه دو دیداری که صورت 
گرفت، چیزی نبود که راضی کننده باشد. ایران در دیدار نخست برابر 
روســیه مقابل تیمی به میدان رفت که بی شــباهت به تیم منتخب 
لیگ این کشــور نبود. هرچند که از پس بــردن آن بازی هم برنیامد 
و دست آخر به تســاوی یک – یک رضایت داد. بازی با روسیه البته 
یکی، دو نکته مثبت هم داشــت که میل هجومی تیم قلعه نویی در 
آن مشهود بود. البته این میل فقط با توسل به یک پنالتی برای ایران 
گل در پی داشت تا مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی آن را تبدیل به 
گل کند. در دیداری که روسیه نشانی از یک تیم ملی واقعی نداشت، 
امیر قلعه نویی ادعا کرد تیم ملی یکی از بهترین بازی های چند سال 

اخیرش را انجام داده است.

مصائب نرخ بی کاری

چالش های
پیش روی سال جدید

زشت و زیبای اولین بازی تیم ملی در سال جدید 

بدگویی روس ها 
پشت سر ایران

۸

۲

آیا نرخ بی کاری به تنهایی شاخص مناسبی برای 
سنجش بازار کار است؟

در گفت و گو با     عضو کمیسیون امنیت ملی بررسی شد

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

  عکس: سهند تاکی، شرق

کارنامه نوری

گزارش «شرق» از حواشی دوران تصدی
 وزیر مستعفی آموزش و پرورش

وزیری کوچک تر از قبای یک وزارتخانه

۱۰
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سه شنبه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۲۳

 سال پرچالشی را پشت ســر گذاشــتیم. مهم ترین چالش های کشور در سالی که   .
گذشت، از نظر شما چه مواردی بود؟

همین طور است و سال گذشــته برای کشور سال پرچالشی بود. عمده چالش ها 
در دو حوزه تقسیم می شدند؛ یکی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم بود که به دلیل 
تورم شــدید و گرانی ها، مشکلاتی برای مردم به وجود آورد و فشار زیادی بر جامعه 
تحمیــل کرد. چالش دوم هم مســئله اعتراضــات مردمی بود که با سوءاســتفاده 
دشــمن به اغتشــاش و درگیری منجر شــد. تعداد زیادی از مردم در این باره گرفتار 
شــدند. تعدادی بازداشت، تعدادی کشته و برخی هم زخمی شدند و از نظر روحی 
و روانی جامعه آسیب جدی دید. نظام هم تحت عنوان نظام مردمی با چالش های 
بین المللی مواجه شــد که قطعا تبعاتی هم داشت. در کل مشکلات بسیار عمده و 

جدی بودند.

 با توجه به رخدادهای گذشته، فکر می کنید در سال جدید با چه چالش های جدی   .
روبه رو خواهیم شد؟

در سال جدید هم به نظر من با سه چالش و مشکل جدی مواجه هستیم؛ مسئله 
اول همچنان مســئله معیشــت مردم است. اگر مســئله برجام حل نشود و اوضاع 
اقتصادی و درآمدهای نفتی و روابط ما با اقتصاد جهان برقرار نشود و همچنان این 
فشــارها ادامه داشته باشد، قطعا این فاصله سرسام آوری که دلار با نرخ سابق پیدا 
کرده است، فشارش بر زندگی و معیشت مردم و همچنین درآمدهای کشور اثرگذار 
خواهد بود. نکته دوم بحث مســائل اجتماعی اســت. در حوزه اجتماعی به اعتقاد 
من نیازمند بررسی عاقلانه تر شــرایط کشور هستیم. باید به این نکته توجه کنیم که 
ما تنها کشــور مسلمان جهان نیســتیم. جهان اســلام تعاملات خودش را با مردم 
بر اساس یک ســری چارچوب ها تنظیم کرده است. ما نمی گوییم از آنها الگوبرداری 
کنیم، قدر مسلم جمهوری اسلامی ایران کشوری است با ارزش های متفاوت، مردم 
متفــاوت با فرهنگ و تاریخ متفاوت و همچنین با نظام سیاســی متفاوت. اما اینکه 
احیانا بخواهیم در کشــور برداشــت هایی از دین داشته باشــیم و برداشتی از حریم 
خصوصی داشته باشــیم و برداشتی از حجاب داشته باشیم و همچنین برداشتی از 
نحوه برخورد با مردم داشــته باشیم که اغلب مورد قبول اکثریت جامعه دین مدار و 

اخلاق مدار ایرانی نباشد، این نحوه حکمرانی آسیب زا خواهد بود.
جامعه ایران قبل از انقلاب اسلامی که نظام اسلامی نبود، جامعه ای دین مدار و 
اخلاق مدار بود. اگر حتی به تاریخ گذشته ایران و حتی قبل از اسلام هم رجوع کنیم، 

ایران مردمانی مقید به اخلاقیات داشــته است. مهم ترین ســند تاریخی هم آثاری 
اســت که از نحوه پوشــش زنان ایرانی بر تخت جمشــید هنوز وجود دارد. عفت و 
پاکدامنی و توجه به خانواده و اصالت در تاریخ ایران و زندگی ایرانی ها هرگز یک امر 
حکومتی و اجباری نبوده اســت. اسلام هم آموزه های اخلاقی و احکامی اش هرگز 
جنبه اجباری نداشته است و دین با اجبار میانه ای ندارد. خداوند که خالق همه ما و 
هستی و کائنات است، نیز صراحتا در قرآن به این نکته اشاره کرده . خداوند در قرآن 
راه را نشان می دهد. فهم اجباری، حکومتی و انتظامی از احکام، جامعه ما را از نظر 
التــزام عملی و باور قلبی به پــاره ای از فرامین عقیدتی با چالش مواجه کرده و این 
اتفاقا آسیب زا است؛ چرا که هم فاصله بخش های اجرائی با مردم را روز به روز بیشتر 

می کنــد و حتی آنها را رو درروی مردم قــرار می دهد؛ آن هم مردمی که چالش های 
اقتصادی و معیشــتی و مســکن و خودرو و مسائل رفاهی زیادی پیش رو دارند و در 
این موارد واقعا در تنگنا هســتند. جمع این دو جنبه مسئله ساز در کشور، اگر با نگاه 
عاقلانه حل نشــود، قطعا در سال جدید یکی از بحران های جدی کشور خواهد بود. 
سومین موضوع که به دغدغه و چالش جدی مردم و نظام تبدیل شده است، ارتباط 
ایــران با جهان، پرونده اتمی ما و نحوه تعامل ایران با کشورهاســت. مثلا در همین 
بازگشــایی روابط ایران با عربستان مشــاهده کردیم که همه به ما تبریک می گویند؛ 
در حالی که این سؤال مطرح است که تا پیش از این کجا بودند که بگویند این تعامل 
به نفع جهان اسلام و ما و منطقه است؟ اکنون هم اگر روابط ما با غرب بهبود پیدا 

کند و تنش ها کاهش یابد و پرونده اتمی ما بسته شود، همه تبریک می گویند؛ چرا که 
کار درســتی است اما همین کار درســت زمانی که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، 
خیلی ها در مقابل آن موضع گرفتند و تخریب کردند و مانع تراشــی کردند. همچنین 

دیپلمات ها و دولت قبلی را تخریب کردند.
اما در ســال جدید باید این عرصه را تعیین تکلیف کنیم که قصد داریم با جهان 
چه کنیــم؟ می خواهیم با روابط خارجــی چه کنیم؟ توقع مــا از روابط خارجی با 
کشــورها چیست؟ اینکه از صبح تا شب در داخل کشــور اقداماتی انجام دهیم که 
دســتگاه دیپلماسی مجبور به توجیه آن تصمیمات و اقدامات در فضای بین المللی 
باشد، جز فرســودگی دیپلمات ها و جز فرسایش دستگاه سیاست خارجی و ناتوانی 
آنهــا در کســب منافع و امنیت حاصلی نــدارد. به نظر من باید در ســال جدید این 
موضوعات تعیین تکلیف شــوند تا یک حاکمیت مردم سالار مبتنی بر رأی و دیدگاه 

مردم و همچنین رعایت آموزه های دینی داشته باشیم.

 به نظر شــما در سال گذشته به چه مواردی کمتر توجه شده است و در سال جدید   .
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند؟

به اعتقاد من در حوزه اداره معیشــت مردم کوتاهی های زیادی شده است. باور 
دارم ریخت و پاش دســتگاه های دولتــی، درآمدها و هزینه هــا و عملکرد نهادهای 
نیمه دولتــی و خصولتــی و برخی از نهادها و بنیادهای دیگــر اقتصادی باید تعیین 
تکلیــف شــوند. انتظاری که جامعه دارد، هم این اســت که عملکــرد آنها به طور 
دقیق در راســتای رفع مشــکلات مردم قرار بگیرد. شرکت های دولتی و نیمه دولتی 
میلیاردها میلیارد درآمد کشــور را در اختیار دارند؛ اما اینکه هرکسی به هر قانون و 
شیوه ای متوسل شود و خودش را از نظارت خارج کند و از این درآمدهای سرسام آور 

اجازه ندهند برای بهبود رفاه مردم استفاده شود، یک اشتباه مطلق است.

 دقیقا همین طور اســت. نحوه اداره بخش زیادی از درآمد و منابع کشور از سوی   .
تعدادی و گروهی خاص مردم را ناراحت کرده است؛ چون بسیاری از مردم معتقدند 

به دلیل ضعف مدیریت های اجرائی جامعه از این نعمات بی بهره مانده است.
درست است. ما یک خانواده بزرگ به نام خانواده ایران هستیم و باید هر آنچه 
منابــع و درآمد وجود دارد، بــرای بهبود حال و رفاه این خانواده بزرگ اســتفاده 
شود. هر بهانه، توجیه و قانونی باعث شود این امکانات در اختیار عامه مردم قرار 
نگیرد، قطعا برخلاف منافع کشــور، خلاف امنیت و خلاف خواســته مردم است. 
اگر ما نماینده و منتخب مردم هســتیم، می دانیم که مردم می خواهند شرایط شان 
تغییر کند. این تغییرات نیازمند تغییر در سیاســت ها، تغییر ساختارها و حتی تغییر 
برخی آدم های اجرائی اســت. چــه ایرادی دارد من  که نماینده مجلس هســتم، 
دیگر نماینده مجلس نباشــم؟ اما کسی نماینده مردم بشود که حرف دل مردم را 
در صحن مجلس بزند. مجلس، نهاد ریاســت جمهوری و نهادهای انتخابی باید 
شــبیه کوچه و بازار و شــبیه همان تفکرات عموم مردم باشند. اینکه مسئولان در 
یک دنیا و مردم در دنیای موازی زندگی کنند، بیشــترین خطر برای امنیت ملی ما 
و بیشــترین آســیب برای آینده کشور و نظام است. مســئولان زمانی می توانند به 
مــردم کمک کنند که شــبیه هم فکر کنند و دردها را احســاس کنند. من دو دوره 
است به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور دارم؛ هر زمان می خواهم صحبتی 
کنم و تصمیمی بگیرم، ســعی کرده ام ببینم مردم حوزه انتخابیه ام و مردم کشور 
نظرشــان چیســت و همان را بگویم. اصلا هم برایم مهم نیســت این نظر به چه 
کسانی و چه نهادهایی برمی خورد و چه تبعات شخصی برای من به همراه دارد. 
نظر مردم را می گویم و فکر می کنم اساســا قدرت کشور به مردم و رضایت مندی 

آنها بستگی دارد.
کشــورهایی که ۴۰۰ یا ۵۰۰ ســال دموکراســی در آنها دوام آورده است، به این 
دلیل بوده که مدام خودشــان را با نظر مردم و میزان رضایت مردم تطبیق داده اند. 
اینکــه مــردم را در یک قالب خاص بریزند و از یکسان ســازی فکــری آنها آدم های 
تربیت یافته ای برای آنچه فکر می کنند ایدئال اســت، بســازند؛ اشتباه مطلق است. 
مردم متنوع اند و متنوع خلق شــده اند و متنوع فکر می کنند و متنوع رفتار می کنند. 
تنوع افکار و ســلیقه ایراد مردم نیســت و ما مسئولان باید متنوع فکر کنیم و به این 
تنــوع فرهنگی و اجتماعی احترام بگذاریم. خداوند هــم به این تنوع توجه و تأکید 
کرده. این تنوع در خلقت طبیعی است و باید به آن احترام بگذاریم و آن را بپذیریم 
و سعی نداشته باشیم همه را در یک قالب خاص مدنظر خودمان محدود کنیم. در 
این صورت است که می توانیم چالش ها و مشکلات کشور را با همراهی همین مردم 
یکی پس از دیگری از پیش رو برداریم و شرایط بهتری برای زندگی آنها ایجاد کنیم.

جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم، در گفت وگو با «شرق»

مسائل اجتماعی، معیشتی و ارتباط با دنیا 
۳ چالش پیش روی سال جدید
 نیازمند بررسی عاقلانه تر شرایط اجتماعی کشور هستیم   مردم متنوع اند و متنوع خلق شده اند، به تنوع سلایق احترام بگذاریم

معصومه معظمی: سالی که گذشت، از نظر اقتصادی، معیشتی و سیاست داخلی و خارجی و اجتماعی با چالش های فراوانی همراه بود. از بعد اقتصادی شاهد بیشترین رشد نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی و اوج نرخ دلار و مسکن 
و خودرو و... بودیم. از نظر اجتماعی هم ناآرامی هایی در کشــور تجربه شــد که متأسفانه با خشونت های گسترده ای همراه بود و مشکلاتی را نیز در حوزه بین المللی ایجاد کرد. مسئله ای که بحث حجاب اجباری یا اختیاری را به چالش کشید و به 
یکی از مباحث دوقطبی ســازی در کشور بدل شد. به نحوی که در سال جدید هم برخی از موضوع حجاب به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش رو نام می برند. البته جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس یازدهم، در گفت وگو با «شــرق» چالش های سال جدید را مشکلات معیشتی، مباحث اجتماعی و در نهایت سیاســت خارجی و تعامل با دنیا می داند. او معتقد است در مباحث اجتماعی نیازمند بررسی عاقلانه تر شرایط کشور هستیم؛ 
چرا که ما تنها کشــور مســلمان جهان نیستیم و جهان اســلام تعاملات خودش را با مردم بر اساس یک سری چارچوب ها تنظیم کرده اســت. این نماینده اصلاح طلب دو دوره مردم تربت جام و تایباد در مجلس همچنین بر این عقیده است که 
فهم اجبار از برخی مباحث و همچنین فهم حکومتی و انتظامی از برخی احکام، جامعه ما را از نظر التزام عملی و باور قلبی به پاره ای از فرامین عقیدتی با چالش مواجه کرده و فاصله بخش های اجرائی با مردم را روز به روز بیشــتر و حتی آنها را 
رودرروی برخی گروه های مردمی قرار می دهد. رحیمی جهان آبادی همچنین در ادامه گفت وگوی خود با «شرق» ترمیم رابطه با دنیا و حل چالش های بین المللی را از ضروریات سیاست خارجی ما در سال جدید دانست و گفت که باید در سال 
۱۴۰۲ تکلیف مان را در عرصه سیاســت خارجی و رابطه با دنیا روشــن کنیم و بدانیم از این حوزه چه می خواهیم. درنهایت هم تأکید کرد کشــورهایی که ۴۰۰ یا ۵۰۰ سال دموکراسی درآنها دوام آورده است، به این دلیل بوده که مدام خودشان 
را با نظر و رضایت مردم تطبیق داده اند و ما هم باید تنوع در خواســت و ســلیقه و فکر مردم را بپذیریم؛ چرا که خداوند هم بر تنوع در خلقت تأکید کرده .  مشــروح گفت وگوی جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس یازدهم، با «شرق» را در ادامه می خوانید.

رئیس قــوه قضائیه: برخی اوقات قرار بازداشــت موقت صادر می شــود و قاضی 
منتظر می ماند تا زمانی که ضابط گزارش بدهد؛ این حق الناس است و تبعات دارد. به 
گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه ای، در نشست شورای عالی 
قوه قضائیه، پیشاپیش میلاد مســعود کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک 
گفت و از همه نیروها در بخش های مختلف کشــور به ویژه مسئولان کشیک قضائی و 
نیروهای فراجا که در ایام تعطیلات نوروز به صورت شبانه روزی مشغول خدمت رسانی 
به مردم بودند، تقدیر به عمل آورد.رئیس دســتگاه قضــا در ادامه با تصریح بر اینکه 
اولویت داشــتن موضوع معیشــت مردم  به معنای غفلت از ســایر موضوعات نیست، 
تصریح کرد: عمل به قانون در همه زمینه ها و امور، هم یک وظیفه اســت و هم امری 
نافع اســت؛ فرد قانون گریز و هنجارشــکن باید بداند که هم به دیگران ضرر می رساند 
و هم خودش متضرر می شــود. محسنی اژه ای در ادامه جلســه روز گذشته بیان کرد: 
بســیاری از موارد ناظر بــر ناهنجاری های اجتماعی باید در دادگاه مطرح و رســیدگی 
شــوند، اما دادسراها نیز نسبت به برخی از این امور، وظایف و تکالیفی بر عهده دارند؛ 
بر همین اســاس، بخش نامه ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضائی ذی ربط روشن تر 
و واضح تــر بــه تکالیف خود در امر رســیدگی به پرونده های ناظر بــر ناهنجاری های 
اجتماعی اشــراف و وقوف داشــته باشند. وی بیان کرد: مســئولان قضائی در مراجع 
ذی صلاح در امر رســیدگی بــه پرونده های ناظر بر ناهنجاری هــای اجتماعی، از افراد 
متخصــص و خبره در این حوزه بهره بگیرند و توجیهات لازم را به آنها برای چگونگی 
برخوردهایشــان داشته باشند تا در این مقوله، مطابق قانون عمل شود. رئیس دستگاه 
قضا ضمن اشاره به حریم خصوصی افراد و ممنوعیت تعرض به این حریم ها، تصریح 

کــرد: در قانون «حمایت از آمران به معــروف و ناهیان از منکر» حریم های خصوصی 
و غیرخصوصی تعریف شــده و مصادیق این موضوع روشن است. رئیس قوه قضائیه 
گفت: برخی اوقات قرار بازداشــت موقت صادر می شــود و قاضــی منتظر می ماند تا 
زمانی که ضابط گزارش بدهد؛ این حق الناس اســت و تبعــات دارد. رئیس عدلیه در 
ادامــه خطاب به مســئولان ذی ربط قضائــی تأکید کرد: تا آنجا که ممکن اســت و به 
روند تحقیقات خلل وارد نمی شــود و بیم تبانی و فرار وجود ندارد، از بازداشت موقت 
متهمان و افراد خودداری کنید و در مواردی که ضروری نیست، قراری صادر نکنید که 
منتهی به بازداشــت فرد شود. همچنین نسبت به صدور قرار های متناسب نیز اهتمام 
داشــته باشید. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولان قضائی ذی ربط در مواردی نیز 
که طبق مقررات و بررســی همه جوانب امر، اقدام به صدور دســتور بازداشت متهم 
می کنند، نســبت به رعایت حقوق او اهتمام داشــته باشند و بدانند که چنانچه حق او 
نادیده گرفته شــود، این امر حق الناس محسوب می شود. رئیس دستگاه قضا همچنین 
خطاب به مسئولان قضائی ذی ربط بار دیگر تأکید کرد: در جریان رسیدگی به پرونده ها، 
در مواردی که ضروری نیســت، برای افراد محدودیت هایــی نظیر ممنوع الخروجی و 
ممنوع المعاملگی را در نظر نگیرند و چنانچه با بررســی همه جوانب امر و ضروریات 
موجود، این محدودیت ها را اعمال کردند، موضوع را به اطلاع افراد برســانند و پس از 
رفع ضرورت، نســبت به رفع این محدودیت ها نیز اقدام کنند. قاضی القضات بیان کرد: 
همچنین مســئولان قضائی ذی ربط توجه داشته باشند که در بازرسی از منازل و محل 
کار متهمان، اشیا و وســایل غیرضرور که در کشف جرم دخیل نیستند، ضبط نگردند و 

چنانچه وسایل اشخاص نیز ضبط گردید، پس از رفع نیاز، بازگردانده شوند.

ســردار رمضان شــریف با اشــاره به برداشــت ناصواب برخی اشخاص و 
رســانه ها از ســخنان اخیر فرمانده کل ســپاه درباره جاویدالاثــر حاج احمد 
متوســلیان گفت: در وضعیت ایشــان و همراهان تغییری صــورت نگرفته و 
پرونده سرنوشــت آنان همچنان مفتوح و از ســوی مراجع سیاسی و حقوقی 

کشور در حال پیگیری است.
به گزارش ســپاه نیوز، در پی دیدار نوروزی ســردار سرلشــکر پاسدار حسین 
ســلامی، فرمانده کل سپاه پاســداران انقلاب اســلامی، با خانواده های معظم 
شــهیدان ســعید و محمد طوقانــی و مهدی ذاکرحســینی و نیــز «جاویدالاثر 
حاج احمد متوســلیان» و برخی اظهارنظرها درباره ســخنان وی در این دیدار، 
سردار ســرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل 
ســپاه بیان کرد: از ســخنان فرمانده کل ســپاه در تجلیل و تمجید از شخصیت 
«جاویدالاثر حاج احمد متوســلیان» و نقش پیشــتازانه او در گشــودن راه فتح 
قدس و مسیر آزادی قدس شریف و رهایی مردم مظلوم فلسطین از یوغ سلطه 
و ستم اشــغالگران صهیونیســت و حامیان آنها که در دیدار با خانواده معظم 
ایشــان انجام پذیرفته است، برداشت ناصواب شده و برخی اشخاص و رسانه ها 

تلقی شهادت قطعی حاج احمد متوسلیان را داشته اند.
وی افــزود: برای تنویر افکار عمومی اعلام می شــود در وضعیت جاویدالاثر 
حاج احمد متوســلیان و سرنوشت قطعی ایشــان تاکنون تغییری حاصل نشده 
اســت و پرونده وی و همراهان «کاظم اخوان، تقی رستگار مقدم و سیدمحسن 
موســوی» که در ۱۴ تیرماه ســال ۱۳۶۱ در منطقه «باره» لبنان توسط نیروهای 

فالانژ ربوده شده اند، همچنان مفتوح و از سوی مراجع سیاسی و حقوقی کشور 
در حال پیگیری اســت. سردار شــریف با اظهار امیدواری نسبت به روشن شدن 
هر چه سریع تر سرنوشت جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان و دیگر عزیزان همراه 
وی، تصریح کرد: عنوان جاوید الاثر یا شهید جاویدالاثر یک اصطلاح عرفی بوده 
و برای تکریم و تجلیل شماری از فرماندهان و رزمندگان اسلام در دفاع مقدس 
و جبهه مقاومت اسلامی به کار می رود که از سرنوشت قطعی آنها (شهادت یا 

زنده بودن) اطلاعات موثقی در دست نیست.
احمد متوسلیان در این ســال ها بیش از آنکه یک نام باشد، تداعی کننده 

یک نسل و رسم بوده است
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در یادداشتی که در کانال اجتماعی 
خود در پیام رسان های بومی منتشــر کرده، در واکنش به اعلام رسمی شهادت 
حاج احمد متوســلیان پس از ۴۱ سال نوشت: متوسلیان زنده است مادامی که 
آرمان آزادی قدس زنده اســت. متوسلیان فرزند دیگری از مکتب خمینی است، 
همچون قاســم سلیمانی. راه و رسم متوسلیان و سلیمانی، جهاد با خبیث ترین 
دشــمن ها در جغرافیــای منطقه ای و جهانی بود. هرچند شــنیدن خبر قطعی 
شهادت حاج احمد برای همه علاقه مندان به او پایان تلخ سال ها چشم انتظاری 
است، اما بدون شک احمد متوسلیان زنده است مادامی که آرمان آزادی قدس 
شــریف در جغرافیای ایران اســلامی و مقاومت زنده و تپنده اســت. ۴۱ سال از 
نبودن حاج احمد گذشــت، اما او با شــهادتش در مسیر آزادی قدس شریف در 

تاریخ ماند و جاودانه شد.

  رئیس قوه  قضائیه:

قرار بازداشت غیر ضروری حق الناس است
سخنگوی سپاه با اشاره به مفتوح بودن پرونده سرنوشت دیپلمات های ایرانی

سردار شریف: شهید جاویدالاثر یک اصطلاح عرفی است

امیر متوسلیان گفت: برخی اظهارات در رسانه ها بدون سند و مدرک و بررسی مطرح 
می شود، اما بدانید آسیب های این اظهارات به جامعه و خانواده ما و مخصوصا مادر ما 
خیلی جدی است. امیدوارم هر اتفاقی می افتد به بهترین شکل و با بررسی و دقت کافی 
و لازم باشــد. امیر متوسلیان، برادر حاج احمد متوسلیان، درباره اظهارات مطرح شده در 
روزهای اخیر در مورد سرنوشت برادر خود به ایلنا گفت: چند روز پیش همشیره تماس 
گرفتند که از دفتر ســردار سلامی تماس گرفته اند برای دیدار نوروزی با مادر و گفتند که 
هماهنگ می کنیم. بعد هم ساعت ۱۵ روز جمعه تماس گرفتند که ما در حال آمدن به 
منزل مادر هستیم. وی افزود: مادر به دلیل آنکه بر اثر کهولت سن شنوایی شان تقلیل پیدا 
کرده، معمولا این دیدارها را نمی پذیرند. ما هم نمی پذیریم اما به هر حال ســردار سلامی 
به عنوان فرمانده سپاه تشــریف آوردند. در منزل هم همشیره و مادر بودند. در این دیدار 

هم جویای احوال مادر بودند و در حین صحبت هایشــان هم گویا یک بار از واژه شــهید 
با پســوند جاویدالاثر اســتفاده کردند و دیگر صحبت دیگری نبود. اما فردا صبح آن روز 
دوســتان با من تماس گرفتند و من دیدم دائم برای من پیام تسلیت و تبریک می فرستند. 
یک عده شــهادت را تبریک و یک عده تسلیت می گفتند. متوسلیان یادآور شد: من تهران 
نبودم، پیگیر موضوع شــدم و دیدم که می گویند بعد از دیدار ســردار سلامی گفته شده 
مراســم تشییع پیکر این شــهیدان قرار است در سالروز اســارت این عزیزان یعنی ۱۴ تیر 
صورت بگیرد. این اتفاق ســالیان پیش وقتی پدر ما در قید حیات بودند رخ داد و از حاج 
آقا آزمایش دی ان ای گرفتند دلیلش هم این بود که سمیر جعجع در دادگاهی قرار گرفته 
بــود که یکی از پرونده های آن مربوط به چهار دیپلمات ایرانی بود همان موقع او اعلام 
کرده بود من این افراد را به محض دســتگیری شهید کردم و در فلان نقطه آنها را خاک 

کردم. دی ان ای را که گرفتند با اجساد آن مکان تطابق دادند و متوجه شدند که هیچ کدام 
از این چهار دیپلمات نیستند و این فرضیه منتفی شد. وی ادامه داد: بعد از این اظهارات 
اخیر من بلافاصله شــروع کردم به تماس گرفتن؛ هم با دفتر سردار سلامی و هم با دفتر 
سردار حسن زاده فرمانده سپاه حضرت رسول تماس گرفتم تا این موضوع را پیگیری کنم. 
سردار حسن زاده که من بسیار به ایشان ارادت دارم گفتند من بعید می دانم چنین چیزی 
باشــد. در عین حال فرمودند که امروز صبح اول وقت با سردار سلامی جلسه دارند. من 
هم صبح به ایشــان پیام دادم که نتیجه جلســه را به بنده بفرمایید. گفتند که این قضیه 

تکذیب شده است.
وی ادامه داد: یک مقام مســئولی در ســال ۹۵ اعلام کرد بر اســاس مدارک و اسناد 
اطلاعاتی این چهار نفر زنده هستند و اسامی را هم اعلام کردند. بعد از چندین بار تماس 

با ایشــان علت این اظهارنظر را جویا شدم. گفتند این آرزوی قلبی ما است. گفتم آرزوی 
قلبی تــان را کنار بگذارید و با واقعیت ها زندگی کنید. شــما که ایــن اظهارات را مطرح 
می کنید، تــن مادر ما را می لرزانید و چشــم انتظاری او را صدچندان می کنید و نباید این 
آرزوی قلبی را به این شــکل رسانه ای کنید. متوسلیان عنوان کرد: از آن افراد، پدر و مادر 
همگی فوت شــده اند و فقط مادر بنده در قید حیات اســت. یــک حرکت غیرمنطقی و 
غیراصولــی از روی احساســات و عواطــف باعث می شــود مردمی که بــه این عزیزان 
وابســتگی اخلاقی و احساسی دارند به تلاطم بیفتند و جویای ماجرا می شوند. برخی از 
ما پرسیدند مگر دوباره آمده اند آزمایش دی ان ای گرفته اند؟ مگر پیکری پیدا شده است؟ 
وی خاطرنشــان کرد: فردی هم که به عنوان یک خبرنگار پیگیر این مسئله بوده، یک روز 
آمد مدعی شــد من با سردار سلیمانی صحبت کردم، ایشان گفتند ما پیکرها را آوردیم و 
پیکرها در تهران است؛ در حالی که من خودم با شهید سردار سلیمانی در فرودگاه مهرآباد 
وقتی با خانواده از مشــهد می آمدند، صحبت کردم، ایشان گفتند همان طور که آیت االله 
بهجت فرمودند حاج احمد آقا ان شــااالله ذخیره است و برمی گردد. برخی اظهارات در 
رسانه ها بدون سند و مدرک و بررسی مطرح می شود، اما بدانید آسیب های این اظهارات 
بــه جامعه و خانواده مــا و مخصوصا مادر ما خیلی جدی اســت. امیدوارم هر اتفاقی 

می افتد به بهترین شکل و با بررسی و دقت کافی و لازم باشد.

انتقاد برادر حاج احمد متوسلیان از اعلام خبرهای ضد و نقیض درباره سرنوشت برادرش

آیت االله بهجت فرمودند حاج احمد آقا ان شاءاالله ذخیره است و برمی گردد
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شــرق: در محافل رســانه ای و نیز به باور طیف عمــده ای از تحلیلگران و ناظران 
پس از تحولات شــهریور ماه ســال ۱۴۰۱، رویکرد آمریکا در قبــال ایران، ذیل یک 
جمله خلاصه می شود «نه توافق، نه بحران». در تبیین بیشتر این تک جمله به نظر 
می رسد که دولت بایدن احتمالا به موازات پرهیز از یک توافق دیپلماتیک با تهران 
به ویژه با محوریت احیای برجام ســعی دارد که از تشدید تنش و بالابردن ریسک 
نــزاع با ایران هم دوری کند. هرچند طی چنــد هفته اخیر درگیری های نظامی در 
سوریه بین دو طرف روی داده است؛ اما آن گونه که جو بایدن در سفرش به کانادا 

تصریح کرد، واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست.
در آن ســو تهران هم بعد از توافق ســه جانبه پکن و احیای روابط با عربستان، 
شاید نیم نگاهی مثبت به تقویت مناسبات منطقه ای دارد؛ اما بی شک سه موضوع 
کلان ســال گذشــته را که چالش های سیاســت خارجی تهران در ۱۴۰۱ محسوب 
می شــدند، همچنان روی میز دارد. از این رو بدیهی اســت که تهران تمام تحرکات 
و توافقــات روزها و هفته های منتهی به ســال ۱۴۰۲ را زمینه ای برای حل وفصل 
موضوع اصلی یعنــی احیای برجام قرار دهد که البته تا بــه اکنون توفیقی برای 
ایران در بر نداشته است؛ چرا که دولت بایدن فعلا توافق با ایران را از نظر سیاسی 

در داخل آمریکا برای خودش مفید نمی داند.
از ایــن رو زمینــه و فضای مثبتی بــرای احیای برجام با ایــران برخلاف اروپا در 
آمریکا وجود ندارد. ضمن آنکه در گزاره تحلیلی دیگری اساسا اروپا و به خصوص 
ایالات متحده دیگری به دنبال توافق با تهران برای بازگرداندن برجام ســال ۲۰۱۵ 
نیستند. همه چیز حول تلاش برای تحمیل توافق جامع تر (از نظر غرب) به تهران 
می چرخد. به همین منظور در حال حاضر فضای سیاســت خارجی در یک «منطقه 
خاکســتری» فریز شــده است. با توجه به شــرایط کنونی و موضع گیری آمریکا در 
تشــریح بیشــتر این فضای خاکســتری در سیاســت خارجی، حمید اسماعیلی به 
«شرق» از تمایل نداشتن تهران و واشنگتن برای حصول توافق می گوید. به باور این 
مفســر برجامی، نه غرب و نه ایران هیچ کدام به دلایل خاص خود احتمالا در پی 
توافق برای احیای برجام نیســتند. البته اسماعیلی به این نکته هم اذعان دارد که 
هم زمان هیچ کدام از دو طــرف ایران و آمریکا هم نمی خواهند اعلام کنند که این 

توافق و مذاکرات برای احیای برجام خاتمه یافته است.
در مقابل آنچه این تحلیلگر روی آن تأکید داشت، غلامرضا کرمی نظر متفاوتی 
دارد و در گفت وگویش با «شــرق» بر این باور است که شاید ایالات متحده فعلا به 
دنبال توافق با تهران نباشد؛ اما احتمالا ایران با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و 
معیشتی به حصول توافق تمایل بیشتری دارد. این کارشناس هم مانند اسماعیلی 
روی نبود نقشــه جایگزین برای احیای برجام توافق نظر دارد؛ اما کرمی این را هم 
خاطرنشــان می کند که برای ایالات متحده دیگر بازگشــت بــه برجام دوره اوباما 
مطرح نیســت، با این حال به نظر او، تهران صرفا روی احیای توافق ســال ۲۰۱۵ 
تمرکز دارد. به همین دلیل کرمی اعتقاد دارد که تکاپوهای اواخر اســفندماه ســال 

۱۴۰۱ و اوایل فروردین ســال جاری باقری کنی را با سه عضو اروپایی برجام باید در 
این راستا مورد ارزیابی قرار داد.

پیــرو نکته غلامرضا کرمی در هفته پایانی اســفندماه ۱۴۰۱ بود که اخباری دال 
بر دیدار علی باقری کنی، معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران، با دیپلمات هایی 
از آلمان، فرانســه و انگلیس در اسلو منتشر شد. آن گونه که دولت سیزدهم روی 
این دیدارها مانور داد، محوریت گفت وگوها روی تلاش برای ازســرگیری مذاکرات 
احیای برجام قرار داشت. در مقابل و به فاصله ساعاتی بعد حساب کاربری وزارت 
امور خارجه آلمان در توییتر، گفت وگوی دیپلمات های ســه کشور اروپایی (آلمان، 
انگلیس و فرانســه) با ایران در نــروژ را تأیید کرد؛ اما موضــوع آن را بی ارتباط با 

احیای برجام دانست.
وزارت خارجــه آلمان این توییت را در واکنش بــه برخی گزارش ها که مدعی 
شــده بودند علی باقری، مذاکره کننده ارشــد هســته ای ایران، در نــروژ با مدیران 
سیاســی وزارت خارجه انگلیس، فرانســه و آلمان و انریکه مورا، معاون مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، دیــدار و درباره احیای برجــام صحبت کرده اند، 
منتشــر کرده اســت. برلین با وجوداین، مدعی شــده این گفت وگو به مسائلی غیر 
از برجام اختصاص داشــته است. در این توییت آمده اســت: «بله، جلسه ای بین 
دیپلمات های انگلیس، فرانسه و آلمان و طرف ایرانی برگزار شده تا موضعمان را 
درخصــوص نقش ایران در برخی از حوزه ها روشــن کنیم؛ اما هنوز خبری از هیچ 

مذاکره  دیگر، حتی درخصوص برجام نیست».
بــه موازاتــش روزنامه الشرق الاوســط جزئیاتــی از دیدار علــی باقری کنی با 
دیپلمات های اروپایی در اسلو منتشر کرد. برخی منابع در وزارت خارجه آلمان در 
گفت وگو با الشرق الاوسط دیدار هفته گذشته علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه ایران با دیپلمات هایی از آلمان، فرانسه و انگلیس در اسلو را تأیید و اعلام 
کردند که گفت وگوهای آنها بر مســئله بررسی غنی سازی اورانیوم در سایت فردو 

بود و اساسا به مسئله احیای برجام پرداخته نشد.
با اســتناد به این نکته، غلامرضا کرمی ضمن آنکه بر گفته پیشین خود مبنی بر 
تمایل و تلاش ایران برای ازســرگیری مذاکرات احیــای برجام تأکید کرد، در ادامه 
گپ وگفتش با «شــرق» از احتمال دوم هم ســخن گفت. به ایــن معنا که از نگاه 
تحلیلگر حوزه بین الملل، تهران فعلا با توجه به فشار کنونی، حداقل به ازسرگیری 
مذاکــرات با غرب روی خوش نشــان می دهــد تا ضمن بهبود فضــای اقتصادی 

داخلی، از فشار، تعلیق و تحریم هفت ماه اخیر بکاهد.
در ادامــه این ارزیابی های کرمی، جواد ترابی هم به عنوان دیگر کارشــناس در 
گفت وگــو با «شــرق» موضوع مهم تــری را مطرح می کند. به باور او ســال ۱۴۰۲ 
سال سرنوشت ســازی برای برجام، پرونده فعالیت های هسته ای و در کل سیاست 
خارجی ایران است؛ چرا که امسال سال پایان تحریم های تسلیحاتی علیه ایران بنا 
بر قطع نامه ۲۲۳۱ اســت؛ این گزاره ای که به باور تحلیلگر حوزه سیاست خارجی، 

هم مورد اشــراف اروپا و آمریکاســت و هم بازیگران منطقه ای مانند عربســتان و 
به خصوص اســرائیل هم به آن آگاه اند؛ پس ترابی اعتقاد دارد تهران تمام تلاش 
خود را خواهد داشت که یا مذاکرات از سر گرفته شود یا با توافق با آژانس، فضای 
شــکننده کنونی را تا زمان پایان تحریم های تسلیحاتی ادامه دهد و از تلاش برای 

پایان عمر برجام به صورت رسمی جلوگیری کند.
از ۲۶ دی ۱۴۰۱ هشتمین سال برجام هم آغاز شده و تا ۲۶ دی ۱۴۰۲ ادامه دارد. 
در مهرماه سال جاری تحریم های تســلیحاتی شورای امنیت ازجمله تحریم های 
حوزه موشکی ذیل قطع نامه ۲۲۳۱ که ضمن برجام است، پایان می یابد و به دنبال 
آن در دی ماه امســال نیز باید تحریم های تســلیحاتی اروپا علیه ایران خاتمه پیدا 
کند. مضافا بر اساس قطع نامه ۲۲۳۱ بسیاری از محدودیت های فنی هسته ای ایران 
در پایان ســال هشــتم منقضی می شــوند. با توجه به نکات فوق، جواد ترابی در 
ادامه تحلیل خود به «شــرق» روی این نکته تأکید جدی دارد که اگر به هر دلیلی 
واشنگتن و تروئیکای اروپایی نتوانند تا زمان مدنظر به توافق مطلوب خود با تهران 

دست یابند، شاید به سمت مســیر احتمالی بعدی که فعال شدن مکانیسم ماشه 
است بروند، دور از ذهن نباشد.

در کنــار این نکته، جواد ترابی به موضوع مهم تــری هم می پردازد که ناظر به 
تقلاهای نتانیاهو است. از این رهیافت، تحلیلگر مسائل برجامی عنوان می دارد که 
هرچه به افق های برجامی در مهر ماه و دی ماه ۱۴۰۲ نزدیک تر شــویم، بدون شک 
اسرائیل فارغ از اینکه چه دولتی و چه نخست وزیری روی کار باشد، خود را به آب 
و آتش می زند که این توافق را برهم بزند. با این وصف، این تحلیلگر به سناریوهای 
متعددی از تلاش اسرائیل برای فشار بیشتر به آمریکا و اروپا گرفته تا تهدید آژانس 

و حتی حمله نظامی، ترور، خرابکاری هسته ای و... اشاره می کند.
از این رو مفســر حوزه برجامی، ســال ۱۴۰۲ را آبستن اتفاقات مهم درباره توافق 
هســته ای می داند. با این ارزیابی، ترابی خاطرنشان می کند که حدود دو ماه دیگر 
یعنی خرداد ماه نشســت شــورای حکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی برگزار 
می شــود و بر اساس توافق چهاربندی اسفند سال گذشته میان ایران و آژانس باید 
پرونده ســه مکان مورد ادعای آژانس نیز بسته شود تا عملا یکی از عوامل اصلی 
بن بســت در مذاکرات هســته ای که بیش از شش ماه اســت به بن بست خورده، 

حل وفصل شود.
البته طبق توافق اسفند میان تهران و وین قرار بود نشست فنی در تهران برگزار 
شــود که تا بــه اکنون خبری از ســفر هیئت آژانس به تهران نیســت؛ ولی حمید 
اسماعیلی در ادامه گفت وگویش با «شرق» از اهمیت این سفر و دستاورد آن برای 
نشســت فصلی در خرداد ماه می گوید؛ بنابراین به نظــر این تحلیلگر در یک نگاه 
وســیع تر، غرب اکنون در میانه یک بحران هسته ای در حال تشدید است. در نتیجه 
بــا وجود تمام اتفاقات مثبت بعد از توافق پکن و تحولات در منطقه، اســماعیلی 
تصریح می کند که تهران برای برون رفت از وضعیت فعلی باید روی برجام تمرکز 
کند. در ســایه این نکته مذاکرات هســته ای و احیای برجام همچنان «اولویت» و 

«اولیّت» سیاست خارجی تهران برای ۱۴۰۲ خواهد بود.

«شرق» ضرورت احیای برجام را برای سال ۱۴۰۲ بررسی می کند

منطقه «خاکستری»

تهران  بعد از توافق ســه جانبه پکن و احیای روابط با عربستان، 
شــاید نیم نگاهی مثبت به تقویت مناســبات منطقه ای دارد؛ اما 
بی شک سه موضوع کلان سال گذشــته را که چالش های سیاست خارجی 
تهران در ۱۴۰۱ محسوب می شدند، همچنان روی میز دارد. از این رو بدیهی 
است که تهران تمام تحرکات و توافقات روزها و هفته های منتهی به سال 
۱۴۰۲ را زمینه ای بــرای حل وفصل موضوع اصلی یعنی احیای برجام قرار 

دهد که البته تا به اکنون توفیقی برای ایران در بر نداشته است
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نگاهی به ماجرای تعیین حداقل مزد که واحدهای صنعتی را با چالش ترک کار مولد کارگران و اشتغال آنان در فعالیت های کاذب مواجه کرده است

دوربرگردان دستمزد

فهم یکدیگر و تقلای توسعه

شــرق: تورم در ایران در آستانه ۵۰ درصد است اما دستمزد کارگران در ســال جدید فقط ۲۷ درصد افزایش 
داشته است. این موضوع انتقاد شــدید فعالان کارگری را به دنبال داشته و حالا علیرضا محجوب، رئیس خانه 
کارگر ایران، از شــکایت کارگران به دیوان عدالت اداری خبر می دهد. این موضوع در شرایطی رخ می دهد که 
اتاق بازرگانی ایران هم که به نوعی نماینده کارفرمایان اســت؛ برخلاف تصور به حمایت از کارگران برخاســته 
و نســبت به تبعات افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران هشدار داده است. اتاق ایران در گزارش خود تأکید 
کرده که دولت با تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش نرخ بی کاری نشــده است، بلکه این 
بی کاران هســتند که از بازار کار انصراف داده اند. از آن سو فعالان صنعتی ایران هم از بحران نیروی کار ماهر در 
صنایع کشــور می گویند و تأکید می کنند که نیروی کار ماهر راه خود را به سمت مشاغل غیرمولد یا مهاجرت کج 

کرده است.

تورم ۵۰ درصدی؛ افزایش حقوق ۲۷ درصدی!
در اولین ســاعات ۲۹ اسفند گذشــته نتیجه سومین نشست 
شورای عالی کار منتشر شد؛ افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق 
کارگــران آن هم در حالی که نرخ تورم در ایران به آســتانه ۵۰ 

درصد رسیده است. 
براساس جزئیات گزارشی که درباره حقوق کارگران در سال 
۱۴۰۲ منتشر شده است پایه مزد ماهانه کارگران به پنج میلیون 
و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان افزایش داشته و رقم بن کارگری یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن به ۹۰۰ هزار تومان و حق 
اولاد به ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان افزایش داشته است. همچنین 
پایه ســنوات روزانه هم ۲۱۰ هزار تومان رســید و برای کارگران 
سایر سطوح، مزد ماهانه ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ثابت هشت 

هزار و ۳۹۶ تومان روزانه افزایش داشت.
این خبر اما با موجی از انتقادها مواجه شــد و حالا کارگران 

از شکایت به دیوان عدالت و ابطال مصوبه مزدی می گویند.
آیت اســدی، عضو کارگری شــورای عالی کار در این زمینه 
به ایلنا گفته اســت که «ما نمایندگان کارگــری به هیچ عنوان 
از مــزد تصویب شــده رضایت نداشــتیم و نداریم و متأســفانه 
دولت تمام  قد ایســتاده بود و اجازه افزایش دســتمزد به اندازه 

حداقل های قانونی را نمی داد».
او تأکیــد می کند: «نظــر دولــت و کارفرمایان بــر افزایش 
۲۰ تــا ۲۳ درصدی مزد بــود و به هیچ وجه کوتــاه نمی آمدند؛ 
بعــد از ســاعت ها مذاکره و گفت وگــوی طولانــی در نهایت 
بــه ۲۷ درصــد افزایش رضایت دادنــد و نماینــدگان کارگری 
شــورای عالــی کار در مقابل نماینــدگان دولــت و کارفرمایی 
تنها بودند؛ مــا بارها با نمایندگان مجلــس تماس گرفتیم و از 
آنها درخواســت حمایت کردیم اما به صراحت گفتند به بیش 
از ۲۰ درصــد افزایش مــزد رضایت نداریم. مجلــس در روند 
مذاکرات هیچ پشــتیبانی ای از کارگران نکرد؛ جالب اســت که 
حــالا بعد از خاتمه کار، اعضای فراکســیون کارگری مجلس با 
رســانه ها مصاحبه می کنند و از معاش کارگران اعلام حمایت 
می کنند اما آن زمان کــه باید، حمایت خود را از ما دریغ کردند 
و حاضر نشــدند به عنوان ناظــران بر اجرای قانــون، به ماجرا 

ورود کنند».
دولت یارانه را جزء دستمزد کارگران حساب کرد!

نمایندگان کارگری معتقد هســتند که مزد تعیین شده نه تنها 
هیچ ســنخیتی با قانون نــدارد بلکه منافی رشــد اقتصادی و 
تولید ملی اســت؛ چراکه مهم ترین مؤلفــه در بهره وری نیروی 
کار، دســتمزد است، وقتی دســتمزد نیمی از هزینه های زندگی 
را تأمیــن نکند، کارگران هیچ انگیزه ای بــرای کار بهره ور ندارند 
و تولید دچار مشــکل می شود، ضمن اینکه با افت قدرت خرید 

اکثریت جامعه رکود هم ادامه دار خواهد بود.
آنهــا می گویند که دولــت مخالف اصلــی افزایش حقوق 
کارگــران بــود و جالــب اینکــه به گفتــه آیت اســدی، فعال 
کارگری «دولت حتی بحث یارانه معیشــتی را پیش کشــیده و 
ادعا کرده اســت کــه باید مبلغ یارانه را جــزء دریافتی کارگران 

در نظر گرفت!».
ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرائی خانه کارگر طبس هم ضمن 
انتقاد به مصوبه مزدی ســال ۱۴۰۲ به همین رسانه گفته است 
که «بــه موجب ماده ۴۱ قانون کار، شــورای  عالی کار به عنوان 
مرجع رســمی تعیین مزد باید براســاس دو معیار نرخ تورم و 
سبد هزینه های زندگی یک خانواده متوسط چهار نفره دستمزد 
کارگــران را تعیین کند و با توجه به گــزارش مرکز آمار ایران در 
بهمن ۱۴۰۱ ســبد معیشــت حداقل هزینه زندگی برای خانوار 
کارگــری با جمعیــت متوســط ۳.۳ نفر در دهــک چهارم که 
کارگران محســوب می شوند طبق محاســبات واقعی بالای ۱۵ 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است».
این در شــرایطی است که حداقل دســتمزد ماهانه از چهار 
میلیــون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان بــه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار 

۲۸۴ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری
حــالا علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، به فارس گفته 
است که کارگران علیه مصوبه مزدی به دیوان عدالت شکایت 

می کنند.
او توضیح داده اســت که «دادخواست و شکایتی برای لغو 
مصوبه شــورای عالی کار تهیه کرده ایم که در اولین فرصت به 

دیوان عدالت اداری ارائه می کنیم».
بــه گفتــه محجــوب «آنچه دیــوان عدالــت قبــلا درباره 
دادخواســت های مشابه رأی داد، براســاس ماده ۴۱ قانون کار 
اســت که آنجا گفته حداقل مزد باید با توجه به سبد معیشت 
کارگری و نرخ تورم تعیین شــود و دیوان این جمله را به عنوان 
تعیین تکلیف قطعی برای شــورای عالی کار تلقی نکرد، چون 
گفته تکلیف نمی آورد. دیوان عدالت اداری در عین حال تصریح 
کــرد جمله مــاده ۴۱ قانون کار تکلیف نمــی آورد ولی انصاف 
می آورد. لذا بــا توجه به نرخ تــورم نقطه به نقطه ای که بانک 
مرکــزی ۶۷ درصد اعلام کرده، بنابر این رشــد حداقل مزد ۲۷ 

درصدی انصاف آور نیست».
با این حال کارفرمایان هم با اشاره به رشد هزینه های تولید و 
روند خروج ســرمایه از کشور می گویند قدرت افزایش دستمزد 

کارگران را با تورم فزاینده و مدام در حال صعود ندارند.
اصغــر آهنی ها، نماینــده کارفرمایان در شــورای عالی کار 
پس از اعلام نتیجه نشســت شــورای عالــی کار درباره حداقل 
حقوق ســال ۱۴۰۲ به صداوسیما گفت که تلاش بر این بوده که 
با افزایش دســتمزد تحریکی برای افزایش تورم وجود نداشته 
باشــد و دولت وعده داده که تورم را در ســال پیش رو کاهشی 

می کند!
اتاق ایــران: دولت بــی کاری را کم نکرد؛ بــی کاران انصراف 

دادند!
با این حــال اتــاق بازرگانی ایران هم برخلاف انتظار ســمت 
کارگران ایســتاد و در گزارشــی که به تازگی منتشر کرده، آورده 
اســت که «ســالیان متمادی، کاهش نرخ بــی کاری به کمتر از 
۱۰ درصد و رســیدن آن به محدوده هشــت درصد جزء تکالیف 
برنامه های بالادســتی بــود و تلاش ها برای تحقــق آن ثمری 
نداشــت؛ اما در یکی از بدترین دوره های اقتصاد ایران یعنی از 
دوره کرونا تاکنون، با وجود نامساعدترشــدن شرایط کسب وکار، 
نــرخ بــی کاری در بــازار کار ایــران بــدون تحقــق قابل توجه 
اشتغال زایی تک رقمی شده است. شواهد حاکی از این است که 
در ســال ۱۴۰۲ نیز احتمال تداوم نرخ بی کاری تک رقمی وجود 
دارد؛ امــا این اتفاق بیش از آنکــه یک موهبت و مزیت قلمداد 
شود، نشانه بحران پنهانی در بازار کار است که علاج نشدن آن 

پیامدهای بسیار بدی به همراه خواهد داشت».
پارلمان بخش خصوصی تأکید کرده است که «کاهش نرخ 
بی کاری در ســال های اخیر، بیش از آنکه ثمره ایجاد اشــتغال 
جدید باشــد، نتیجه انصراف جمعیت فعال اقتصادی از حضور 
در بازار کار و خروج آنها از چرخه فعالیت اقتصادی بوده است. 
این مسئله مستقیما به معنای کاهش شدید بهره وری نیروی کار 

و اتلاف آن در اقتصاد ایران است».
در گزارش اتاق ایران تأکید شــده اســت: «در مذاکرات مزد 
۱۴۰۱، حداقــل مــزد و مزایــای کارگران در حالــی ۵۷٫۴ درصد 
افزایــش یافت که نرخ تورم ســال ۱۴۰۰ بالغ  بــر ۴۶٫۵ برآورد 
شده بود؛ اما در ادامه، به دلیل وقوع تورم بالا و نابسامانی های 
قیمتی در ســال ۱۴۰۱ باعث شد بخش درخور توجهی از قدرت 
دســتمزد ترمیم شــده نابود شود و شــاغلان بار دیگر به همان 
نقطه ای برســند که رغبتی بــرای فعالیت اقتصادی نداشــته 
باشــند. در این شرایط، دســتمزد کارگران برای سال جدید بنا بر 
ملاحظــات کمک به مهار تورم و همچنین حمایت از بنگاه های 
کوچک، فقط ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده؛ درحالی که نرخ تورم 

سال ۱۴۰۱ به محدوده ۴۸ درصد رسیده است.
فراینــد تعیین مــزد در انتهای هر ســال، به  منظــور جبران 
هزینه های تحمیل شــده به معیشــت کارگران انجام می شود؛ 

چنان  که در حــدود یك و نیم دهه  
اخیر که هــم در فهــم مطالبات 
جامعــه ایران و هــم درك روابط و مناســبات جهانی بیش از 
هر زمــان دیگری غفلت شــد، نتیجه جز فقــر و عقب ماندگی 
اقتصادی و صنعتی نبوده اســت؛ به طوری که رشد اقتصادی و 
صنعتی کشور که در سال های ۱۳۷۴-۱۳۸۶ به ترتیب ۵ و ۹٫۳ 
درصد بود، در ســال های ۱۳۸۷-۱۳۹۸ به ترتیب به ســه دهم 
درصد و منفی دو درصد ســقوط کــرد و ناترازی های بزرگ در 
نهادهــای مالی و ناتوانی اداری و مالی دولت ها و بحران آب و 
محیط زیســت و صنعت زدایی از اقتصاد کشور و... رقم خورد. 
روندی که متأســفانه همچنان تداوم داشته و افق امیدبخشی 
در منظر عمومی گشــوده نشده اســت. چنان که در همین ایام 
تعطیلات، بانك مرکزی در گزارشــی نرخ تورم یك ساله منتهی 
به اسفند ۱۴۰۱ را معادل ۴۶٫۵ درصد اعلام کرد؛ رقمی ترسناك 

که وقتی بــا ارقام تــورم نقطه به نقطه ۶۳٫۹ درصــدی و تورم 
نقطه ای ۶٫۶ درصدی که در گزارش بانك مرکزی و رســانه های 
طرفــدار دولت مکتوم و در حاشــیه قرار داده شــده می آمیزد، 

ترسناك تر هم می شود.
راهــکار دولت اما در رابطــه با این «تورم» افسارگســیخته 
تاکنون چه بوده است؟ ایجاد «کمیته ای از اول امسال در دولت 
فعال خواهد شــد تا تبعات تورمی تمامی تصمیمات دولت را 
بررسی کند تا در صورت عدم تورم زا بودن اجرائی شوند» (آقای 
رئیســی). اقدامی که با توجه به گذشت حدود یك سال و نیم از 
عمر دولت، دولتی که با شــعار نصف و سپس تك رقمی کردن 
تورم سر کار آمد، بسیار ناامیدکننده است. «کمیته»ای همچون 
ده ها کمیته، ستاد، قرارگاه، کارگروه و... که به بهانه  های مختلف 
و با تنگ شدن شــرایط هراز گاهی تشــکیل و همان راهبردها و 
سیاســت های شکست خورده را در دستور کار قرار داده و همان 

سیاســت گذاران و مجریان عامل و مسبب وضعیت فعلی را در 
رأس خود جای می دهد.

راهــکار صحیح امــا برای حل گــره بزرگ «تورم» و ســایر 
ابر چالش های اقتصادی، توازن حکومت و بازار است. موازنه ای 
که به قول «هایك»، فقط به اقتصاد ختم نمی شــود و معطوف 
به سیاســت نیز هست: «چالش حیاتی، کســب اطمینان از این 
امر اســت که حکومت ضمن افزودن بــر ظرفیت خود جهت 
پاســخ گویی به نیازهای جامعه همچنان مقیــد باقی بماند». 
این امر به گفته وی «مســتلزم شیوه هایی جدید است تا جامعه 
توانمند شــود و بــا نظارت بر حکومــت و فرادســتان، بر آنان 
لجام بزند»؛ همان راهی که پیشــرفت و توسعه جوامع بشری 
را به ارمغان آورده اســت: «پیشــرفت بشر به گسترش ظرفیت 
حکومت برای پاســخ گویی بــه چالش های جدیــد و مبارزه با 
تمامی ســیطره ها، چه کهنه و چه نو، وابســته است. اما چنین 

اتفاقی نخواهد افتاد مگر آنکه جامعه تقاضایش کند و در دفاع 
از حقوق همگان بسیج شود» (راه باریك آزادی).

کشورمان ســخت نیازمند آن است که هم نظام حکمرانی، 
فرهنــگ و ارزش های جامعه ایران امــروز را بفهمد و با مردم 
و نخبگان آشــتی کنــد و نهادها، تشــکل های مدنی و صنفی 
و سیاســی را به رســمیت بشناســد و بــه مشــورت فرا خواند 
و هــم نخبــگان و اعضای نهادهــای مدنی بــا مطالعه دقیق 
تاریــخ معاصــر و فراز و فــرود حدود یك قرن تقلای توســعه 
در ایــن ســرزمین و اجــرای ۱۱ برنامــه در این مســیر، به جای 
بی عملــی یــا طــرح مطالبــات و خواســت های غیرواقعی و 
ناممکــن و خارج از ظرفیت های تاریخی دولت در کشــورمان، 
امــر توســعه را امکان پذیــر کند. تحولــی که با فهــم یکدیگر 
آغــاز می شــود؛ آغــازی کــه به نظــر امســال نقطــه عطف

 آن است.

اما در انتهای ســال ۱۴۰۱ بنا بر ملاحظاتی که پیش تر اشاره شد، 
این جبران اتفاق نیفتاده و دســتمزد فقط ۲۷ درصد رشد کرده 
اســت. از این منظر، در سال جدید، مشوقی که بتواند نیروی کار 
را برای ورود به بازار ترغیب کند، وجود ندارد و همین مســئله 
می تواند بار دیگر بنگاه های اقتصادی را با معضل کمبود نیروی 
متخصص مواجه کند و در بهترین حالت، کاهش نرخ بی کاری 

از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تکرار شود».
پارلمان بخش خصوصی در ادامه گزارش خود آورده است: 
«بررســی تحولات بازار کار نشــان می دهد: اگر اقتصاد ایران به 
دنبال جبران فرصت ســوزی های گذشــته و رشــد تولید باشد، 
باید راهکاری برای جذب نیروی انســانی در ســن کار، افزایش 
فعالیت هــا و تقویــت زنجیره ایجــاد ارزش تمهید شــود؛ در 
غیر این صــورت، جمعیتی که باید مولد باشــد و با ورود به بازار 
کار، به اعتلای اقتصاد کشــور، ترقی معیشــت خانوار و بهبود 
نسبت پشــتیبانی صندوق های بازنشستگی کمک کند، فقط یک 
مصرف کننــده صرف باقــی خواهد ماند که این مســئله هم از 
منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی می تواند به بروز بحران  

بینجامد».
بحران کمبود کارگر ماهر در صنایع ایران

انصراف بی کاران از بــازار کار که اتاق ایران در گزارش خود 
به آن هشــدار می دهد، در شرایطی مطرح می شود که بسیاری 
از کارفرمایان و فعالان صنعتی می گویند که دستمزدهای پایین 
موجب شــده که صنایع ایران با کمبود شدید نیروی کار مواجه 
شــوند و کارگران راه خود را به سمت مشاغل کاذب و غیرمولد 

کج کرده یا از ایران مهاجرت کنند.
در ۲۷ فروردیــن ۱۴۰۱ حمیدرضــا عقاب نشــین، مدیرعامل 
شرکت شــهرک های صنعتی البرز به ایســنا گفته بود با وجود 
آنکه اســتان البرز یکی از بزرگ ترین قطب هــای صنعتی ایران 
به شــمار می آید؛ اما کمبــود نیروی کار به عنــوان زنگ خطری 
جدی برای صنایع و کارخانه های این استان است و اکثر نیروی 
کار شــهرک های صنعتی اشتهارد، کوثر، بهارســتان و سپهر از 
اســتان قزوین و شهرســتان بوئین زهرا می آیند و بیشتر جوانان 

استان البرز رغبتی برای کار در شهرک های صنعتی ندارند.
او تأکیــد کرده بود که بین صنایع اســتان البــرز برای جذب 
کارگــران کارخانه هــای یکدیگر رقابت شــدیدی جریان دارد و 
کارفرمایان با وعده امکانات بیشــتر تــلاش می کنند که کارگران 
یک کارخانه را به ســوی کارخانه خود جلب کنند؛ اما تورم بالا 
باعث شــده که کارفرمایــان هم قدرت مالی چندانی نداشــته 
و بســیاری از کارگــران کار در مشــاغل کاذب و خدماتــی را 

ترجیح دهند.
مرتضــی چنگیــزی، مدیر عامل شــرکت خدماتی شــهرک 
صنعتی اشــتهارد استان البرز، هم در دوم دی ماه سال ۱۴۰۰ به 
ایرنا گفته اســت که حدود دو هزار واحــد تولیدی و صنعتی در 
اشتهارد وجود دارد اما هم اکنون شهرک صنعتی این منطقه با 

کمبود پنج هزار نیروی کار ماهر مواجه است.
او تأکید کرده اســت که «شــرکت های مســتقر در شــهرک 
صنعتــی اشــتهارد با ۳۰ تــا ۴۰ درصد ظرفیت خــود در حال 
فعالیت هستند که مهم ترین این عامل به کمبود نیروی انسانی 
در این شــهرک برمی گردد و به همیــن منظور بنرهای مختلفی 
در سطح شــهرک و خارج از آن با هدف آگاهی بخشی به مردم 
به خصوص جوانان فاقد شــغل نصب شده و امتیازاتی از سوی 

صنعتگران از جمله بیمه، ناهار و پاداش نیز در نظر گرفته شده؛ 
اما با تمام این مزایا همچنان با کمبود نیرو مواجه هستیم».

شــهرک صنعتی اشتهارد با دو هزار واحد تولیدی و صنعتی 
و ۱۵۰ برند ملی به عنوان بزرگ ترین شهرک صنعتی در کشور در 

حال فعالیت است.
این وضعیــت در اصفهان هم به عنوان یکــی از بزرگ ترین 

استان های صنعتی ایران گزارش می شود.
بر اساس این گزارش ها استان اصفهان با وجود آنکه بیشتر از 
۹ هزار واحد صنعتی دارد؛ اما همواره با کمبود نیروی انســانی 
مواجــه بوده اســت. این در حالی اســت که نــرخ بی کاری در 

اصفهان بالاتر از میانگین کشوری است!
بر اســاس نتایج طــرح آمارگیری نیــروی  کار پاییز ۱۴۰۱ نرخ 
بی کاری در اصفهان ۱۰ درصد اعلام شد. این در حالی است که 

نرخ بی کاری کشور در پاییز گذشته ۸.۲ درصد بود.
در همیــن زمینــه رضــا احمــدی، رئیس انجمــن صنفی 
کارفرمایی سنگبری های اصفهان، در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ به خبرگزاری 
مهر گفته اســت که «بیش از دو هزار واحد سنگبری در استان 
اصفهان وجود دارد؛ اما این واحدها با بحران کمبود نیروی کار 

متخصص روبه رو هستند».
همچنیــن رضا چینــی، عضو هیئت مدیــره خانه صنعت و 
معدن اســتان اصفهان، هم به همین رســانه گفته اســت که 
«صنعت آجر در اســتان اصفهان با بحران کمبود کارگر روبه رو 

است».
در تهــران هــم که پایتخت ایــران و محل تمرکــز صنایع و 
خدمات کشور است، وضعیت به همین منوال بوده و محمدرضا 
مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران 
در هفتم شــهریور ۱۴۰۰ به پایگاه اطلاع رسانی اتاق تهران گفته 
اســت که «واحدهای  تولیدی همواره با مشــکل کمبود نیروی 
کار ماهر مواجه هستند و شهرک های صنعتی هم از این قاعده 

مستثنا نبوده اند».
او تأکید کرده اســت: «نیروی کار ماهر معمولا در دســترس 
واحدهای تولیدی نیست و نیروهایی که برای کار در این واحدها 
برگزیده می شــوند، عمدتا نیاز به تعلیــم و گذراندن دوره های 
آموزشــی دارند. این واحدها معمولا وقتی دچــار کمبود نیرو 
می شــوند، با وزارت کار مکاتبه می کنند و اغلب هم نمی توانند 

کارگر ماهری که تعلیم دیده است، پیدا کنند».
بنــا به گفته مرتضوی «ســطح حقوقی که در شــهرک های 
صنعتی پرداخت می شــود، حداقل دستمزد است و این میزان 
حقوق، ممکن اســت تکافوی هزینه های زندگی کارگر را ندهد؛ 
بنابراین ممکن است درآمد آنها در حوزه خدمات بیش از آنچه 
در واحد تولیدی دریافت می کنند، باشد و  آنها ناگزیر به اشتغال 

در بخش خدمات روی می آورند».
در عین حــال مســعود عظیمی، معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی اســتانداری یزد که در ۲۱ آذر ســال ۱۴۰۱ در نشستی 
با اعضــای اتاق بازرگانی ایران حاضر شــده بــود، می گوید که 
حتــی پرداخــت حقوق بــالا به کارگــران مانع از ریــزش آنها 
نیســت و کارگران ماهر بســیاری در اســتان یزد وجــود دارند 
کــه «در کارخانه ها حــدود ۲۰ تــا ۳۰ میلیون تومــان حقوق 
دریافــت می کنند؛ ولــی مانایی ندارنــد و مهاجــرت و کار در 
شــرکت های خارجــی با ســه تــا چهار هــزار یــورو درآمد را 

انتخاب می کنند».

سه شنبه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۲۲۳

اخـبـار  بـرگـزیـده

واردات پوشاک استوک از بنگلادش
عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
پوشاک و نســاجی کشور با اشــاره به واردات غیرمجاز پوشاک 
ترک و بنگلادشــی به کشــور، گفت: این موضوع تهدیدی برای 
صنعت پوشــاک اســت و این صنعت را با چالش های بسیاری 

مواجه کرده است.
مجیــد افتخــاری به فارس گفــت: بر اســاس گزارش های 
میدانــی ما قاچاق پوشــاک افزایش یافته و پوشــاک به صورت 

برنامه ریزی شده و مسافری وارد کشور می شود.
عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولید کننــدگان و صادرکنندگان 
پوشــاک و نساجی کشــور با اشــاره به واردات پوشاک از کشور 
ترکیه به صورت قاچاق توضیح داد: واردات پوشــاک از کشــور 
ترکیه بسیار فراوان اســت و نکته درخور توجه این است که به 
غیر از واردات مســافری بخش زیادی از ایــن کالاها به صورت 
بســیار آســان توســط خریدهای اینترنتی وارد کشور می شود و 
واردات پوشــاک به صــورت اینترنتی به این صورت اســت که 
متقاضی خرید پوشــاک می تواند از طریق ســایت های فروش 
در فضای مجازی هر نوع لباس با هر برندی را از کشــور ترکیه 
خریــداری کند و چند روز بعــد از خرید کالای مد نظر خود را در 

منزل تحویل بگیرد.
افتخــاری گفت: این در حالی اســت کــه تولیدکننده برای 
واردات مواد اولیه حتی ممکن است با وجود پرداخت حقوق و 

عوارض گمرکی با مشکلات بسیار زیادی مواجه شود.
افتخاری با اشاره به ورود پوشــاک استوک از بنگلادش هم 
توضیح داد: این واردات بدون ملاحظات بهداشــتی و استاندارد 
انجام می شود و حتی قیمت تمام شده پوشاک بنگلادشی قاچاق 
به کشــور از قیمتی که این کالا را از کشــور بنگلادش خریداری 
کنید ارزان تر اســت. با این شرایط تولید پوشاک برای تولید کننده 
و سرمایه گذار هیچ توجیهی ندارد، صنعت پوشاک کشورمان از 
پتانسیل های بسیاری برخوردار است  ولی با این وضعیت امکان 
تولید فراهم نیست و تولید پوشاک با چالش های بسیار فراوانی 

مواجه است.

تحویل خودرو به همه 
ثبت نام کنندگان

افزایــش تولید خودرو تــا یک میلیون و ۶۰۰ هزار دســتگاه، 
ادعایی اســت که دوباره رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تکرار کرده و گفته اســت  «در ســال ۱۴۰۲ هدف تولید 
خودرو حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دســتگاه اســت؛ بنابراین 
تقریبا برای تمام کسانی که ثبت نام کرده اند خودرو تحویل داده 

خواهد شد».
بــه گزارش مهــر، فاطمی امین در یک برنامــه تلویزیونی با 
اشــاره به اجرای فرمان تحول رئیس جمهور در زمینه صنعت 
خودرو گفت: عمده هشت دستور رئیس جمهوری اجرائی شده 
است مثل افزایش دوره گارانتی و رشد تولید. مثلا در سال ۱۴۰۱ 
تولید خودروی کامل ۴۵ درصد رشد کرده که شامل همه انواع 
خودرو اســت. همچنین رتبه ایران در تولیــد خودرو در جهان 
از ۱۹ بــه ۱۶ کاهش پیدا کرد و ایران رتبه بالایی در رشــد تولید 

خودرو دارد.
وزیر صمت درباره حذف قرعه کشی خودرو هم گفته است: 
متأسفانه به علت عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار خودرو در 
سال های قبل، مردم برای خرید خودرو دچار مشکل شده اند. در 
بازار ایران به طور متوسط باید ۱.۵ میلیون خودرو عرضه می شد 
که در چند ســال گذشــته کمتر از یک میلیون دســتگاه عرضه 
شــده بود و این کسری تولید در چهار ســال قبل از ۱۴۰۱، فشار 
زیادی ایجاد کرده اســت. ضمن اینکه سوداگری در بازار خودرو 
همچنان حاکم اســت و حذف آن نیازمند تصویب فوری قانون 

مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس است.
فاطمی امین درباره برنامه تولید خودرو در ســال جدید هم 
گفت: در ســال ۱۴۰۲ هدف تولید خــودرو حداقل یک میلیون و 
۶۰۰ هزار دســتگاه اســت؛ بنابراین تقریبا برای تمام کسانی که 

ثبت نام کرده اند خودرو تحویل داده خواهد شد.

تغییرات جدید شرایط دریافت ارز 
سهمیه ای

بر اساس آخرین بخش نامه صادر شده از سوی بانک مرکزی، 
در ســال ۱۴۰۲ ارز ســهمیه ای بــا کارت ملی به حســاب ارزی 

خریداران واریز خواهد شد.
به گزارش ایســنا، خرید ارز ســهمیه ای با کارت ملی که بر 
اســاس آخرین بخش نامه بانک مرکزی با شرایطی مجاز بود با 

تغییراتی مواجه شده است.
پیش از این مردم با پرداخت وجه می توانســتند نســبت به 
خرید ســهمیه دو هــزار یورویی خود (یا معادل آن نســبت به 
ســایر ارزها) از طریق صرافی ها و شعب بانکی منتخب و مجاز 

اقدام کنند.
امــا این روند با تغییراتی مواجه شــده اســت؛ به گونه ای از 
این به بعد مردم برای خرید ارز ســهمیه ای باید ابتدا حســاب 
ارزی بــاز کنند و این مبلغ به صورت ارزی به حســاب آنها واریز 

خواهد شد.
بر این اســاس، افراد باید برای باز کردن حساب ارزی، معادل 
ریالی صد دلار را به حســاب خود واریز کنند و همچنین امکان 
برداشــت اســکناس، پنــج روز کاری پــس از افتتاح حســاب 

ممکن است.
همچنین شــنیده ها حاکی از این اســت که از ســال جاری 
افرادی که ارز سهمیه ای دریافت می کنند، این موضوع احتمالا 

در ارزیابی دریافت یارانه آنها تأثیرگذار خواهد بود.

فاصله تورم فزاینده با دستمزد کارگران، صنایع ایران را با بحران کمبود نیروی کار ماهر مواجه کرده است
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روند متفاوت در روابط یونان و ترکیه
پس از زلزله ترکیه در ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ و سفر وزیر خارجه یونان به مناطق زلزله زده ترکیه، 
علائمی در بهبود روابط پرتنش دو کشــور همســایه و عضو ناتو دیده می شــود. ســفر اخیر 
نیکــوس پاناگیوتوپولوس، وزیر دفاع یونان به ترکیه بــه دعوت خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی 
ترکیه و حضور در مناظق زلزله زده نیز از جمله اقدامات دو طرف در هفته های اخیر اســت.  
فرانگویانیس معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه یونان نیز دیدار اخیرش از آنکارا جهت 
شــرکت در «چهارمین دور گفت وگوهای دســتور کار مثبت» و گفت وگوهایی را که با همتای 
ترکیه ای خود داشــت، مثبت و ســازنده توصیف کرد. او امیدوار است فضای جدید در روابط 
دوجانبه حفظ شــود. وی از پیشرفت در تمامی زمینه های «دستور کار مثبت» طی دیدارهای 
فنی که در آنکارا انجام گرفته سخن گفت. او مدعی است به غیر از گسترش کانال ارتباط بین 
طرفیــن در بخش های مورد علاقه متقابل، زمینه ها برای همکاری نزدیک تر و انجام اقدامات 
هدفمند همچون همکاری جوامع تجاری دو کشــور در حوزه های بازرگانی و سرمایه گذاری 
در یونان، ترکیه و کشــورهای ثالث فراهم شده اســت. او از امضای یادداشت تفاهم در زمینه 
شرکت های کوچک و متوسط بین دبیر کل صنایع وزارت توسعه و سرمایه گذاری دو کشور در 

نشســت آتی سخن می گوید و هم زمان از تشکیل جلسات فنی کمیته های اقتصادی در زمینه 
گردشگری، بازرگانی، همکاری اقتصادی، فناوری اطلاعات و حمل ونقل خبر داد و مدعی شد 
ظرفیــت برای همکاری در زمینه معاضدت قضائی، همکاری های ورزشــی، دولت دیجیتال 
و همکاری مراکز علمی و پژوهشــی دو کشــور نیز وجود دارد. قرار است همکاری در زمینه 
کشــاورزی، انرژی، حفاظت از محیط زیســت و... در «پنجمین اجلاس دستور کار طرفین» که 
در آتن برگزار می شــود، مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه در اقدامی 
کم ســابقه فرارسیدن دویست ودومین ســالگرد انقلاب یونان که روز ملی این کشور محسوب 
می شود را به ترتیب به نخست وزیر و وزیر خارجه یونان تبریک گفتند. اردوغان طی نامه ای به 
نخســت وزیر یونان ضمن قدردانی از دولت و مردم این کشور بابت همبستگی با مردم ترکیه 
در پی زلزله ویرانگر فوریه گذشته تأکید کرد «اطمینان دارم که روابط و همکاری بین کشورها 
با تلاش های مشترکمان در آینده نزدیک بیش از پیش توسعه خواهد یافت». چاووش اوغلو 
نیز طی نامه ای به همتای یونانی خود با فرارسیدن ۲۵ مارس تأکید کرد «اطمینان دارم روابط 
حسن همجواری موجود بین ترکیه و یونان، در آینده تثبیت خواهد شد». وی از دولت و مردم 

یونان بابت همبســتگی و کمک های ارســالی در پی زلزله اخیر قدردانی و بر عزم خود برای 
تقویت فضای مثبت موجود در روابط دوجانبه تأکید کرد. مقامات یونان نیز به  طرق مختلف 
از تغییر اخیر رویکرد ترکیه در روابط دوجانبه سخن می گویند و بر این باورند پارامترهای رفتار 
ترکیه با یونان تغییر کرده است. آتن مدعی است بلافاصله پس از فاجعه زلزله ترکیه و سفر 
وزیر خارجه یونان به این کشــور، تجاوزگری های ترکیه قطع شــده و هیچ تجاوزی در دریای 
اژه وجود نداشــته و هیچ پروازی بر فراز قلمرو یونان انجام نشده است. از واژه های نامناسب 
در ســخنان مقامات ترکیه استفاده نمی شود، هیچ تعرض لفظی شنیده نمی شود و تهدید به 
استفاده از زور نیز شنیده نشده است. از دیدگاه آتن، فقط در چنین شرایطی می توان گفت وگو 
کرد. آتن موظف است به این رفتار ترکیه پاسخ مناسب بدهد. پیام اردوغان در رسانه های یونان 
بازتاب گسترده ای داشت. عمده این رسانه ها نگرش جدید رهبری سیاسی ترکیه را به دشمن 
دیرینه خود بی ســابقه می دانند. اقدامات سران دو کشــور در جریان فاجعه زلزله در ترکیه و 
فاجعه قطار در یونان در این امر مؤثر بوده اســت. رسانه ها جمله اردوغان مبنی بر «روابط و 
همکاری بین دو کشور در دوران آتی بیش از پیش توسعه خواهد یافت» را برجسته کرده اند. 

نیکوس دندیاس وزیر امور خارجه یونان نیز طی مصاحبه ای تأکید داشته است: «نمی توانیم 
در گفت وگویی که ترکیه به روی یونان باز کرده است را ببندیم. پارامترهای ترکیه نسبت به ما 
به طور غیرمنتظره ای تغییر کرد. تخلفات در دریای اژه متوقف شــد. هیچ پروازی بر فراز جزایر 
وجود ندارد. از عبارات تهدیدآمیز اســتفاده نمی شــود و فضایی که ما همیشه برای گفت وگو 
آرزو داشتیم، فعلا حاکم است. در این صورت، ما نیز موظفیم به این رفتارهای مثبت ترکیه با 
همان نسبت پاسخ دهیم. امکان ندارد یونان دست توافقی که از سوی ترکیه دراز شده است 
را رد کند. خلاف این امر انکار فضایی اســت که یونان همیشه آرزویش را داشته است. اکنون 
روند کاملا متفاوتی در روابط ما با ترکیه آغاز شــده اســت. بیانیه مشترک ما پس از چهارمین 
جلســه دستور کار مثبت در آنکارا که در ۲۲ مارس برگزار شد و دیدار من با همتای ترک خود 
چاووش اوغلو در بروکســل، نیز منعکس کننده این واقعیت هاســت. دور جدید روابط آتن و 
آنکارا و بهبود روابط بین یونان و ترکیه بر لزوم حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین دو کشور 
بر مبنای منشــور ملل متحد با استقبال آمریکا روبه رو شده است. به ادعای آمریکا، اختلافات 
بین متحدان ناتویی باید به طور مسالمت آمیز و بر اساس منشور ملل متحد حل وفصل شوند.

سه شنبه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۲۳

دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور بین الملل

محمود فاضلی

مدرک گواهینامه موقت  فرزند علی 
محمد به شماره شناسنامه ۹۴ صادره از سمنان (مهدی شهر) در مقطع 
کارشناسی پیوسته رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی تهران 

مرکزی با شماره ۱۵۵۷۷۱ و تاریخ ۲۳ / ۰۱ / ۱۳۸۹ مفقود گردیده 
است . از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران مرکزی به نشانی تهران ، سوهانک، بلوار ارتش، میدان قائم 

خیابان خندان، خیابان سلماس ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند مهدی 
به شماره شناسنامه ۰۰۱۳۷۹۶۶۷۴ صادره از تهران در مقطع 
کاردانی رشته نقشه کشی معماری  صادره از واحد دانشگاهی 

یادگار امام مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

یادگار امام به نشانی حرم مطهر دانشگاه یادگار امام ارسال نماید.

  206TU3  برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو 
 مدل ۱۳۹۸ به شماره پلاک ایران ۶۶ - ۱۱۲ م ۱۷  
 و شماره موتور 182A0072317 و شماره شاسی

 NAAP03EE7KJ741577 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت ماشین خودرو  تویوتا یاریس ۱۳۰۰ 
سدان رنگ سفید روغنی مدل ۲۰۱۱ به شماره پلاک ایران 

۸۸_ ۸۶۷ ه ۸۴ و شماره موتور ۵۹۲۶۶۸۹ و شماره 
شاسی JTDBW9238BL004379  به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  دنا  EF7  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۱۷ - ۶۱۷ ی ۴۶ و 
شماره موتور 153H0116725 شماره شاسی 

naaw31Yu5ne500660 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی  نام پدر 

مرتضی با شماره دانشجویی۹۸۲۱۱۰۵۴از دانشگاه 

شهید بهشتی رشته زبان چینی در مقطع کارشناسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  هایما S7  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۷۷ _ ۹۵۸ ی ۸۶ و 

شماره موتور 484QT70013207A و شماره شاسی 
NAAD391Z4JY714701 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت خودرو  ام وی ام  ۵۵۰  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۱۱ _ ۳۳۱ ق ۵۸ و 

شماره موتور MVM484FCBG003329 و شماره 
شاسی NATGCASL6G1003192 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  رنو  لوگان  L90  رنگ مشکی متالیک 
 مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ایران

 ۶۳ - ۸۳۷ ص ۴۹ و شماره موتور W099012 و شماره 
شاسی NAPLSRALD۰۱۱۴۶۹۲۷ به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  رنو  تندر  ۹۰  رنگ سفید شیری روغنی 

مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک ۶۳ - ۸۶۵ ص ۴۹ و شماره 

موتور 100017827RR089530 و شماره شاسی 

NAALSRBYWHA604642 به نام

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

G NATEBAPM

سهیل احسان دوست: سرپرســت وزارت خارجه طالبان اخیرا گفته 
اســت که افراد داعش از بیرون وارد افغانستان می شوند. هم زمان 
با افزایش حملات شاخه خراسان داعش در بخش های افغانستان، 
متقي می گوید افــراد این گروه برای انجام حملات از بیرون وارد این 

کشور می شوند.
بحث ظهور مجدد گروه داعش و قدرت نمایی آن در افغانستان 
برای برهم زدن اوضاع امنیتی منطقه، این روزها بار دیگر به سرخط 
خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه تبدیل شده است و می شود 
از آن به چالشــی برای مردم افغانســتان و منطقه یاد کرد. اما اینکه 
چه دست های پشت پرده ای در این ظهور مجدد در کارند، با تحلیل 

و بررسی کامل اوضاع منطقه می توان به آن پی برد.
این در حالی اســت که ذبیح االله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته 
است که اظهارات مسئولان آمریکایی درباره شمار جنگجویان گروه 
داعش در افغانستان با واقعیت مطابقت ندارد و آمریکا باید کمپین 
به نفع این گروه را متوقف کند. او گفته اســت: «دلچسبی مسئولان 
آمریکایی با این موضوع و نیز بزرگ نمایی آنها، خود همکاری با گروه 
داعش و نیز کمپین به نفع آنهاســت که باید متوقف شود». مجاهد 

مدعی شده داعش به مراتب از قبل «کوبیده» شده است.
با همه اینها این گمانه بیشــتر تقویت می شود که تهدید داعش 
و مطرح کــردن این گروه و بزرگ نمایــی درباره آن با تبلیغات غرب و 
آمریکا در بعد از حملات ۱۱ سپتامبر مطابقت دارد و به این گونه شاید 

می خواهند اشتباهی را که در خروج سراسیمه از افغانستان مرتکب 
شده اند، جبران کنند.

یک مقام ارشد امنیت داخلی ایالات متحده می گوید که گروه های 
تروریستی خارجی از جمله گروه های وابسته به گروه دولت اسلامی 
و القاعده ممکن است مایل به انجام حملات بزرگ در قلمرو آمریکا 
باشند،  اما چند دهه فعالیت ضد تروریسم انجام چنین عملیاتی را در 
حال حاضر نزدیک به «غیرممکن» کرده است. نیکولاس راسموسن، 
هماهنگ کننده مبارزه بر ضد تروریســم وزارت امنیت داخلی ایالات 
متحده، ضمن یاد آوری از حملات ۱۱ ســپتامبر که تندروهای القاعده 
با اســتفاده از چهار هواپیما، نزدیک به ســه هزار نفــر را در آمریکا 
کشــتند، گفت که احتمال انجام چنین حملاتی در قلمرو آمریکا در 
حال حاضر «تقریبا غیر قابل  تصور» است. راسموسن گفت که ایالات 
متحده توانایی هــای القاعده و داعش را به گونه ای ســرکوب کرده 
اســت که آنان نمی توانند حملات بــزرگ را در داخل ایالات متحده 
انجام بدهند. راسموســن که در دانشــگاه جورج واشنگتن صحبت 
می کــرد، همچنین گفت که کاهــش توانایی گروه های تروریســتی 
ماننــد القاعده و داعش با هزینه هنگفتی به دســت آمده اســت. 
این اظهارات راسموســن فقــط چند هفته پس از آن بیان شــد که 
مقام های ارشــد نظامی و امنیتی آمریکا در کانگرس ایالات متحده 
هشدار دادند شاخه خراسان داعش که در افغانستان فعالیت دارد،  
در صدد حمله به اهداف ایالات متحده یا متحدان غربی آن اســت. 

مقام های نظامی و استخباراتی در حال حاضر با اظهارات راسموسن 
موافق هســتند که احتمال حمله تندروهــا در قلمرو ایالات متحده 
اندک اســت و گروه هایی مانند خراســان داعش ممکن است منافع 
ایالات متحده و کشور های غربی را در جنوب آسیا یا اروپا هدف قرار 
بدهند. با این وجود راسموسن نیز نگرانی دارد که اگر ایالات متحده 
و شــرکای آن قادر نباشند فشار بر گروه های تروریستی را حفظ کنند، 
گروه هایی مانند شــاخه خراسان داعش ممکن است سر  بلند کنند. 
راسموســن تأکید کرد سرکوب گروه های تروریستی که ایالات متحده 
هزینه ای بزرگ را صرف آن کرده، نمی تواند دائمی باشــد. شماری از 
قانون گذاران ایالات متحده با ابراز نگرانی گفته اند پس از آگوســت 
۲۰۲۱ میلادی، آمریکا دسترسی به معلومات استخباراتی را از داخل 
افغانستان از دست داده است. پس از خروج نیروهای ایالات متحده 
از افغانســتان، آمریکا تا حالا فقط یک حمله را در داخل افغانستان 
انجام داده است که بر اثر آن ایمن الظواهری، رهبری پیشین القاعده،  

در شهر کابل کشته شد.
ترســیم سیاست های فرا منطقه ای و جهانی ابرقدرت ها بسته به 
کنش و واکنش رقبا، تبیین و تدوین می  شود و این است که در مرحله 
آزمون و خطا قرار می گیرند و به باورشــان اینکه نقشــه  آنها اشتباه 
باشــد یا درســت، نوع نگاه رقیب منطقه ای و جهانی شان برایشان 
نشــان می دهد. رفتار دولت آمریکا در حضور ۲۰ساله در افغانستان 
و خروج یکباره و بدون برنامه ریزی شــده هــم از آن نوع تصمیمات 
اشــتباهی است که بعد از دو سال تجزیه و تحلیل به آن پی برده اند 
و هشدارها و تهدیدها هم از این جهت تا حدودی می تواند این درک 
و نگرانی را از تأثیرپذیری منافعشــان در منطقه و دنیا را توجیه کند 
و شرایط امروزه به گونه ای اســت که با ورود یکباره و قدرتمند چین 
بــه حوزه منافع منطقه ای آمریکا این تهدیدات جدی تر هم شــده و 
سیاست مداران و دولتمردان ایالات متحده را به فکر بازگشت یا راه و 

چاره برای مقابله با این تهدید ها انداخته است.
فرمانده ســابق ســتاد فرماندهــی مرکزی آمریــکا می گوید که 
اقدامات کشــورش در آگوست ۲۰۲۱ در افغانستان، سبب شد رقیبان 
واشنگتن متقاعد شــوند آمریکا «ضعیف و سســت» است . فرانک 
مکنزی این اظهارات را در پاسخ به پرسشی مرتبط به چین و روسیه 

بیان کرد. با این حال، او چنین نتیجه گیری را «اشتباه» خواند.
با همــه حدس و گمان هایی که درباره خــروج ایالات متحده از 
افغانســتان زده می شــود، این اظهارات فرمانده سنتکام پرده از یک 
واقعیت درونی دولت آمریکا برمی دارد. اول اینکه واقعا احســاس 
می کنند دولت های روســیه و چین از این خلأ یا به اصطلاح ضعف و 
سســتی دارند به خوبی استفاده می کنند و دوم اینکه ضعف دولت 
آمریکا را در جهــان نمایان می کند، با وجــود آنکه می گویند چنین 

نتیجه گیری از ضعف و سستی آمریکا اشتباه است.
ایــن روز ها دو موضوع ذهن سیاســت مداران آمریکایی را درباره 
افغانســتان به خود مشغول کرده است؛ اول افزایش تهدیدات گروه 
داعش که متوجه منافع ایالات متحده است و دوم بحث چگونگی 
خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان بعد از نزدیک به دو سال و 
تهدیداتــی که متوجه منافع ایالات متحده از بابت این خروج شــده 
است. در واقع این طور هم می توان گفت که حالا آمریکایی ها دارند 
کم کم متوجه اشتباهشــان درباره خروج دســتپاچه از افغانســتان 
می شــوند یا شاید هم احســاس می کنند که با خروج از افغانستان 
صحنه بازی قدرت را به رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای خود خالی 
گذاشــته اند و تصور می شــود که حالا بعد از نزدیک به دو ســال به 

دنبال راهکاری جدید برای برگشت به افغانستان باشند.
ژنــرال مایــکل کوریلا، رئیس ســتاد فرماندهی مرکــزی آمریکا 
(سنتکام) گفته است که شاخه خراسان داعش تا شش ماه دیگر قادر 
خواهد بود تا علیه آمریکا یک حمله خارجی انجام دهد. فاکس نیوز 
گزارش داده که مایکل کوریلا روز پنجشــنبه ۱۶ مارس، این هشدار را 
در برابر کمیته نیروهای مســلح مجلس ســنای آمریکا مطرح کرده 
اســت. او  در پاسخ به سؤال یک عضو کنگره گفته است: «پیش بینی 
فرماندهان من این است که شاخه خراسان داعش می تواند در کمتر 
از شــش ماه یک عملیات خارجی علیه منافع ایالات متحده یا غرب 
در خارج از کشــور انجام دهد، بدون اینکه هشــداری داده شود». او 
گفته اســت که در یک  نشست سری در مورد این ارزیابی اش توضیح 
بیشــتر خواهد داد. این فرمانده آمریکایی از مجلس ســنای ایالات 
متحده خواســته است که بودجه بیشتری برای کنترل تهدید داعش 
در نظر بگیرد. چیزی که این روزها نگرانی از وضعیت منطقه را بیشتر 
می کند، هشــدارهای مقامات آمریکایی از احتمال قدرت گیری گروه 
دولت اسلامی عراق و شام است. البته نه گروه مادر بلکه شاخه ای 
که از آن به عنوان گروه داعش خراسان یاد می شود. هشدار فرمانده 
ســنتکام آن هم در مجلس ســنای ایــالات متحــده در برابر کمیته 
نیروهای مســلح نشــان از اهمیت این موضوع دارد و درخواســت 
بودجه بیشتر برای کنترل تهدید داعش این واقعیت را می رساند که 
رشد گروه های تروریستی در افغانستان بعد از خروج ایالات متحده و 
قدرت گیری گروه طالبان بسیار جدی تر از هشدارهایی بوده است که 

در اوایل به قدرت رسیدن گروه طالبان داده می شد.
همچنیــن این نظامی ارشــد ایالات متحده پــس از بازدیدی که 
از زندان های ســوریه کــه در آنها نیروهای بازداشــتی گروه داعش 
نگهــداری می شــوند داشــت، از تندروهــا در این زندان هــا به نام 
«ارتشــی در بازداشت» گروه دولت اسلامی یا داعش یاد کرده است. 
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده با نشر اعلامیه ای گفته است 
جنــرال کوریلا در هفته گذشــته از چندین زندان به شــمول زندان 
غویران واقع در شــهر حسکه سوریه دیدن کرد. جنرال کوریلا در این 
اعلامیه گفته اســت که «در جریان بازدید از بازداشتگاه ها، تهدید در 
حال ظهور را مشــاهده کردم که از سوی جنگجویان بازداشت شده 
داعش ایجاد می شــود». او افزود: «در میان آنهایی که در ســوریه و 
عراق بازداشت شده اند، ارتش داعش در بازداشت به معنای واقعی 
وجود دارند. اگر این گروه افراد آزاد شوند، تهدید بزرگی برای منطقه 

و فراتر از آن خواهند بود».
موضوع جالب در این گزارش و گزارشــی که در مجلس ســنای 
ایــالات متحده آمریکا ارائه شــده ، این اســت که در گــزارش اولیه 
اظهــار نگرانی از نیروهای بازداشــتی دولت اســلامی یا داعش در 
عراق و سوریه اســت و موضوع گزارش دوم توانایی حمله از طرف 
گروه داعش خراســان ظرف شش ماه آینده به منافع ایالات متحده 

اســت و ربط دادن این دو موضوع می تواند پرده از 
یک سیاســت پنهانی دیگر برای به آشوب کشاندن 
منطقه بــردارد. با به قــدرت رســیدن طالبان در 
افغانســتان، اظهار  نگرانی های گاه و بیگاه از بابت 
رشد گروه های تروریستی انگار دارد جدی می شود. 
به عقیده بســیاری از کارشناسان مسائل منطقه و 
خاورمیانه، رقابت ها در افغانســتان و منطقه دارد 
وارد فاز جدید از ترسیم سیاست خارجی قدرت های 
بزرگ می شــود و چالش هایی که در منطقه وجود 

دارد به ابــزار جدیدی برای قدرت های جهانی نیاز دارد تا دور جدید 
از درگیری ها را اســتارت بزنند و گروه داعش چه در سوریه و عراق و 
چه در افغانســتان آماده می شــود تا با استارت فاز جدید در راستای 

بحران آفرینی در منطقه نقش جدیدش را بازی کند.
اما موضوع دیگری که در بزرگ نمایی گروه های تروریســتی برای 
آمریکا قابل اهمیت است، موضوع پاکستان است؛ کشوری که نقش 
محوری در سیاســت های منطقه ای دولت ایالات متحده در آسیای 
جنوبــی دارد. بعد از به قدرت رســیدن گروه طالبان در افغانســتان 
می توان گفت پاکستان اولین کشــوری است که از به قدرت رسیدن 
گروه طالبان آسیب دیده است و رشد گروه طالبان پاکستانی در تقابل 
با دولت پاکستان از یک سو و فعال شدن گروه آزادی خواهان بلوچ از 
سوی دیگر فشارهایی است که دولت پاکستان بیشتر از گذشته دارد 
تحمــل می کند و بارها و بارها از حکومت طالبان در افغانســتان در 
جهت کنترل این گروه ها کمک خواســته است. و جالب ترین بخش 
این مســئله، دسترسی گروه طالبان پاکســتان و آزادی خواهان بلوچ 
به ســلاح های جامانده آمریکایی اســت که در افغانستان به دست 
طالبــان افتاده و این مســئله توان این گروه هــا را در تقابل با دولت 
پاکستان بیشتر کرده است و بحران اقتصادی از یک سو و بحران رشد 
گروه های تروریســتی از سوی دیگر اوضاع در پاکستان را بحرانی تر از 

همیشه کرده است.
چالش گروه های تروریستی و به ویژه داعش برای ایالات متحده و 
متحد منطقه ای اش پاکستان باعث نگرانی سیاست مداران آمریکایی 
شــده و تلاش هــای جدید در راســتای کنترل گروه های تروریســتی 
در منطقه و افغانستان، خبرهای ناخوشــایندی از اتفاقات بسیار بد 
برای مردم منطقه و افغانســتان می دهد. به باور تحلیلگران مسائل 
منطقه با جدی شــدن این تهدید ها احتمــال اینکه ایالات متحده به 
منطقه لشکرکشــی کند دور از واقع نیست؛ کما اینکه بعد از خروج 
از افغانســتان اظهارنظرهایی که از طرف مقامات آمریکایی می شد 
که اگر احساس کنند امنیت ملی  و منافع آنها در منطقه و دنیا مورد 

تهدید قرار گیرد، در اسرع وقت توانایی برگشت به منطقه را دارند.
آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ و ما شــاهد یک لشکر کشی جدید از 
سوی ارتش ایالات متحده به افغانســتان و منطقه خواهیم بود؟ 
شواهد که چنین نشان می دهند. اما آیا این حضور مجدد می تواند 
ثبات را به منطقــه برگرداند؟ یا اوضاع را متشــنج تر خواهد کرد ؟ 
سؤال هایی است که پاسخ آن شاید برای خود دولتمردان آمریکایی 
روشن نباشد و متأسفانه سیاست های منطقه ای قدرت های جهانی 
در راســتای بهره گیری برای منافعشان دردســر هایی را برای مردم 
منطقــه ایجاد کرده و می کنــد و فقط عواقــب آن دامن گیر مردم 
منطقه می شــود و بــس و به باور بســیاری بــا بزرگ نمایی گروه 
تروریســتی داعش دور جدید از رقابت هــای قدرت های جهانی در 

منطقه کلید خواهد خورد .

قدرت نمایي مجدد رقیب طالبان در افغانستان

بزرگ نمایی داعش؟
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شرق: فقدان احمد ســمیعی گیلانی، مترجم، ویراستار و ادیبِ 
مطرح در صدوســه ســالگی، فرهنگ و ادبیات مــا را کم مایه 
کرد. ســمیعی گیلانی از نســلی بود که با تعهد و پشتکار بسیار 
در غنی ســاختن فرهنگ و ادبیات معاصر ایران نقش بســزایی 
داشــتند و جدا از دانش و اندوخته غنی ادبی، منشِ آنان نیز در 
عرصه فرهنگ زبانزد خاص و عام بود. ســمیعی گیلانی متولد 
ســال ۱۲۹۹ در دوم فروردین در حالی از دنیا رفت که تنها چند 
روز پیش از آن در بیست وســوم اســفند نشــان عالی کوماندور 
را از ســفیر فرانســه دریافت کرده بود. احمد سمیعی گیلانی از 
آن دست شخصیت هایی اســت که در روزگار خود قَدر دید و تا 
حد بســیاری شناخته شــد. او تحصیلات عالیه خود را در رشته 
زبان و ادبیات فارسی دانشــگاه تهران به پایان برد و به دعوت 
بدیع الزمان فروزانفر در ســال تحصیلی ۱۳۲۱ دوره دکتری زبان 
و ادبیات فارسی را گذراند، اگرچه به دلیل گرفتاری های سیاسی 
نتوانســت این دوره را تمام کند و مدتی در رشــته زبان شناسی 
ادامــه تحصیل داد. احمد ســمیعی گیلانی در ســال ۱۳۲۱، به 
خدمت راه آهــن دولتی ایــران درآمد و در ســمت هایی چون 
بازرس، منشــی مخصوص حــوزهٔ ریاســت کل و معاون دفتر 
مرکزی خدمت کرد. اشــتغال او در راه آهن دولتی ایران، با یک 
ســال خدمت زیر پرچم با وقفه ها و فترت هایی همراه شــد که 
گرفتاری های متناوب سیاسی و حدود پنج سال زندگی در حال 
تواری و گذراندن بیش از ســه ســال در چند نوبــت در زندان 
سیاســی از دلایل آن بود. سرانجام، با اخطار ساواک که «ادامه 
خدمت» او در راه آهن را «به مصلحت» ندانســت، در وضعیت 
«آمــاده به خدمت» ماند تا اینکه در مهرماه ۱۳۵۶ بازنشســته 
شــد. ســمیعی در این مدت فرصت یافت تا دو سال با سازمان 
لغت نامهٔ دهخدا همکاری کنــد. همچنین در دورهٔ آمادگی به 
خدمت بود که با مؤسسهٔ انتشارات فرانکلین و سازمان ویرایش 
و تولید فنّی دانشــگاه آزاد ایران همکاری کرد. سمیعی گیلانی، 
در همین دوران به دعوت استاد زرین کوب، در دانشگاه تهران و 
دانشــگاه تربیت معلم مدتی به تدریس پرداخت. در سال های 
پس از انقلاب نیز او در بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مرکز انتشارات 
علمــی و فرهنگی، مؤسســهٔ مطالعات  و تحقیقــات فرهنگی، 
انتشارات سروش، مرکز نشر دانشــگاهی و بنیاد دایره المعارف 
اسلام به ویراستاری مشغول بود. فقدانِ احمد سمیعی گیلانی 
کــه او را «پدر ویراســتاری نوین ایــران» خوانده انــد، هرگز پر 
نخواهد شــد و این مشــکل از نظر حســین معصومی همدانی 
ریشه در نظام آموزشی ما دارد که با گلایه هم برطرف نخواهد 
شــد. معصومی همدانی از دوستان قدیمِ سمیعی گیلانی است 
که بــه گفته خودش پنجاه ســال از نزدیک با احمد ســمیعی 
(گیلانی) آشــنا و همکار بوده و این آشــنایی به همکاری آنان 
انتشــارات فرانکلین، سازمان ویرایش دانشــگاه آزاد، مرکز نشر 
دانشگاهی، شــورای ویرایش فرهنگستان زبان و ادب فارسی و 
شورای ویرایش صداوســیما برمی گردد. معصومی همدانی در 
ســخنان خود در مراسم وداع با احمد سمیعی گیلانی گفت به 
سابقه آشــنایی خود با این ادیب و ویراستار مبرز سخن گفت و 
اشاره کرد که سمیعی گیلانی خود را انسان مکلفی می دانست 
و هر کاری که به او ســپرده می شــد به بهترین شکل ممکن آن 
را انجام می داد. و از این رو او معتقد اســت جای خالی بزرگانی 
چون اســتادان ابوالحسن نجفی، اسماعیل ســعادت و احمد 
ســمیعی گیلانی هرگز پر نخواهد شــد و نظام آموزشــی ما که 
عنان گســیخته رو به جلو می رود، تولد و پیدایش کسانی چون 
احمد ســمیعی گیلانی را غیرممکن می کند. معصومی همدانی 

همچنین از کار مدامِ اســتاد سمیعی گیلانی سخن گفت، اینکه 
در تمام پنجاه ســالی که او را می شــناخت ، همواره مشــغول 
خواندن و نوشتن بود و به خدمات فکری احمد  سمیعی گیلانی 
اشــاره کرد که از نظــر او در تمام عرصه هــای ترجمه، تألیف، 
ویراســتاری و آموزش ســتودنی و ارزشمند اســت. غلامعلی 
حداد عادل، رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی نیز در این 
مراســم به نظم و تعهد کاری احمد سمیعی گیلانی اشاره کرد 
و گفت ســمیعی عاشق زبان و ادب فارســی بود و با اینکه در 
کنکور کارشناســی با رتبهٔ یک در دانشــکدهٔ فنی پذیرفته شــد 
اما عشــق به ادبیات فارسی او را به دانشــکدهٔ ادبیات کشاند. 
او هم زمان به زبان و ادبیات فارســی و ادبیات فرانســه احاطه 
کامل داشــت و با وجود کهولت ســن اما همچنان آثاری را که 
در هر دو زبان منتشــر می شــد مطالعه می کرد. او انسان بسیار 
معتدلــی بود و با نــگاه عالمانه ای که داشــت توانســته بود 
میان ســنت و مدرنیته پیوند برقرار کند. حداد عادل، ســمیعی 
(گیلانی) را انســان پرکار و منظمی دانســت که آثار و خدمات 
ارزشــمندی از خود در مقام مؤلف، مترجم، ویراستار و مدرس 
دانشگاه به جا گذاشت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. بی شک 
لقب پدر ویراســتاری در دوران معاصر شایستهٔ استاد سمیعی 
اســت. او از همهٔ توانایی خود برای علمی کردن، ریشه دارکردن 
و نهادینه کردن ویراســتاری در ایران بهــره گرفت. از این رو از او 
به عنوان اســوه و سرمشــق ویراســتاری در ایران یاد می شود. 
رضــا داوری اردکانی از دیگر چهره هایی اســت که در پیامی به 
مقاماتِ احمد ســمیعی (گیلانی) اشاره کرد و نوشت: «شنیدن 
خبر درگذشــت اســتاد زبان و ادب معاصر فارســی، آن هم در 
روزی کــه همه به هم شــادباش می گویند، برای دوســتداران 
فرهنــگ ایــران دردی دوچنــدان دارد. فقیــد گرانمایه، عضو 
پیوســتهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارســی و نویسنده و مترجم 
و دانشمند و پژوهشــگری ژرف بین و دقیق و ظریف و کم نظیر 
بود. استاد ســمیعی در عمر پربرکت خود آثار گران بهایی پدید 
آورد که ماندگار خواهد بــود. زندگی اش هم برای اهل دانش 
و فرهنگ درس اســت. بیش از صد ســال زیستن و همهٔ عمر 
تــا آخرین دم را صرف مطالعه و تحقیق کــردن می تواند برای 
همهٔ ما متضمن درس بزرگی باشــد». محمدجعفر یاحقی نیز 
در پیام خود به نثرِ ســمیعی اشاره کرد و نوشت: «زبان فارسی 
را محکم و پیراسته و آزادوار می نوشت. ترجمه های جانانه او 
میزان ترجمهٔ موفق و کامیاب بود. خدماتش به زبان فارســی، 
چه در کسوت ویراستار و چه به عنوان مترجم و مؤلف زبانزد و 
نامبردار اســت. زبان فارسی اگر در این روزگار ده نفر محکم کار 
و دلســوز و معتدل نویس از قبیل او می داشت نباید هیچ بیمی 
به خود راه می داد. با رفتن او یکی از ســتون های اســتوار زبان 
فارســی فرو ریخت و معلوم نیســت نثر فارســی بتواند جای 
خالی او را در عالم استوار کاری به این زودی ها پر کند». احمد 
سمیعی گیلانی ششــم فروردین در میان دوستداران فرهنگ و 
اهالی فرهنگ در شــهر رشت در خانه ابدی اش آرام گرفت. از 
تألیفات و ترجمه های این ادیــب کم نظیر می توان به «دلدار و 
دلباخته» ژرژ ساند، «خیال پروری ها» ژان ژاک روسو، «سالامبو» 
گوســتاو فلوبر، «برادرزادهٔ رامو» و «هنرپیشه کیست؟» دیدرو، 
«چیزها» ژرژ پِــرِک، «تتبّعات» مونتنی، «دیــدرو» پیتِر فرانس، 
«ســبک» کریستین نوآی و کلوزاد، «هزیمت» (شکست رسوای 
آمریکا در ایران)، اثر ویلیام لوئیــس و مایکل لِه دین، «نگارش 
و ویرایش»، «آشــنایی با زبان شناســی»، «گُلگشت های ادبی و 

زبانی» (مجموعهٔ مقالات) اشاره کرد.

روز دوم فروردین ماه، احمد ســمیعی (گیلانــی) با بارانی یکریزبارنده، 
یادآور «باران های سمجِ رشت»، رفت.

استاد ســمیعی (گیلانی) توجهی جدی به ادبیات معاصر داشت و در 
مقاطع زمانیِ گوناگون با نوشــتن و ترجمهٔ مقالاتی کوشید نشان دهد این 
ادبیات پدیده  ای بی  ریشــه و صرفاً برآمده از ترجمهٔ آثار غربی نیست بلکه 
ادامهٔ طبیعی و منطقیِ ادبیات کلاســیک شمرده می  شود. از استثناءها که 
بگذریم، رسم متداول در بین پژوهشگران دانشگاهی کم  اعتنایی به ادبیات 
معاصر بوده اســت. گویی این ادبیات انحرافی  ست از سیر ادبیات کلاسیک 
ایرانی؛ مرحله ای ست در تاریخ ادبیات ما که می  توانسته، یا بهتر بود، پیش 
نیایــد. بنابراین و با توجه به جایگاه آکادمیک ســمیعی (گیلانی)، دفاعِ او 
از ادبیات معاصر، کارآییِ بســیار داشــت. او هم فرهنگ و ادبیات کلاسیک 
ایران را نیک می شــناخت هم از فرهنــگ و ادبیات اروپا به  ویژه فرانســه، 
سرمایهٔ وافی اندوخته بود (در اسفند ماهِ ۱۴۰۱، عالی  ترین درجهٔ نشان نخل 
آکادمیکِ فرانسه را، به ســبب «دارابودنِ سهمی استثنایی در غنابخشیدن 
به میراث فرهنگی ایران و فرانســه» دریافــت کرد). بنا بر این، دفاع او نه از 
سرِ شیفتگیِ احساســی، بلکه مبتنی بر اصول و معیارهایی بود که آنها را 
باور داشت. نمونه  هایی هم که از جزئیات مضامین و سبک  های نویسندگان 
ایرانی ارائه می داد نمودار آن بود که آثار آنان را به دقت خوانده اســت و، 
همچون برخی از دانشــگاهیان، بر اساس مقالات و کتاب های نوشته شده 

دربارهٔ ادبیات معاصر، در مورد آن نظر نمی دهد.
ســمیعی (گیلانی) ذهنیتی محافظه کار نداشــت: همــواره در جهت 
شناســاندن و تثبیــت ادبیــات معاصــر در نهادهای پژوهشــیِ آکادمیک 
کوشــید و در جدال آشــکار و نهان بین کهن پژوهیِ دانشگاهی و مدرنیسمِ 
فکــری- ادبیِ خارج از محیط دانشــگاه، با اعتدال و ســنجیدگی از نثر نو 
دفــاع کرد. اگر به تدریج دانشــگاه های ما به ادبیــات معاصر روی خوش 
نشــان  دادند، تلاش اســتادانی همچــون او را نباید نادیــده گرفت. وی از 
مطرح کردن آرای جدید در مجلات آکادمیک، به ویژه «نامهٔ فرهنگســتان»، 
گریزان نبود و با نواندیشــی به ایجاد رابطه بین تتبعات کلاســیک و ادبیات 
معاصر می اندیشــید - رویکردی که، با وجود مخالف  خوانی ها، به تأسیس 
«گروه ادبیات معاصر» در فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجامید. سمیعی 
(گیلانی) از معدود استادانی است که  کوشیدند بین سنت  گراییِ صُلب شده 

و تجربه گراییِ نواندیشــانه تعادلی برقرار کنند و بر نوع نگاهِ محققان ادبی 
اثــر بگذارند -  در واقع، ذوق هنــری را با تحقیق درآمیزند و به مدد آگاهی 
از ادبیات غرب، راهی میانه در پیش گیرند. سمیعی (گیلانی)، هرچند غالباً 
در ادبیات کلاســیک غور کــرد، از منظری امروزین به میراث ادبیِ گذشــته 

پرداخت.
کارنامهٔ او بیانگر فعالیت مســتمر ادبی- فرهنگی ا ســت: از تدریس و 
ویرایش و سردبیریِ مجلاتی همچون «نشر دانش» و «نامهٔ فرهنگستان» تا 
نوشــتن و ترجمهٔ مقالات گوناگون. وی از سال ۱۳۱۸، با ترجمهٔ داستانی از 
آلفونس دوده، فعالیت مطبوعاتیِ خود را آغاز کرد. به تدریج، حوزهٔ کارش 
از ترجمهٔ داســتان تا مقالات سیاســی و تعلیم و تربیتی و مباحث فلسفی 
و سبک شناسی و زبان شناســی و تاریخ ادبیا ت نگاری دامن گسترد. در دههٔ 
۱۳۴۰ و هنگامی که در زندان سیاسی بود، به ترجمهٔ رمان روی آورد و آثاری 
از ژرژ ســاند، فلوبر، دیدِرو، ژرژ برِک و دیگران را به فارسی درآورد. به عنوان 
نمونه می توان از «خیال پروری ها» اثر روســو و «سالامبو» نوشتهٔ فلوبر یاد 
کرد. از ترجمه های او که مشخصاً به ادبیات داستانیِ ایران مربوط می شود، 
دو اثر ارزندهٔ «رمان تاریخی ایران» اثر نیکیتین (نامهٔ فرهنگســتان، تابستان 
۱۳۸۵) و «جهان بینی در ایرانِ پیش از انقلاب» (۱۳۸۶) اثر کاوس پدِرسُن 
نام بردنی   اســت. همچنین می   توان به ویرایش کتــاب «از صبا تا نیما» اثر 
یحیی آرین پور، یا از محاق درآوردن چهرهٔ درخشان نقد ادبیِ ایران، فاطمه 
سیاح، از طریق ترغیب محمد گلبن به گردآوری مجموعهٔ مقالات او، «نقد 

و سیاحت»، اشاره کرد.
گذشته از مرتبت علمیِ استاد ســمیعی، آنچه او را از همگنان متمایز 
می   سازد، منشِ انسانیِ والای اوست: فضای مساعدی که در «گروه ادبیات 
معاصر فرهنگستان» برای تحقیق ایجاد کرد، و تلاشی که برای برکشیدن و 
رشدِ نوآمدگانِ عرصهٔ پژوهش نشان می داد، نمودار اخلاقیاتی انسانی ا ست 
که در این روزگارِ عسرت کمیاب و کمیاب  تر می شود. او گوهری شریف داشت 
که انصاف علمی و پشتکارِ مثال زدنی در به سرانجام رساندن پژوهش  ها را 
در وجــودش مُضمَر کرده بود. از نیمهٔ زمســتان ۱۳۸۳ که همکاری ام را با 
استاد سمیعی در فرهنگستان آغاز کردم تا نیمهٔ زمستان ۱۴۰۱ که همچنان 
در محل کار خود حاضر می شد، کمتر او را فارغ از اندیشیدن و نوشتن دیدم 
- در یکی دو ســال گذشته دستی به قلم داشت و دستی به ذرّه  بینی برای 
خواندن متن پیشِ  رو؛ و اندوهگین بود که، به سبب ضعف بینایی، نمی تواند 
همچون گذشــته بخواند و بنویسد. تا چند سال پیش، او ماهی یکی، دو بار 

به رشت می   رفت، با اتوبوس سفر می کرد تا در راه بتواند رمان بخواند.
یکــی، دو روز پیش از مرگ اســتاد، که همراه همکار فرهنگســتانی   ام 
آقای جعفرشــجاع کیهانی به دیدار او رفته بودیم، ســراغ مراحل چاپ و 
نشر پژوهشــی را می گرفت که در زمینهٔ نوآورانِ مطبوعات عصر قاجار در 

فرهنگستان انجام داده بودیم؛ و برای تسریع روند آماده سازی و چاپ دفترِ 
بعدیِ آن ســفارش می کرد. ویژگیِ آموزندهٔ آقای سمیعی این بود که تا دمِ 
مــرگ، امید به زندگی و مطرح کردن ایده های نو برای پژوهش را از دســت 
نداد. در عین حال، ذهنش از مســائل اجتماعی و نگرانی برای سرنوشــت 
مردم ایران فارغ نبود. او نادرستی ها و ناروایی های اجتماعی را برنمی تافت، 
و امید داشــت که ایران می تواند، با تکیه بر فرهنگ و زبان فارسی و همت 
مــردم، از مهلکه ها بگذرد و همچنان پایــدار بماند. او بر آن بود: فرهنگ و 
ادب ایران، که هنوز حرف هایی برای گفتن به جهانیان دارد، می تواند کمک 
 کند ایران دوباره کشوری نام آور و سعادتمند گردد، آن گونه که درخورِ تمدن 

و فرهنگ دیرینهٔ آن است.
ســمیعی (گیلانی) از آحادِ نســل نیکبختی بود که در روزگارِ گشودگیِ 
فضای اجتماعی- فرهنگی برآمد: در روزگارانی که، به دور از انزوای جامعه 
از فرهنگ و ادبیات جهانی، شــرایط برای نحوهٔ گذران نسلِ وی متفاوت با 
شــرایط زیست نســلِ «در وطنِ خویش غریب» بود. به قول مالکم کاولی، 
وقتی همهٔ جوانب در نظر گرفته شــود، او و «معاصرانش، پیش از هر چیز، 
از این لحاظ نیکبخت بودند که زمــان خوبی را برای به دنیا آمدن انتخاب 
کرده بودند». با وجود همهٔ مشــکلاتی که در کشور بود، هزینه ها کم بود و 
امکانات رشــد علمی و درک فرهنگ جهانی، زیاد. در چشم اندازِ پیشِ روی 
ایران دوســتِ کوشایی همچون ســمیعی (گیلانی) چیزی نبود که، به جدّ، 
مایه تشویش خاطر شود. حتی درگیرشدن در سیاست، سبب آن نشد که راهِ 

رشدِ فرهنگیِ او مسدود شود.
دومِ فروردین ماه، احمد سمیعی (گیلانی) با بارانی یکریزبارنده ، یادآور 
خاکه بارانِ گیلان، رفت و در رشــت به خاک ســپرده شــد. شــهرها اعتبار 
می گیرند از اثرآفرینانی که در خود پرورده اند. نام شــهرها زنده است به نام 
کسانی که ســرمایه های فرهنگیِ زادگاه خود به شمار می روند. پیِر بوردیو، 
جامعه شناس فرانســوی، سرمایهٔ فرهنگی را ارزشمندتر از دیگر سرمایه ها 
می داند، زیرا به دســت آوردن آن را تدریجی و بس دشوارتر از کسب دیگر 

سرمایه ها برآورد می کند.
شهرهایی که ســنت مدنیِ غنی دارند، فضایی برای پرورش اثرآفرینان 
پدید می آورند و شــهرهای بسته، عرصه را بر نوآوران تنگ می کنند. رشت، 
از دورهٔ مشــروطه به بعد، به عنوان یکی از مهم ترین گذرگاه های شــمالیِ 
کشــور برای ارتباط با جهان نو، فضای مناسبِ رشد تکاپوگرانِ عرصهٔ ادب 
و فرهنــگ را تدارک دیده اســت. در عین حال، رابطهٔ متقابلی بین شــهر و 
اثرآفرینان پرورش یافته در آن وجود دارد. همان قدر که شهرِ دارای سرمایهٔ 
فرهنگی، جوّی مســاعد برای رشــد اثرآفرین فراهم مــی  آورد، اثرآفرینانی 

همچون سمیعی (گیلانی) نیز با آثارشان، به شهر ارزش می دهند.
 * منتقد ادبیات داستانی

اســتاد احمد ســمیعی (گیلانی) که روز دوم فروردین ماه در 
وادیِ خاموشــان منزل کرد و داغی ماندگار بر دل شیفتگان خود 
نهاد به فضیلت هایی آراسته بود که اولیای امور در این کشور اگر 
بهــره ای از آنها برده بودند کار چنین از نظم و اتّســاق نمی افتاد. 
در فقدان و فراق او تنها تســلّی دوســتدارانش آن اســت که این 
دانشــی   مرد در حیات خود به غایت مشکور بود و ارج دید. آری، 
استاد خوشبختانه از آن دست بزرگانِ بی شمارِ تاریخ و فرهنگ ما 
نبود که تازه پس از درگذشــت قدر گوهر وجودشان دانسته و در 

مناقبشان سخن رانده می شود.
در ســتایش جایگاه رفیع اســتاد ســمیعی در فرهنگ و ادب 
ایران، در باب بزرگی او، بسیار سخن خوانده و شنیده ایم، چندان که 
مرثیه ســرایان او در ایــن ایام از تکرار مکــرّرات بی نیازند. لیکن از 
اسباب بزرگی او به نســبت کمتر گفته و نوشته اند. انسانْ اتّفاقی 
سمیعی نمی شود و بی اسباب و علل بر مسندی نمی نشیند که او 
بر آن نشســته بود. استاد ما فریفتهٔ آموختن بود. «ز گهواره تا گور 
دانش بجوی» اگر یک مصداق داشته باشد، آن مصداق سمیعی 
بــود. او بی هیچ مبالغــه ای تا پایان دغدغهٔ آموختن داشــت. تا 
واپسین روزهای حیات مبارکش، هربار که جویای احوالش شدم و 
سلامی به پیشگاهش عرض کردم، از مطلبی که خوانده و نکته ای 
که آموخته بود ســخن گفت. حسرت می خورد از اینکه به سبب 
کهولت ســن از رسانه های الکترونیک محروم مانده و به گنجینهٔ 
دانستنی ها در فضای مجازی دسترسی ندارد. لیکن هنگام نگارش 
از دوستان و همکاران جوان ترش می خواست که اطلاعات مورد 
نیــاز او را در اینترنت بجویند و در اختیارش بگذارند. گاهی هم از 
مشــقّات فراوانی که او و نویسندگان هم نسلش پیش از پیدایش 
اینترنت برای پژوهش متحمّل شده بودند یاد می کرد و با لبخندی 
بر لب، به طعنه می فرمود: «این اینترنت هم همه را پژوهشــگر 
کرد». درســت نیست اگر بگویم استاد در آموختن و کسب دانش 
مجاهدت می کرد و مرارت می کشــید. درســت تر آن اســت که 
آموختــن برای او بدیهی بود؛ او از آموختن ناگزیر بود، زیرا شــیوهٔ 
دیگری برای زندگی کردن نمی شناخت. در دو سه سال پایان عمر 
از اینکه ضعف بینایی خواندن را برایش دشوار کرده بود آن چنان 

در تعب بود که شکوه هایش همهٔ دوستان و نزدیکانش را متألّم 
می ســاخت. با ذرّه بین می خواند و با ذرّه بین می نوشت و دیدن او 
در آن حال انسان را از بطالت خود شرمسار می کرد. می خواست 
بدانــد در جهان چه می گذرد و هماره از اخبــار و تحوّلات مهم، 
اعمّ از سیاسی و علمی و فرهنگی، مطّلع بود، چندان که به ندرت 

می شد خبر جدیدی به او داد.
اســتاد از تبار آخرین ادبای کلاســیک ایران و پروردهٔ بزرگانی 
چون ملک الشعرای بهار و بدیع الزمان فروزانفر بود، امّا صرف نظر 
از فرهیختگــی و دانشــوری با معلّمان و حتّی هم نســلان خود 
تفاوت داشــت. او تا ســرحدّ توان کوشــید همگام با زمان پیش 
بــرود و از نگرش و بینشــی مــدرن و به واقع امــروزی برخوردار 
بود. کســانی که با کار علمی و فرهنگی او آشــنایند می دانند آن 
پیرِ خوگرفته با ادب کلاســیک ایران تا چه اندازه به ادبیات مدرن 
ایران و جهان توجّه داشــت. در فرهنگستان مؤسّس و مدیر گروه 
ادب معاصــر بود و طی بیش وکم دو دهه چه بســیار طرح های 
پژوهشــی که در زمینهٔ ادبیات مدرن فارسی تعریف و سرپرستی 
کرد. اغلب رمان های بزرگ و اثرگذار ادبیات جهان را خوانده بود 
و حتّی جزئیات برخی از آنها را در حافظه داشت. با چه شوری از 
داستایفسکی، تولستوی، توماس مان، فلوبر و البته بزرگان ادبیات 
مدرن خودمان ســخن می گفت. ســاعدی را که با او رفاقت هم 
کرده بود بسیار دوست می داشت و هدایت را بزرگ می شمرد. در 
شعر نیز به رغم ارادت بی اندازه اش به سعدی و حیرتی که از غزل 
حافظ به او دست می داد، به آثار کلاسیک بسنده نمی کرد. بزرگان 
شــعر مدرن و معاصر ایران را می شــناخت و خوب خوانده بود. 
سروده های مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو و سیمین بهبهانی 
را عزیز می داشت و از اینکه فروغ فرخزاد را شخصاً ملاقات نکرده 
بود احساس غبن می کرد. می گفت روزی که «هوای تازهٔ» شاملو 
منتشر شد، نسخه ای از آن را خریده و بر نیمکت پارکی تمام کتاب 
را طّی چند ســاعت خوانده یا به تعبیر خود او، «بلعیده» بود. امّا 
استاد سوای علایق ادبی و کار و کنش علمی و فرهنگی در زندگی 
شــخصی نیز انسانی مدرن بود. نه گرفتار اوهام و خرافات بود نه 
در قید هیچ یک از سنّت های نادرست که راه نفس را تنگ مي کنند. 

«از اهالی امروز بود».
دیگر اینکه دامنهٔ مطالعات اســتاد بــه زبان و ادبیات محدود 
نبــود. دانشــمندانی در حدّ و انــدازهٔ او معمولاً همــه عمر در 
حیطهٔ تخصّص خود غور می کنند و لاجرم از دســتاوردهای سایر 
حوزه های علم و اندیشــه کم نصیب می مانند. اما استاد سمیعی 
از مرزهــای تخصّص خود فراتر می رفت و خصوصاً در فلســفه 

مطالعات جدّی و مداوم داشــت. پیش از این جایی نوشته ام که 
اســتاد در میان ادبای معاصرینِ ما از همه فلســفی تر است. این 
واقعیت را هم از آثاری که برای ترجمه برگزیده (آثاری همچون 
دیدِرو، مسیح و تتبّعاتِ مونتِنی) می توان دریافت هم از تأمّلات و 

اندیشه ورزی های تجریدی او در جای جای تألیفاتش.
افتادگی بی حدّ و مر اســتاد نیز او را از معلّمان و هم نسلانش 
متمایز می کرد. او فروتنی را به حیث صفتی پســندیده و از ســر 
ادب بر خود تحمیل نمی کرد، بلکه ذاتاً و از روی طبع فروتن بود. 
همکارانش در فرهنگســتان می دانند که بــا آن شأن و منزلتش 
هرگز کســی را به محضر خــود احضار نمی کرد. ابایی نداشــت 
کــه برای گفت وگــو با کارمندان خــود به اتاق آنان بــرود، حتّی 
اگر کم سنّ وســال بودند. در ایام نوروز هــم منتظر نمی ماند تا به 
دیدارش بیایند و در نخســتین روز پس از تعطیلات فرهنگســتان 
بــرای تبریک گفتن نــزد برخی مدیران جوان تــر از خود می رفت. 
اســتاد آموختن از دست پروردگان خود را ننگ نمی دانست، بلکه 
به دانش آنان مباهات می کرد. گروه «ادب معاصر» فرهنگســتان 
را با همفکری زیردستانش اداره می کرد. جلسات مشاوره تشکیل 
می داد و تصمیمات مهم را به شــور می گذاشت. عجبا که با آن 
دانش وســیع و قلم رشک برانگیز حتی دربارهٔ آثارش با همکاران 
خود مشــورت می کرد و کمتر نوشته ای را، پیش از آنکه شخصی 
آن را بخواند و درباره اش نظر بدهد، به چاپ می ســپرد. «استاد» 
خطابش می کردند و بارها شنیدم که متذکّر شد خود را در جایگاه 
استادی نمی بیند و لقب «استاد» را مناسب حال خود نمی شناسد. 
معتقد بود اســتادی شــرایطی دارد که در او فراهم نیست! چه 
می اندیشــید، وقتی می دید شاگردانِ شاگردانش از اینکه «استاد» 

می خوانندشان سرمستند؟
و البتّــه که نقدپذیــری هنر بزرگ او بود! اســتاد به اهمّیت و 
ضرورت نقد برای پیشــرفت افــراد و جوامع خوب پی برده بود و 
آن را مرتّب گوشــزد می کرد. خود نیز همهٔ جوانب کار خود را در 
معرض نقد می گذاشــت، حتی نقد از جانب شاگردانش. بارها و 
بارها دیگران را به نقد آثار و افکار خود ترغیب می کرد. این ابیات 

سعدی را خوش می داشت و مکرّر نقل می کرد که:
از صحبت دوستی به رنجم/ که اخلاق بدم حسن نماید

عیبم هنر و کمال بیند/ خارم گل و یاسمن نماید
کو دشمن شوخ چشم ناپاک/ تا عیب مرا به من نماید

در گفت وگوها، وقتی می دید اشــخاص از شرم سنّ و مقام او 
ســخنی به مخالفت نمی گویند، مواضع خود را از آنچه در واقع 
بود تندتــر می کرد، تا دیگران را به مخالفت بــا خود وادار کند. 

در «نامهٔ فرهنگســتان» تا سردبیر بود، ســاحت نقد و منتقد را 
چندان محترم می داشــت که انتشار مطالب در نقد آثار «بزرگان 
غیرقابــل نقد» چندین مرتبه موجب رنجش و گلایهٔ آنان شــد. 
در شصتمین شــمارهٔ «نامهٔ فرهنگستان»، که به مناسبت انتشار 
پانزده دورهٔ آن تحت ســردبیری او منتشر شد و مختصّ بازبینی 
کارنامهٔ مجلّه و ســردبیر بود، مطالبــی را که در نقد عملکرد او 
تحریر شده بودند بلااستثنا منتشر کرد تا بیاموزند آنان که از نقد 
گریزانند و آن را تحقیر و تخفیف خود می شمارند. استاد در عین 
حــال در معنای نقد و در مفاهیم مرتبط با آن اندیشــیده بود و 
میان نقد و شــبه نقد نیــز تفاوت قائل بود. او در همان شــمارهٔ 
شــصت «نامهٔ فرهنگســتان»، در مطلبی که در آغاز دفتر آمده، 
پس از شــرح «موضوع نقد»، «نقش و فایدهٔ نقد» و «شــروط و 
لوازم نقد» به «آنچه نقد نیســت و عنوان کاذب نقد به آن داده 
می شــود» می رسد و از جمله حساب «سوءنیّت و جهت گیری و 
غرض ورزی» را از نقد سوا می کند. هربار نیز که در جراید رذالتی 
در لباس نقد، به قصد تخریب نویســنده یا پژوهشــگری، منتشر 
می شــد، گرچه هدف حمله شخص دیگری بود، برمی آشفت، و 
در مواردی، هرچقدر شأن او را یادآور شــدیم، نتوانستیم او را از 

پاسخ دادن بازداریم.
بــا همهٔ ایــن احوال بــرای مــن شــگفت ترین خصوصیت 
اســتاد این بود که گویی با حســد کاملًا بیگانه بود و این صفت 
خرمن سوز انســانی را مطلقاً نمی شــناخت. در حیرتم که طیّ 
ســال ها خدمتگزاری در محضرش هرگز کلمه ای از او نشــنیدم 
و رفتــاری از او ندیدم که بتوان آن را حمل بر حســدورزی کرد. 
با چه تحســینی از نبوغ و دانش دیگر بزرگان فرهنگستان سخن 
می گفت! با چه علاقه ای آثار متولّیان فرهنگ و ادب امروز ایران 
را، کسانی را که می پنداشتی رقیب او به شمار می آیند، می خواند 
و دیگران را به خواندن آنها تشــویق می کرد! با چه شــعفی از 
جوایــز و افتخاراتی که نصیب آنان می شــد خبر می داد؛ با چه 
شــوقی در مراسم بزرگداشتشان شرکت می جست و در ستایش 
ایشان ســخن می گفت! او می دانســت که دلی بی کینه دارد و 
بی کینگی را راز طول عمر خود می دانست. امّا به گمانم نسبت 
به بی حســدی خود آگاه نبود، چراکه هرگز ســخنی در این باب 
از او نشنیدیم. جان پاکش حســد را نمی شناخت و آن روشنای 

باطن که داشت در نظرش طبیعی و بدیهی بود.
همهٔ اینها و بس بیش از اینها سمیعی بود و باز سمیعی نبود. 

سمیعی جانِ جانانِ ما بود.
* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

بِقَدرِ الکَدِّ تُکتَسَبُ المَعالی
گاهــی برجسته ســاختن یــک یا چنــد توانایی، 
معرفت، مزیّت و فضیلت از انســانی، می تواند 
پوشــاننده دیگر فضائل او باشــد. پیتر فرانس، 
درباره دیــدرو (Diderot) می نویســد: «دیدرو، 
در نظــر اغلب هم عصرانش بیشــتر ویراســتارِ 
دایره المعارف بود تا آنچه ســپس برای ما شد یعنی مُصنّفِ کتاب های عمده! ... او الهام بخش 
گوته، شــیلر و نثرنویس محبوبِ مارکس بود (ص۱۲). این ســخن درباره بســیاری از متفکران، 
محققان، فرزانگان و هنرمندان صادق اســت. یعنی چون به «وجهی یا صفتی یا فنی و هنری» 
شناخته و شهره می شوند، دیگر وجوه و صفاتشان کمتر به چشم می آید و حتی گاهی به محاق 
می رود. تکیه بیش ازحد بر وجه ویراســتاری ایشــان گاهی سبب شده است که دیگر ویژگی های 
شخصیت ایشان چندان به چشم نیاید. شادروان استاد سمیعی یکی از الگوهای درخشان زندگی 
سعادتمند و اخلاق و علم بودند. زندگی تحســین برانگیزی داشتند. زگزبسکی (Zagzebski) در 
بحث «الگوگرایی و تحسین»، مفصلا در باب خاستگاه و علل و عوامل تحسین کسی، سخن گفته 

اســت. او می گوید تحسین، غالبا ناظر به وجه یا وجوهی است و تحسین جامع و شامل به ندرت 
رخ می دهد. اســتاد سمیعی برای کســانی چون من که بیش از سه دهه افتخار شاگردی ایشان 
را داشــتیم و اغتنام فرصت هایی در محضرشان دســت می داد، درخور تحسین جامع بودند. اگر 
بخواهم مبنای این شایستگی تحسین جامع را در یک کلمه بگویم می توانم از اصطلاح ارسطویی 
«فرونســیس» [اخلاق نیکوماخوس] اســتفاده کنم. ارســطو به دو گونه حکیم اشــاره می کند: 
ســوفوس (حکیم نظــری) و فرونیموس(حکیم عملی). البته این صفت یــا وجه عملی، نافی 
معرفت و عقلانیت نیســت اما به تعبیر زگزبســکی دومی را می توان سنگ محک تصمیم گیری 
اخلاقی شمرد. فرونسیس (Phronsis) نوعی معرفت جامع و کاربردی است؛ معرفتی راهنمای 
عمل (پراکسیس). عمل در فرونسیس مشروط و مقید به سنجش در موقعیت های خاص، برای 
 (metis مِتیس) دستیابی به غایتی ارزشمند و فضیلت  مدار است و ازهمین رو از هوش حیله گرانه
جدا می شــود چون قرار نیست که از هر راه و با هر سازوکاری بخواهی و بتوانی به غایتت دست 
بیابی. فرونسیس از حزم (prudence) و محاسبه جدا نیست ولی نه حَزمی از روی ترس خوردگی 
و نه محاســبه ای معطوف به نفس پرســتی و خودخواهی. در فرونســیس، با تصمیم گیری در 

موقعیت های خطیر روبه رو هستیم.

اگر کسی به زندگی استاد به عنوان یک طرح جامع نگاه کند و مجموعه گفتارها و نوشته ها 
و زندگی سیاســی و فرهنگی و علمی و آثار ارزشــمند و نوع معیشت و سلوک ایشان را در نظر 
بیاورد می تواند به این صفت برجســته حکمت عملی او پی ببرد. از لحاظ اخلاق، چه از منظر 
وظیفه گرایی نگاه کنیم و چه پیامدگرایی یا فضیلت گرایی، ایشان کارنامه درخشانی دارند. زیستن 
در متن تلاطم سیاســی (دوران جوانی) و ورزآمدگی در عرصه کنش سیاســی و اجتماعی آن 
دوران و وقوف به چرخش های جریان تاریخ و پیچیدگی های جامعه و سیاســت و مشــاهده 
سرنوشــت بزرگ مردان سیاست و ادبیات و فرهنگ و در رأس آنها الگویِ عالی استاد سمیعی، 
ملک الشعرای بهار، ایشان را به معرفتی عمیق رساند که نتیجه و ثمره اش را می توان در همین 
حکمت عملی دوره دوم زندگی ایشــان دید. اکنون مجال بســط این مُجمَل و بیان شــواهد و 
نمونه های این مدعا نیســت. همین قدر بگویم که حتی انتخاب های استاد در ترجمه و تصنیف 
و ویرایش و همکاری با مجلات، در همین قلمرو و با همین مبنا، معنادار می شوند: چهار قدم 
اساســی در میدان فرونسیس: میل (به غایتی بزرگ)، سنجش عقلانی (موقعیت ها و زمینه ها 

و مشکلات)، تصمیم و عمل.
* عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

می گویند علت ســوگ آن است که آدمی احساس می کند 
عامل مُقَوِم و شــکل دهندهٔ بخشی از هویت خود را از دست 
داده اســت. من در اینجا دربارهٔ همان بخش از هویت خود 

سخن می گویم.
اســتاد احمد ســمیعی در زمانه ای متولد شد که تجدد، 
گیــرم با نظارت مســتبدانهٔ رضاشــاهی، کم کــم وارد حیات 
فرهنگی ایرانیان می شد. وقتی او به ۲۰ سالگی رسید، دورانی 
در حیات فرهنگی ایرانیان شــکل می گرفت که نه پیش از آن 
تکرار شده بود و نه پس از آن دیگر رُخ داد: بیش از یک دهه 
آزادی بیان توأم با تجددگرایی فزاینده، و البته گیرم زیر ســایهٔ 
حقارت بار متفقینِ اشــغال گر. این وضعیت تاریخی، گرچه از 
شَــرِ انواع ایدئولوژی های مخرب و برخی رفتارهای ویرانگر 
در امان نبود، تا کمی پس از کودتای ۱۳۳۲ تداوم داشــت و 
یکــی از پربارترین دوره های فرهنگی ایران معاصر را رقم زد. 
پس از کودتا، جوانان پرشوری چون احمد سمیعی ۳۳ ساله 
که ســال ها تجربهٔ کار سیاسی جدی در چنته داشتند، حاضر 
نبودنــد تن به خفت کودتا و اســتبداد بدهنــد، پس به ناچار 
روانه زندان ها شــدند. ســمیعی پس از آزادی هم دست از 
فعالیت های سیاســی خود برنداشت تا این که در سال ۱۳۴۲، 
دوباره به زندان افتاد و بعد از حدود ســه ســال که آزاد شد 
دیگر کار سیاســی را در معنای فعالیت حزبی یا تشــکیلاتی 

آن کنار گذاشت.
هدف از زندانی کردن روشــنفکران در جوامع استبدادی، 
چیزی نبود مگر ســرکوب میل آنان به آزادی و نیز نابودکردن 
اشتیاقشان به نظارت بر ســازوکار قدرت و شراکت در قدرت 
سیاسی! ظاهراً ســمیعی به دلیل همین سرکوب های شدید، 
بعد از آزادی از زندان، دیگر از فکر فعالیت سیاســی درآمد، 
امــا واقعیت این اســت که شــور او برای اصــلاح و اعتلای 
فرهنگ جامعه، نه تنها از میان نرفت بلکه تا آخرین لحظات 
حیاتش هرچه بیشــتر و بیشتر زبانه کشــید. سمیعی پس از 
آزادی از زندان، در مؤسســه فرانکلین مشــغول به کار شد و 

پس از انحلال مؤسسه فرانکلین، به سازمان ویرایش و تولید 
فنی وابسته به دانشگاه آزاد ایران پیوست و در آنجا در مقام 
مســئول بخش ویرایش و عضو هیئت مدیره مشغول به کار 
شــد. او پس از انقلاب به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و در 
همانجا بود که افتخار شــاگردی وی و دو دوســت دانشمند 
دیگرش، ابوالحســن نجفی و اســماعیل ســعادت، نصیبم 
شد. آن ســال ها این مثلث طلایی را که سرگذشت کم وبیش 
مشــابهی داشــتند، ســه  تفنگ دار ویرایش می نامیدیم، زیرا 
مجدانــه و با نظمی خلل ناپذیــر کار می کردند و درعین حال 
تجــارب ارزشــمند خود را در حــوزهٔ ویرایــش و پژوهش و 
ترجمه با گشاده دســتی در اختیار جوانان می گذاشــتند. آنان 
پس از تغییر مدیریت مرکز نشر دانشگاهی در سال ۱۳۸۲، به 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی رفتند و تا پایان عمر در آنجا 

به کارهای پژوهشی خود ادامه دادند.
ســمیعی اصالتاً گیلانی بود و چون می دانســت که بنده 
بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در رشت گذرانده 
بــودم و بــه مباحــث مربوط به وزن شــعر گیلکــی علاقه 
داشــتم، بارها برایم به گیلکی ســخن گفته و شعر خوانده 
بود. همیشــه تصــور می کردم گیلکــی را تقریبــاً همچون 
زبان مادری می دانم و دســت کم در درک این زبان، مشــکل 
چندانی ندارم، اما باید بگویم وقتی سمیعی به گیلکی سخن 
می گفت، به علت وفور اصطلاحات و کلمات قدیم گیلکی در 
سخنانش، و نیز به علت صرف و نحو پیچیده و تلفظ مطلقاً 
فارسی نشــدهٔ او، تقریباً هیچ از گیلکــی وی نمی فهمیدم! و 
جالب اســت که از بین سه استاد طراز اول ویرایش در ایران، 
یعنی ســمیعی گیلک زبان و نجفی و ســعادت به اصطلاح 
فارس زبان، سمیعی را به درســتی پدر ویرایش زبان فارسی 
نام نهاده  اند- و توضیحاً عرض می کنم که مهم ترین وظیفهٔ 
ویراســتاران در تمام دنیا، هرچه معیارتر کردن زبانی اســت 
که بــدان می پردازند. در حوزهٔ شــعر و خاصه غزل هم که 
مهم ترین نوع ادبی زبان فارســی محســوب می شود، شاهد 
چنین وضعیتی هستیم، مثلًا شهریار و سایه که حقاً از جملهٔ 
بزرگ ترین غزل ســرایان معاصر ما هســتند، یکی ترک زبان و 
دیگری گیلک زبان بوده است. زبان فارسی یکی از مهم ترین 
مؤلفه های هویت ملی ما ایرانیان است، و سمیعی به فراست 
دریافته بود که پرداختن به زبان فارســی و تقویت آن، دقیقاً 
در راســتای همان هدفی اســت که تمام ســال های جوانی 

زندگی خود را با جدیت تمام صرف رسیدن به آن کرده بود: 
اعتلا و ســربلندی ایران! شــاید از همین رو بود که با جدیت 
و بــا نظمی آهنین به تألیف و ترجمه و ویرایش می پرداخت 
و پیش از تمام شــدن یک پروژه، مقدمات پروژهٔ بعدی را در 
ذهــن خود می پروراند، و نیز شــاید از همین رو بود که با هر 
حکومت و نهــادی که حاضر بود در خدمت زبان فارســی 
باشــد به راحتی کار می کرد. زمانی که مشغول تدوین کتاب 
«غلط ننویســیم» از چاپ اول تا ویراست دوم (۱۳۹۶) بودم، 
از استاد سمیعی خواســتم تا اگر توضیحی دربارهٔ هریک از 
مدخل های کتــاب دارد بر آن بنویســد. او در نهایت حیرتِ 
بنده، بلافاصله درخواستم را پذیرفت و در کمتر از سه هفته 
نه تنها توضیحات فراوانِ بســیار سودمندی به کتاب افزود، 
بلکه آن را ویراســته و بسیار پاکیزه تر از قبل تحویلم داد. یک 
بار در همان ایام، صحبت از حکومت های ایرانی و مســئلهٔ 
زبان فارســی شــد، و او گفت تا زمانی که نیروهای سیاسی 
خواهان ســیادت بــر کل ایران و تمامیت ارضی آن باشــند، 
چاره ای جز دفاع از زبان فارســی و تقویــت آن ندارند، زیرا 
این زبــان و تنها همین زبان از قدیم الایام عامل وحدت تمام 
اقوام ایرانی بوده اســت، بنابراین هرگاه یک نیروی سیاســی 
در معادلات خود بر اهمیت زبان فارســی در زندگی ایرانیان 
تأکیــد نکند، و تصریح نکنــد که این زبان تنهــا زبان ملی یا 
رسمی کشور است، هر چقدر هم که دم از وحدت و تمامیت 
ارضی بزنــد، باید در صداقت و هــواداری اش از یکپارچگی 

سرزمینی ایران تردید کرد.
من تصور می کنم اســتاد ســمیعی، چه زمانی که آثار ژرژ 
ساند یا ژان ژاک روسو یا مونتنی یا ژرژ پرک یا گوستاو فلوبر را 
ترجمه می کرد، و چه زمانی که مشــغول تدوین آثاری چون 
«آیین نگارش» (۱۳۶۶) یا «شیوه نامهٔ دانشنامهٔ جهان اسلام» 
(۱۳۷۵)، یا «نــگارش و ویرایش» (۱۳۷۸) بود، و چه زمانی 
که با پیگیری بسیار، نشریهٔ «نامهٔ فرهنگستان» را (از ۱۳۷۴ تا 
۱۳۹۸) منتشــر می کرد... بیش از آن که روشنفکری تجددگرا 
باشــد و بســیار بیش از آنکه در صدد کسب شهرت یا درآمد 
باشــد، سربازی ازجان گذشــته بود که تنها یک هدف داشت: 
اعتلای زبان فارســی و ایــران. باری او شــکل دهنده و مُقَوِمِ 

همین بخش از هویت من بود.
* مترجم، پژوهشــگر و مدرس پژوهشــگاه علوم انســانی و 

مطالعات فرهنگی

در مراتب فضل و دانش اســتاد سمیعی ســخن بسیار رفته و نوشته 
شده  است. جامعیت دانش استاد در حوزهٔ علوم انسانی در آثار او آشکار 
اســت: از ترجمه های دقیق و انتخاب و معرفی آثار گران ســنگ ادبیات 
فرانسه تا تألیفات تاریخی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی و نقد های موشکافانه 
- «نقــد» به معنای دقیق آن؛ یعنی واکاوی و معرفی اثر و معارفهٔ با اثر، 
تشخیص سره از ناسره و تبیین پوشیدگی های آن. استناد این بیان با رجوع 
به آثار استاد ســمیعی به ویژه تأمل در مقالات او در «گلگشت های ادبی 
و زبانی» و «خلوت فکر» و نیز ســرمقاله های او در «نامهٔ فرهنگستان» و 

«نشر دانش» قابل دریافت و استنباط است.
اما در این مجال می خواهم از آناتی در وجود اســتاد بنویســم که در 
صحبت و همنشــینی با ایشــان دریافتم و فراگرفتم. آنات و زیورهایی که 
فراتر از فضل، در فضیلت و سرشت انسانی او جاگیر و متمکن شده و او را 
ممتاز و شــاخص کرده بود. غرض از این نوشته این نیست که دستخوش 
عواطف شــوم و به حکم مرگ استاد -که مرگ چهرهٔ خطاپوش دارد- به 
اغراق گویی دچار شــوم؛ غرض ادای حق اســت، بیان و واگویی شمه ای 
اســت که به حکم اخلاق و توفیق شاگردیِ ســال ها ناگزیر از گفتهٔ آنانم 
- ناگزیــر ازاین رو که در دنیای امروز، در طغیــان رفتارهای خودخواهانه 
و صِرفِ منفعت طلبی ها از رســالت انسانی فاصله گرفته ایم. لذا واجب 
اســت که در کنار فضل- بهتر بگویــم در ذات و اصلِ گوهر آدمی یعنی 
فضیلت ســخن گفته آید. دنیای دانش و فضل و دقت های علوم و فنون 
در عرصهٔ زندگی وســعت گرفته و خوشــبختانه فربه و پرمایه است اما 

فضیلت و برتری های اخلاق لاغر و بی بضاعت مانده اســت. آنچه استاد 
سمیعی را به زعم من، ممتاز و شاخص کرده تنها دانش او نیست ثمرات 

این دانش است.
استاد سمیعی را پدر «ویرایش نوین ایران» خوانده اند و به درستی هم 
خوانده اند که پاکیزگی اثر در صحت ترجمه و زبان، پیش از انتشار به همت 
او و برخی اســتادان هم نســل او -از جمله روانشادان اسماعیل سعادت، 
ابوالحســن نجفی، نجف دریابندری و کریم امامی- در بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب و انتشارات فرانکلین پاگرفت و به راه افتاد. به همت استاد سمیعی 
بود که مبانــی «نگارش و ویرایش» قوت گرفــت و جانی قدرتمند یافت؛ 
جانی که برخی از اصحاب فرهنگ تا مرتبهٔ مدارج دانشگاهی ارتقا دادند و 
آن را شایستهٔ رشتهٔ دانشگاهی دانستند و امروز تأسیس و تشکیل «انجمن 
ویراســتاران» محصول همان همت اســتاد سمیعی و اســتادان هم طراز 
اوســت. از غرض دور نشوم. تأکیدم بر فضیلت اســتاد است. نظری بر اثر 
«نگارش و ویرایش» اســتاد بیفکنیم. انتخاب مثال هــا و نمونه ها در ذیل 
عناوین آموزشی، ماهرانه و فضیلت خواه است؛ تدریس ضمنی و خوشایند 
حِلیه های اخلاقی در بیان مبانی «نگارش و ویرایش». گویی استاد غرضش 
فقط آموزش نکات «نگارش و ویرایش» نیســت؛ فراتر از آن است. در ذیل 

«شروع نامه» و «ختم نامه» (نک: ص ۱۴ - ۱۸، انتشارات 
سمت، ۱۴۰۰ ) این انتخاب را آورده است:

اکنون که با تو درد و دل می کنم خاطرم آزرده و دلم 
گرفته است. این خاطر آزردگی و دلگرفتگی برای توست. 
می دانم که سخت تنهایت گذاشته اند. ... پسرم، از قریحهٔ 
دروغین بپرهیز. بیشتر زندگانی های هدررفته و دوران های 
تلخ پیری علتی جز این ندارد... آرزو دارم که از خودت بر 
حذر باشی، مواظب باشی که دربارهٔ خود به اشتباه نیفتی 
و فریب ظاهر نخوری. نیروی صداقت را بر ضد خودت به 

کار ببر تا آن را مآل اندیش و سودمند سازی.

نمونه ای دیگر در ذیل «توصیف» با انتخابی از متن «کشف المحجوب» 
هجویری:

بدان که اندرین زمانهٔ ما این علم به حقیقت مُندرس گشــته اســت، 
خاصه اندرین دیار که خلق جمله مشــغول هوا گشــته اند و مُعرض از 
طریــق رضا. و علمای روزگار و مدعیــان وقت را از این طریقتْ صورتْ بر 

خلاف اصل آن بسته  است. (همان، ص ۱۴۰).
نمونهٔ دیگر از زندگی اخلاق مدارانه، انسان دوســت و عاطفی استاد را 
در مقالهٔ «رمان، دنیای خیال عصر ما» (نک: نشر دانش، سال دهم، شمارهٔ 

اول، آذر و دی ۱۳۶۸، ص ۲-۵) می توانید ملاحظه کنید:
با خواندن رمــان ما به زندگی دیگران و به زندگی های دیگر زیســت 
می کنیــم. بــا هم نوعان خود هم حســی پیــدا می کنیــم: نامردمی ها را 
می بخشــیم و مردمی ها را می ســتاییم و از دیدن بارقه های انســانی به 
هیجان می آییم. هم نوع شــناس و در نتیجه هم نوع دوســت می شویم و 
تســاهل و مدارا در عمق وجود ما پرورده می شود. توان گفت دید خدایی 
می یابیم. ... به راستی که دور ماندن از فروماندگی ها و نیرنگ های زندگی 
روزانــه برای تهذیب روح و تلطیف عواطف کیمیا اثر اســت. حال، چه با 
وِرد و ذکر باشد و چه مثلا با خواندن رمان. و خواندن رمان داروی مجربی 

است: تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است.
اســتاد در جلوت و مصاحبت نیز انسانی تمام عیار در اخلاق و تعهد 
بود. در مقام مدیر سختگیر و منضبط و در عین حال رئوف بود. از مشکلات 
خانوادگی تا بیماری همکارانش رنج می برد و خود را موظف می دانست 
که با آنان همدردی و مساعدت کند؛ نمونه را بگویم: پاهای فرزند نوجوان 
همکاری به ضربه ای در بازی والیبال به ســبب آســیب 
شدید نخاع، از حرکت ایســتاد. استاد با شنیدن این خبر، 
آزرده خاطر شــد و بــه آن همکار اجــازه داد تا در منزل، 
پرستار فرزندش باشــد و دورکاری کند. هربار مرا می دید 

جویای حال آن فرزند می شد.
اســتاد با همهٔ خســتگی و کهولت سن خود را مقید 
می کــرد تا در مراســم تســلیت همکاران و دوســتان و 
آشــنایان شــرکت کند و چه بســا، در نهایت تواضع در 
مجلس برمی خاست و در شأن صاحب عزا در تسلای دل 

او، سخنانی می گفت.

پیــش از رفتن به ســفر - که تا پیــش از حادثهٔ کرونا همه ســاله به 
سوئیس بود - اندازهٔ پیراهن همکاران را می پرسید و در کاغذی یادداشت 
می کرد. وقتی می آمد ساکی پر از لباس برای نوزده، بیست نفر از همکاران، 

همراهش بود. آشنایان دیگر و اقوامش لابد جای خود داشتند.
دو هفته مانده به نوروز بود. به اتفاق دکتر امیرضیائی، پزشک معتمد 
فرهنگستان، و دوستان و همکاران عزیزم استاد حسن میرعابدینی و دکتر 
ســعید رفیعی خضری به دیدار اســتاد رفتم. دکتر امیرضیائی اســتاد را 
معاینه کردند. پس از ســاعتی دیدار با استاد، قصد رفتن کردیم. استاد به 
مــن رو کردند و گفتند: «آقای کیهانی، با شــما کاری خصوصی دارم فردا 
لطفا بیایید». فردا، در ســاعت مقرر، خدمت رسیدم. بر تخت نشسته بود 
و منتظر. اشــاره  به چمدانی کردند تا کیف پولش را بیاورم. از کیف بیست 
اســکناس صدهزار تومانی تازه، که از قبل تهیه کرده بود، به دســتم داد 
و گفت: «بنویســید» آن وقت نام همــکاران را یکی یکی می برد و مبلغی 
به عنوان عیدی معلوم می کرد. تأکید می کرد که آنها را در پاکت به همراه 
کارت تبریکی که هر ســاله به قلم خود آماده می کرد بگذارم و به دست 
همکاران دهم. و این البته کار هرسالهٔ او به وقت نوروز بود. در سال های 
گذشــته که تورم طغیان نداشت و افسارگسیخته نبود، سکه ای به همراه 

کارت تبریک مرحمت می کرد.
اشــاره ای هم به اخلاق و انضباط کاری استاد کنم. در دو سه  ماه پس 
از افتادگی و رنجوری مدام ســراغ کار را می گرفت. یک  بار نشــد از افتادن 
و رنجوری خــود بگوید. چرا، فقط یک  بار گفــت. آن هم یک هفته پیش 
از رفتنش وقتی که ســفیر فرانسه، نیکلا رُش، نشان عالی نخل آکادمیک، 
«کوماند ور»، را به استاد اعطا کرد. پس از مراسم مرا صدا کرد و گفت: «من 
دیگر آن احمد سمیعی نیستم. علائم حیات در من تقلیل یافته است، کارها 

را جدی بگیرید و جلد دوم سیر تحول ژورنالیسم را زودتر آماده کنید».
بزرگا مــردا که او بود. هیچ خود را نمی دیــد و آنچه می دید کار بود، 
ارتقای زبان و ادبیات بود، اعتلای فضیلت بود. حقا که اســتاد ســمیعی 
استاد اســتادان بود. افســوس که روزهای بی فردای سمیعی و استادان 
هم طــراز او با ســوزها همراه خواهد بــود و در غم از دســت دادن او و 
همتایان او در این نظام آموزشــی ناتــوان «روزها بیگاه» و بی مایه و فقیر 

خواهد شد مگر آنکه «دستی از غیب برون آید و کاری بکند».
* معاون گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زنده یاد احمد ســمیعی را می گویم. 
مردی که نامــش بهترین معرف او 
بود. این را هم خودش باور داشــت 
و هم همهٔ ما می دانیم که عناوینی 
چون اســتاد و دکتر و... کوچک تر از 
آنند کــه بتواننــد او و زندگی اش را 
نمایندگی و آینگی نمایند. زنده یاد احمد ســمیعی چقدر بخت یار بود که قبل از آن که به دبستان 
برود مادر فرهیخته اش، خواندن را در آن سال های فقدان سواد و آگاهی به او یاد داده بود. چقدر 
بخت یار بود که پدر ادب دوست او در کودکی بابت حفظ صفحه ای از گلستان سعدی برای او یک 
قران پول جایزه تعیین کرده بود. چقدر بخت یار بود که ناتل خانلری، در مدرسه ای در شهر پیشروی 
رشت، معلم دیکته اش بود. چقدر بخت یار بود که در روزگار نسل ممتاز فرهنگ گیلان به دنیا آمد؛ 
نســلی که برای مطالعه در کتاب خانهٔ ملی شهر رشت با یکدیگر مسابقه می دادند که مبادا جا و 
صندلی نصیبشان نشــود. چقدر بخت یار بود که استادش در دانشگاه تهران، فروزانفر بی نظیر در 

وصفش گفته بود: «بهترین نمره را جوانک بسیار خاموش و کم حرف کلاس گرفته است».
احمد ســمیعی با همان آرامش مثال زدنی تا دم مرگ از قریب صد و ســه ســال زندگی اش 
اظهار رضایت می کرد. این مرد متعهد به زندگی، فرهنگ و ادبیات چه کارنامهٔ درخشان و پرباری 
از خود به جا گذاشت. عشق و وفاداری او به زندگی و خوش بینی و امیدواری اش تا آنجا بود که 
وقتی شمع تولد صد سالگی اش را فوت می کرد، در بیان حس و حالش گفت: «صد یک عدد رند 
است و اهمیتش فقط در همین رند بودن است». در عنفوان جوانی چونان که افتد و دانی فعال 
سیاسی بود. او اگرچه سیاست را بوسید و کنار گذاشت و کمتر راز سر به مهر آن دوران را به زبان 
آورد، اما آن را پنهان نمی کرد و به صراحت می گفت ده ســال حضورش در فعالیت سیاســی و 
یک سال و نیمی که در خارج از کشور به عنوان نمایندهٔ کانون جوانان دموکرات در کنفدراسیون 
جوانان دموکرات شرکت کرده بود، دوران پرمایهٔ عمرش بوده است و تجربیاتی داشته که به گفتن 
نمی آید. این مرد کم نظیر گیلان با تولد در قرن سیزده و صد سال زندگی در قرن چهارده و دو سال 

زندگی در قرن پانزده به راســتی تاریخ ما بود. احمد سمیعی از کودکی تا دم مرگ هرگز به درس 
مدرسه و دانشگاه اکتفا نکرده بود. کتاب خوان بود. در کودکی زبان فرانسه را در مدرسه آن چنان 
آموخته بود که فضل االله رضا که از دوســتان و خویشــاوندانش بود آثار نویسندگان فرانسوی را 
برای او تهیه می کرد و می فرســتاد. احمد ســمیعی این بخت یاری را هم داشــت که در عرصهٔ 
اجتماع نیز آموزگارانی شایســته و راهگشا داشته باشــد. از آن میان می توان به حسین جودت و 
شیخ صدر اصفهانی و پیش نماز مسجدش در رشت شیخ باقر رسولی اشاره کرد. بد نیست یادآور 
شــوم که احمد ســمیعی دلیل پرهیزش از سیاست را آن می دانســت که باور داشت ماندن در 
سیاست، تخصص ها و اخلاقیاتی می خواهد که نه او آنها را دارد و نه قبول دارد. برای من تعهد 
او به فعالیت فرهنگی همیشه درس آموز بوده است. حضور نمادین و معنادارش در نشست های 
انجمن مهرورزان گیل، شورای نویســندگان گیلان ما، پژوهشکدهٔ گیلان شناسی دانشگاه گیلان و 
موزهٔ میراث روســتایی و... جلوه هایی از این تعهد بود. او همیشــه می اندیشــید و این را تشویق 
می کرد که باید شکاف بین فرهیختگان و تحصیل کردگان با مردم را کمتر کرد و این چنین بود که 
کارنامهٔ او در فرهنگ عمومی کشــور درخشان است. نشانه هایش را در فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی و نیز در عرصهٔ نگارش و ویرایش به کرات می توان دید و شنید.
همیشــه سعی می کرد شاهد عصر خودش باشد به قول خودش همیشه: «وارد جمع بود». 
مرد عجیب و پرکار و فرزانهٔ روزگار ما حتی محبس را بدل به روزگار خوش می کرد. کافی است به 
آثار و ترجمه های درخشان این بخش از زندگی او نگاهی بیندازید. احمد سمیعی البته ویراستاری 
بی نظیر و به درســتی پدر ویراســتاری ایران نام گرفته اســت. او در کار ویراستاری نویسنده پروری 
می کرد. متن را شــخم مــی زد و زیر و رو می کرد و به ســمت پاکیزگی و پالودگــی می برد و این 
خدمتش را با خدمت زیر پرچم مقایســه می کرد و نشــان می داد که نه فقط دو سال که بیش از 
یک قرن سرباز ســرافراز فرهنگ ایران زمین بوده است. احمد سمیعی اساسا از آلودگی و ناپاکی 
بیزار بود و بدین گونه بود که متنی را که به دستش می رسید تلاش می کرد تا حداکثر ممکن پاک 
و بهداشتی و خواندنی کند. احمد سمیعی نماد روزآمدی هم بود. سهم دیروز و امروز را یک جا 
ادا می کرد. آمادهٔ خدمت به فرهنگ، ادبیات و هنر در به روزترین شکل ممکن بود. ادبیات معاصر 

و ادبیات داستانی و رمان را ارج فراوان می نهاد و سازماندهی می کرد. از یاد نبریم احمد سمیعی 
بســیار منظم و جدی اما همچنان اهل عاطفه و ســینهٔ مشروح و بری از کینه بود. اصلًا شاید به 
همین خاطر از سیاست گریخت چرا که طاقت خشونت را نداشت؛ از او بیاموزیم زندگی در هوای 
فرهنگ و زندگی در کنار هنر و ادبیات را. مرد فرهیختهٔ روزگار ما عاشــق موســیقی هم بود و آن 
را به خوبی می شناخت و می گفت که: «آواز شجریان و گوش سپردن به آن برایش نوعی نیایش 
اســت». او که همیشــه این توصیه را داشــت که در کار علم و فرهنگ به دنبال امتیاز و جایگاه 
نباشــید چراکه آنها خودشان خواهند آمد. در آخرین روزهای حیات خویش این بخت یاری را نیز 
هم داشــت که در روز سه شنبه بیست و سوم اســفند ۱۴۰۱ بالاترین نشان نخل آکادمیک فرانسه 
«کوماندور» را در خانه اش توسط نیکولا رُش سفیر فرانسه در ایران دریافت کرد و بدین گونه پایان 
زندگی احمد سمیعی مثل سراسر زندگی پرافتخارش افتخارآمیز بود. او که پیش تر از دگماتیسم 
حزبــی بیرون آمده و عبور از همهٔ مرزها را آغاز کرده بــود آوازه اش همهٔ مرزها را نیز درنوردید. 
شــخصیت احمد ســمیعی مبحثی نیست که بتوان به راحتی ســر و ته آن را به هم آورد و او را 
نوشــت و ســرود. او و زندگی پر از نامه، کتاب، ترجمه و تألیفش یک برنامــه بود برای همهٔ ما؛ 
بــرای زندگی. مــردی که در کورهٔ گداختهٔ جامعه و فرهنگ ایرانی ذوب شــده بود راه های کار را 
می شــناخت و راهکارهای زندگی را می دانست. قریب به صد و سه سال عمر کرد، با این وصف 
«هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک» و هنوز بســیار سخن برای گفتن داشت که بند مرگ بر گریبانش 
افتاد. پیر بیدار ما مطابق فرمان دلش زیســت؛ بلند هم زیست. تردید نکنید با مرگ او همان گونه 
که از خدا خواســته بود در حالی که راه می رود بمیرد، ادبیات و فرهنگ و البته عرصهٔ ویرایش و 
ویراســتاری دچار ضایعه ای جبران ناپذیر شد. میراث احمد سمیعی تا سال ها سرچشمه ای پربار 
برای ویراستاری باقی خواهد ماند و عشق او به ادبیات و فرهنگ به شکل های متعدد انگیزهٔ لازم 
را برای تداوم بخشــیدن به راه او فراهم خواهد کرد. این خدمتگزار علم و دانش، عمر پربار خود 
را در راه بهروزی اجتماعی و تعالی فرهنگ ایران زمین ســپری کرد. یادش گرامی و روحش شاد. 

زنده باد فرهنگ ایران.
* عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
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شرق: فقدان احمد ســمیعی گیلانی، مترجم، ویراستار و ادیبِ 
مطرح در صدوســه ســالگی، فرهنگ و ادبیات مــا را کم مایه 
کرد. ســمیعی گیلانی از نســلی بود که با تعهد و پشتکار بسیار 
در غنی ســاختن فرهنگ و ادبیات معاصر ایران نقش بســزایی 
داشــتند و جدا از دانش و اندوخته غنی ادبی، منشِ آنان نیز در 
عرصه فرهنگ زبانزد خاص و عام بود. ســمیعی گیلانی متولد 
ســال ۱۲۹۹ در دوم فروردین در حالی از دنیا رفت که تنها چند 
روز پیش از آن در بیست وســوم اســفند نشــان عالی کوماندور 
را از ســفیر فرانســه دریافت کرده بود. احمد سمیعی گیلانی از 
آن دست شخصیت هایی اســت که در روزگار خود قَدر دید و تا 
حد بســیاری شناخته شــد. او تحصیلات عالیه خود را در رشته 
زبان و ادبیات فارسی دانشــگاه تهران به پایان برد و به دعوت 
بدیع الزمان فروزانفر در ســال تحصیلی ۱۳۲۱ دوره دکتری زبان 
و ادبیات فارسی را گذراند، اگرچه به دلیل گرفتاری های سیاسی 
نتوانســت این دوره را تمام کند و مدتی در رشــته زبان شناسی 
ادامــه تحصیل داد. احمد ســمیعی گیلانی در ســال ۱۳۲۱، به 
خدمت راه آهــن دولتی ایــران درآمد و در ســمت هایی چون 
بازرس، منشــی مخصوص حــوزهٔ ریاســت کل و معاون دفتر 
مرکزی خدمت کرد. اشــتغال او در راه آهن دولتی ایران، با یک 
ســال خدمت زیر پرچم با وقفه ها و فترت هایی همراه شــد که 
گرفتاری های متناوب سیاسی و حدود پنج سال زندگی در حال 
تواری و گذراندن بیش از ســه ســال در چند نوبــت در زندان 
سیاســی از دلایل آن بود. سرانجام، با اخطار ساواک که «ادامه 
خدمت» او در راه آهن را «به مصلحت» ندانســت، در وضعیت 
«آمــاده به خدمت» ماند تا اینکه در مهرماه ۱۳۵۶ بازنشســته 
شــد. ســمیعی در این مدت فرصت یافت تا دو سال با سازمان 
لغت نامهٔ دهخدا همکاری کنــد. همچنین در دورهٔ آمادگی به 
خدمت بود که با مؤسسهٔ انتشارات فرانکلین و سازمان ویرایش 
و تولید فنّی دانشــگاه آزاد ایران همکاری کرد. سمیعی گیلانی، 
در همین دوران به دعوت استاد زرین کوب، در دانشگاه تهران و 
دانشــگاه تربیت معلم مدتی به تدریس پرداخت. در سال های 
پس از انقلاب نیز او در بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مرکز انتشارات 
علمــی و فرهنگی، مؤسســهٔ مطالعات  و تحقیقــات فرهنگی، 
انتشارات سروش، مرکز نشر دانشــگاهی و بنیاد دایره المعارف 
اسلام به ویراستاری مشغول بود. فقدانِ احمد سمیعی گیلانی 
کــه او را «پدر ویراســتاری نوین ایــران» خوانده انــد، هرگز پر 
نخواهد شــد و این مشــکل از نظر حســین معصومی همدانی 
ریشه در نظام آموزشی ما دارد که با گلایه هم برطرف نخواهد 
شــد. معصومی همدانی از دوستان قدیمِ سمیعی گیلانی است 
که بــه گفته خودش پنجاه ســال از نزدیک با احمد ســمیعی 
(گیلانی) آشــنا و همکار بوده و این آشــنایی به همکاری آنان 
انتشــارات فرانکلین، سازمان ویرایش دانشــگاه آزاد، مرکز نشر 
دانشگاهی، شــورای ویرایش فرهنگستان زبان و ادب فارسی و 
شورای ویرایش صداوســیما برمی گردد. معصومی همدانی در 
ســخنان خود در مراسم وداع با احمد سمیعی گیلانی گفت به 
سابقه آشــنایی خود با این ادیب و ویراستار مبرز سخن گفت و 
اشاره کرد که سمیعی گیلانی خود را انسان مکلفی می دانست 
و هر کاری که به او ســپرده می شــد به بهترین شکل ممکن آن 
را انجام می داد. و از این رو او معتقد اســت جای خالی بزرگانی 
چون اســتادان ابوالحسن نجفی، اسماعیل ســعادت و احمد 
ســمیعی گیلانی هرگز پر نخواهد شــد و نظام آموزشــی ما که 
عنان گســیخته رو به جلو می رود، تولد و پیدایش کسانی چون 
احمد ســمیعی گیلانی را غیرممکن می کند. معصومی همدانی 

همچنین از کار مدامِ اســتاد سمیعی گیلانی سخن گفت، اینکه 
در تمام پنجاه ســالی که او را می شــناخت ، همواره مشــغول 
خواندن و نوشتن بود و به خدمات فکری احمد  سمیعی گیلانی 
اشــاره کرد که از نظــر او در تمام عرصه هــای ترجمه، تألیف، 
ویراســتاری و آموزش ســتودنی و ارزشمند اســت. غلامعلی 
حداد عادل، رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی نیز در این 
مراســم به نظم و تعهد کاری احمد سمیعی گیلانی اشاره کرد 
و گفت ســمیعی عاشق زبان و ادب فارســی بود و با اینکه در 
کنکور کارشناســی با رتبهٔ یک در دانشــکدهٔ فنی پذیرفته شــد 
اما عشــق به ادبیات فارسی او را به دانشــکدهٔ ادبیات کشاند. 
او هم زمان به زبان و ادبیات فارســی و ادبیات فرانســه احاطه 
کامل داشــت و با وجود کهولت ســن اما همچنان آثاری را که 
در هر دو زبان منتشــر می شــد مطالعه می کرد. او انسان بسیار 
معتدلــی بود و با نــگاه عالمانه ای که داشــت توانســته بود 
میان ســنت و مدرنیته پیوند برقرار کند. حداد عادل، ســمیعی 
(گیلانی) را انســان پرکار و منظمی دانســت که آثار و خدمات 
ارزشــمندی از خود در مقام مؤلف، مترجم، ویراستار و مدرس 
دانشگاه به جا گذاشت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. بی شک 
لقب پدر ویراســتاری در دوران معاصر شایستهٔ استاد سمیعی 
اســت. او از همهٔ توانایی خود برای علمی کردن، ریشه دارکردن 
و نهادینه کردن ویراســتاری در ایران بهــره گرفت. از این رو از او 
به عنوان اســوه و سرمشــق ویراســتاری در ایران یاد می شود. 
رضــا داوری اردکانی از دیگر چهره هایی اســت که در پیامی به 
مقاماتِ احمد ســمیعی (گیلانی) اشاره کرد و نوشت: «شنیدن 
خبر درگذشــت اســتاد زبان و ادب معاصر فارســی، آن هم در 
روزی کــه همه به هم شــادباش می گویند، برای دوســتداران 
فرهنــگ ایــران دردی دوچنــدان دارد. فقیــد گرانمایه، عضو 
پیوســتهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارســی و نویسنده و مترجم 
و دانشمند و پژوهشــگری ژرف بین و دقیق و ظریف و کم نظیر 
بود. استاد ســمیعی در عمر پربرکت خود آثار گران بهایی پدید 
آورد که ماندگار خواهد بــود. زندگی اش هم برای اهل دانش 
و فرهنگ درس اســت. بیش از صد ســال زیستن و همهٔ عمر 
تــا آخرین دم را صرف مطالعه و تحقیق کــردن می تواند برای 
همهٔ ما متضمن درس بزرگی باشــد». محمدجعفر یاحقی نیز 
در پیام خود به نثرِ ســمیعی اشاره کرد و نوشت: «زبان فارسی 
را محکم و پیراسته و آزادوار می نوشت. ترجمه های جانانه او 
میزان ترجمهٔ موفق و کامیاب بود. خدماتش به زبان فارســی، 
چه در کسوت ویراستار و چه به عنوان مترجم و مؤلف زبانزد و 
نامبردار اســت. زبان فارسی اگر در این روزگار ده نفر محکم کار 
و دلســوز و معتدل نویس از قبیل او می داشت نباید هیچ بیمی 
به خود راه می داد. با رفتن او یکی از ســتون های اســتوار زبان 
فارســی فرو ریخت و معلوم نیســت نثر فارســی بتواند جای 
خالی او را در عالم استوار کاری به این زودی ها پر کند». احمد 
سمیعی گیلانی ششــم فروردین در میان دوستداران فرهنگ و 
اهالی فرهنگ در شــهر رشت در خانه ابدی اش آرام گرفت. از 
تألیفات و ترجمه های این ادیــب کم نظیر می توان به «دلدار و 
دلباخته» ژرژ ساند، «خیال پروری ها» ژان ژاک روسو، «سالامبو» 
گوســتاو فلوبر، «برادرزادهٔ رامو» و «هنرپیشه کیست؟» دیدرو، 
«چیزها» ژرژ پِــرِک، «تتبّعات» مونتنی، «دیــدرو» پیتِر فرانس، 
«ســبک» کریستین نوآی و کلوزاد، «هزیمت» (شکست رسوای 
آمریکا در ایران)، اثر ویلیام لوئیــس و مایکل لِه دین، «نگارش 
و ویرایش»، «آشــنایی با زبان شناســی»، «گُلگشت های ادبی و 

زبانی» (مجموعهٔ مقالات) اشاره کرد.

روز دوم فروردین ماه، احمد ســمیعی (گیلانــی) با بارانی یکریزبارنده، 
یادآور «باران های سمجِ رشت»، رفت.

استاد ســمیعی (گیلانی) توجهی جدی به ادبیات معاصر داشت و در 
مقاطع زمانیِ گوناگون با نوشــتن و ترجمهٔ مقالاتی کوشید نشان دهد این 
ادبیات پدیده  ای بی  ریشــه و صرفاً برآمده از ترجمهٔ آثار غربی نیست بلکه 
ادامهٔ طبیعی و منطقیِ ادبیات کلاســیک شمرده می  شود. از استثناءها که 
بگذریم، رسم متداول در بین پژوهشگران دانشگاهی کم  اعتنایی به ادبیات 
معاصر بوده اســت. گویی این ادبیات انحرافی  ست از سیر ادبیات کلاسیک 
ایرانی؛ مرحله ای ست در تاریخ ادبیات ما که می  توانسته، یا بهتر بود، پیش 
نیایــد. بنابراین و با توجه به جایگاه آکادمیک ســمیعی (گیلانی)، دفاعِ او 
از ادبیات معاصر، کارآییِ بســیار داشــت. او هم فرهنگ و ادبیات کلاسیک 
ایران را نیک می شــناخت هم از فرهنــگ و ادبیات اروپا به  ویژه فرانســه، 
سرمایهٔ وافی اندوخته بود (در اسفند ماهِ ۱۴۰۱، عالی  ترین درجهٔ نشان نخل 
آکادمیکِ فرانسه را، به ســبب «دارابودنِ سهمی استثنایی در غنابخشیدن 
به میراث فرهنگی ایران و فرانســه» دریافــت کرد). بنا بر این، دفاع او نه از 
سرِ شیفتگیِ احساســی، بلکه مبتنی بر اصول و معیارهایی بود که آنها را 
باور داشت. نمونه  هایی هم که از جزئیات مضامین و سبک  های نویسندگان 
ایرانی ارائه می داد نمودار آن بود که آثار آنان را به دقت خوانده اســت و، 
همچون برخی از دانشــگاهیان، بر اساس مقالات و کتاب های نوشته شده 

دربارهٔ ادبیات معاصر، در مورد آن نظر نمی دهد.
ســمیعی (گیلانی) ذهنیتی محافظه کار نداشــت: همــواره در جهت 
شناســاندن و تثبیــت ادبیــات معاصــر در نهادهای پژوهشــیِ آکادمیک 
کوشــید و در جدال آشــکار و نهان بین کهن پژوهیِ دانشگاهی و مدرنیسمِ 
فکــری- ادبیِ خارج از محیط دانشــگاه، با اعتدال و ســنجیدگی از نثر نو 
دفــاع کرد. اگر به تدریج دانشــگاه های ما به ادبیــات معاصر روی خوش 
نشــان  دادند، تلاش اســتادانی همچــون او را نباید نادیــده گرفت. وی از 
مطرح کردن آرای جدید در مجلات آکادمیک، به ویژه «نامهٔ فرهنگســتان»، 
گریزان نبود و با نواندیشــی به ایجاد رابطه بین تتبعات کلاســیک و ادبیات 
معاصر می اندیشــید - رویکردی که، با وجود مخالف  خوانی ها، به تأسیس 
«گروه ادبیات معاصر» در فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجامید. سمیعی 
(گیلانی) از معدود استادانی است که  کوشیدند بین سنت  گراییِ صُلب شده 

و تجربه گراییِ نواندیشــانه تعادلی برقرار کنند و بر نوع نگاهِ محققان ادبی 
اثــر بگذارند -  در واقع، ذوق هنــری را با تحقیق درآمیزند و به مدد آگاهی 
از ادبیات غرب، راهی میانه در پیش گیرند. سمیعی (گیلانی)، هرچند غالباً 
در ادبیات کلاســیک غور کــرد، از منظری امروزین به میراث ادبیِ گذشــته 

پرداخت.
کارنامهٔ او بیانگر فعالیت مســتمر ادبی- فرهنگی ا ســت: از تدریس و 
ویرایش و سردبیریِ مجلاتی همچون «نشر دانش» و «نامهٔ فرهنگستان» تا 
نوشــتن و ترجمهٔ مقالات گوناگون. وی از سال ۱۳۱۸، با ترجمهٔ داستانی از 
آلفونس دوده، فعالیت مطبوعاتیِ خود را آغاز کرد. به تدریج، حوزهٔ کارش 
از ترجمهٔ داســتان تا مقالات سیاســی و تعلیم و تربیتی و مباحث فلسفی 
و سبک شناسی و زبان شناســی و تاریخ ادبیا ت نگاری دامن گسترد. در دههٔ 
۱۳۴۰ و هنگامی که در زندان سیاسی بود، به ترجمهٔ رمان روی آورد و آثاری 
از ژرژ ســاند، فلوبر، دیدِرو، ژرژ برِک و دیگران را به فارسی درآورد. به عنوان 
نمونه می توان از «خیال پروری ها» اثر روســو و «سالامبو» نوشتهٔ فلوبر یاد 
کرد. از ترجمه های او که مشخصاً به ادبیات داستانیِ ایران مربوط می شود، 
دو اثر ارزندهٔ «رمان تاریخی ایران» اثر نیکیتین (نامهٔ فرهنگســتان، تابستان 
۱۳۸۵) و «جهان بینی در ایرانِ پیش از انقلاب» (۱۳۸۶) اثر کاوس پدِرسُن 
نام بردنی   اســت. همچنین می   توان به ویرایش کتــاب «از صبا تا نیما» اثر 
یحیی آرین پور، یا از محاق درآوردن چهرهٔ درخشان نقد ادبیِ ایران، فاطمه 
سیاح، از طریق ترغیب محمد گلبن به گردآوری مجموعهٔ مقالات او، «نقد 

و سیاحت»، اشاره کرد.
گذشته از مرتبت علمیِ استاد ســمیعی، آنچه او را از همگنان متمایز 
می   سازد، منشِ انسانیِ والای اوست: فضای مساعدی که در «گروه ادبیات 
معاصر فرهنگستان» برای تحقیق ایجاد کرد، و تلاشی که برای برکشیدن و 
رشدِ نوآمدگانِ عرصهٔ پژوهش نشان می داد، نمودار اخلاقیاتی انسانی ا ست 
که در این روزگارِ عسرت کمیاب و کمیاب  تر می شود. او گوهری شریف داشت 
که انصاف علمی و پشتکارِ مثال زدنی در به سرانجام رساندن پژوهش  ها را 
در وجــودش مُضمَر کرده بود. از نیمهٔ زمســتان ۱۳۸۳ که همکاری ام را با 
استاد سمیعی در فرهنگستان آغاز کردم تا نیمهٔ زمستان ۱۴۰۱ که همچنان 
در محل کار خود حاضر می شد، کمتر او را فارغ از اندیشیدن و نوشتن دیدم 
- در یکی دو ســال گذشته دستی به قلم داشت و دستی به ذرّه  بینی برای 
خواندن متن پیشِ  رو؛ و اندوهگین بود که، به سبب ضعف بینایی، نمی تواند 
همچون گذشــته بخواند و بنویسد. تا چند سال پیش، او ماهی یکی، دو بار 

به رشت می   رفت، با اتوبوس سفر می کرد تا در راه بتواند رمان بخواند.
یکــی، دو روز پیش از مرگ اســتاد، که همراه همکار فرهنگســتانی   ام 
آقای جعفرشــجاع کیهانی به دیدار او رفته بودیم، ســراغ مراحل چاپ و 
نشر پژوهشــی را می گرفت که در زمینهٔ نوآورانِ مطبوعات عصر قاجار در 

فرهنگستان انجام داده بودیم؛ و برای تسریع روند آماده سازی و چاپ دفترِ 
بعدیِ آن ســفارش می کرد. ویژگیِ آموزندهٔ آقای سمیعی این بود که تا دمِ 
مــرگ، امید به زندگی و مطرح کردن ایده های نو برای پژوهش را از دســت 
نداد. در عین حال، ذهنش از مســائل اجتماعی و نگرانی برای سرنوشــت 
مردم ایران فارغ نبود. او نادرستی ها و ناروایی های اجتماعی را برنمی تافت، 
و امید داشــت که ایران می تواند، با تکیه بر فرهنگ و زبان فارسی و همت 
مــردم، از مهلکه ها بگذرد و همچنان پایــدار بماند. او بر آن بود: فرهنگ و 
ادب ایران، که هنوز حرف هایی برای گفتن به جهانیان دارد، می تواند کمک 
 کند ایران دوباره کشوری نام آور و سعادتمند گردد، آن گونه که درخورِ تمدن 

و فرهنگ دیرینهٔ آن است.
ســمیعی (گیلانی) از آحادِ نســل نیکبختی بود که در روزگارِ گشودگیِ 
فضای اجتماعی- فرهنگی برآمد: در روزگارانی که، به دور از انزوای جامعه 
از فرهنگ و ادبیات جهانی، شــرایط برای نحوهٔ گذران نسلِ وی متفاوت با 
شــرایط زیست نســلِ «در وطنِ خویش غریب» بود. به قول مالکم کاولی، 
وقتی همهٔ جوانب در نظر گرفته شــود، او و «معاصرانش، پیش از هر چیز، 
از این لحاظ نیکبخت بودند که زمــان خوبی را برای به دنیا آمدن انتخاب 
کرده بودند». با وجود همهٔ مشــکلاتی که در کشور بود، هزینه ها کم بود و 
امکانات رشــد علمی و درک فرهنگ جهانی، زیاد. در چشم اندازِ پیشِ روی 
ایران دوســتِ کوشایی همچون ســمیعی (گیلانی) چیزی نبود که، به جدّ، 
مایه تشویش خاطر شود. حتی درگیرشدن در سیاست، سبب آن نشد که راهِ 

رشدِ فرهنگیِ او مسدود شود.
دومِ فروردین ماه، احمد سمیعی (گیلانی) با بارانی یکریزبارنده ، یادآور 
خاکه بارانِ گیلان، رفت و در رشــت به خاک ســپرده شــد. شــهرها اعتبار 
می گیرند از اثرآفرینانی که در خود پرورده اند. نام شــهرها زنده است به نام 
کسانی که ســرمایه های فرهنگیِ زادگاه خود به شمار می روند. پیِر بوردیو، 
جامعه شناس فرانســوی، سرمایهٔ فرهنگی را ارزشمندتر از دیگر سرمایه ها 
می داند، زیرا به دســت آوردن آن را تدریجی و بس دشوارتر از کسب دیگر 

سرمایه ها برآورد می کند.
شهرهایی که ســنت مدنیِ غنی دارند، فضایی برای پرورش اثرآفرینان 
پدید می آورند و شــهرهای بسته، عرصه را بر نوآوران تنگ می کنند. رشت، 
از دورهٔ مشــروطه به بعد، به عنوان یکی از مهم ترین گذرگاه های شــمالیِ 
کشــور برای ارتباط با جهان نو، فضای مناسبِ رشد تکاپوگرانِ عرصهٔ ادب 
و فرهنــگ را تدارک دیده اســت. در عین حال، رابطهٔ متقابلی بین شــهر و 
اثرآفرینان پرورش یافته در آن وجود دارد. همان قدر که شهرِ دارای سرمایهٔ 
فرهنگی، جوّی مســاعد برای رشــد اثرآفرین فراهم مــی  آورد، اثرآفرینانی 

همچون سمیعی (گیلانی) نیز با آثارشان، به شهر ارزش می دهند.
 * منتقد ادبیات داستانی

اســتاد احمد ســمیعی (گیلانی) که روز دوم فروردین ماه در 
وادیِ خاموشــان منزل کرد و داغی ماندگار بر دل شیفتگان خود 
نهاد به فضیلت هایی آراسته بود که اولیای امور در این کشور اگر 
بهــره ای از آنها برده بودند کار چنین از نظم و اتّســاق نمی افتاد. 
در فقدان و فراق او تنها تســلّی دوســتدارانش آن اســت که این 
دانشــی   مرد در حیات خود به غایت مشکور بود و ارج دید. آری، 
استاد خوشبختانه از آن دست بزرگانِ بی شمارِ تاریخ و فرهنگ ما 
نبود که تازه پس از درگذشــت قدر گوهر وجودشان دانسته و در 

مناقبشان سخن رانده می شود.
در ســتایش جایگاه رفیع اســتاد ســمیعی در فرهنگ و ادب 
ایران، در باب بزرگی او، بسیار سخن خوانده و شنیده ایم، چندان که 
مرثیه ســرایان او در ایــن ایام از تکرار مکــرّرات بی نیازند. لیکن از 
اسباب بزرگی او به نســبت کمتر گفته و نوشته اند. انسانْ اتّفاقی 
سمیعی نمی شود و بی اسباب و علل بر مسندی نمی نشیند که او 
بر آن نشســته بود. استاد ما فریفتهٔ آموختن بود. «ز گهواره تا گور 
دانش بجوی» اگر یک مصداق داشته باشد، آن مصداق سمیعی 
بــود. او بی هیچ مبالغــه ای تا پایان دغدغهٔ آموختن داشــت. تا 
واپسین روزهای حیات مبارکش، هربار که جویای احوالش شدم و 
سلامی به پیشگاهش عرض کردم، از مطلبی که خوانده و نکته ای 
که آموخته بود ســخن گفت. حسرت می خورد از اینکه به سبب 
کهولت ســن از رسانه های الکترونیک محروم مانده و به گنجینهٔ 
دانستنی ها در فضای مجازی دسترسی ندارد. لیکن هنگام نگارش 
از دوستان و همکاران جوان ترش می خواست که اطلاعات مورد 
نیــاز او را در اینترنت بجویند و در اختیارش بگذارند. گاهی هم از 
مشــقّات فراوانی که او و نویسندگان هم نسلش پیش از پیدایش 
اینترنت برای پژوهش متحمّل شده بودند یاد می کرد و با لبخندی 
بر لب، به طعنه می فرمود: «این اینترنت هم همه را پژوهشــگر 
کرد». درســت نیست اگر بگویم استاد در آموختن و کسب دانش 
مجاهدت می کرد و مرارت می کشــید. درســت تر آن اســت که 
آموختــن برای او بدیهی بود؛ او از آموختن ناگزیر بود، زیرا شــیوهٔ 
دیگری برای زندگی کردن نمی شناخت. در دو سه سال پایان عمر 
از اینکه ضعف بینایی خواندن را برایش دشوار کرده بود آن چنان 

در تعب بود که شکوه هایش همهٔ دوستان و نزدیکانش را متألّم 
می ســاخت. با ذرّه بین می خواند و با ذرّه بین می نوشت و دیدن او 
در آن حال انسان را از بطالت خود شرمسار می کرد. می خواست 
بدانــد در جهان چه می گذرد و هماره از اخبــار و تحوّلات مهم، 
اعمّ از سیاسی و علمی و فرهنگی، مطّلع بود، چندان که به ندرت 

می شد خبر جدیدی به او داد.
اســتاد از تبار آخرین ادبای کلاســیک ایران و پروردهٔ بزرگانی 
چون ملک الشعرای بهار و بدیع الزمان فروزانفر بود، امّا صرف نظر 
از فرهیختگــی و دانشــوری با معلّمان و حتّی هم نســلان خود 
تفاوت داشــت. او تا ســرحدّ توان کوشــید همگام با زمان پیش 
بــرود و از نگرش و بینشــی مــدرن و به واقع امــروزی برخوردار 
بود. کســانی که با کار علمی و فرهنگی او آشــنایند می دانند آن 
پیرِ خوگرفته با ادب کلاســیک ایران تا چه اندازه به ادبیات مدرن 
ایران و جهان توجّه داشــت. در فرهنگستان مؤسّس و مدیر گروه 
ادب معاصــر بود و طی بیش وکم دو دهه چه بســیار طرح های 
پژوهشــی که در زمینهٔ ادبیات مدرن فارسی تعریف و سرپرستی 
کرد. اغلب رمان های بزرگ و اثرگذار ادبیات جهان را خوانده بود 
و حتّی جزئیات برخی از آنها را در حافظه داشت. با چه شوری از 
داستایفسکی، تولستوی، توماس مان، فلوبر و البته بزرگان ادبیات 
مدرن خودمان ســخن می گفت. ســاعدی را که با او رفاقت هم 
کرده بود بسیار دوست می داشت و هدایت را بزرگ می شمرد. در 
شعر نیز به رغم ارادت بی اندازه اش به سعدی و حیرتی که از غزل 
حافظ به او دست می داد، به آثار کلاسیک بسنده نمی کرد. بزرگان 
شــعر مدرن و معاصر ایران را می شــناخت و خوب خوانده بود. 
سروده های مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو و سیمین بهبهانی 
را عزیز می داشت و از اینکه فروغ فرخزاد را شخصاً ملاقات نکرده 
بود احساس غبن می کرد. می گفت روزی که «هوای تازهٔ» شاملو 
منتشر شد، نسخه ای از آن را خریده و بر نیمکت پارکی تمام کتاب 
را طّی چند ســاعت خوانده یا به تعبیر خود او، «بلعیده» بود. امّا 
استاد سوای علایق ادبی و کار و کنش علمی و فرهنگی در زندگی 
شــخصی نیز انسانی مدرن بود. نه گرفتار اوهام و خرافات بود نه 
در قید هیچ یک از سنّت های نادرست که راه نفس را تنگ مي کنند. 

«از اهالی امروز بود».
دیگر اینکه دامنهٔ مطالعات اســتاد بــه زبان و ادبیات محدود 
نبــود. دانشــمندانی در حدّ و انــدازهٔ او معمولاً همــه عمر در 
حیطهٔ تخصّص خود غور می کنند و لاجرم از دســتاوردهای سایر 
حوزه های علم و اندیشــه کم نصیب می مانند. اما استاد سمیعی 
از مرزهــای تخصّص خود فراتر می رفت و خصوصاً در فلســفه 

مطالعات جدّی و مداوم داشــت. پیش از این جایی نوشته ام که 
اســتاد در میان ادبای معاصرینِ ما از همه فلســفی تر است. این 
واقعیت را هم از آثاری که برای ترجمه برگزیده (آثاری همچون 
دیدِرو، مسیح و تتبّعاتِ مونتِنی) می توان دریافت هم از تأمّلات و 

اندیشه ورزی های تجریدی او در جای جای تألیفاتش.
افتادگی بی حدّ و مر اســتاد نیز او را از معلّمان و هم نسلانش 
متمایز می کرد. او فروتنی را به حیث صفتی پســندیده و از ســر 
ادب بر خود تحمیل نمی کرد، بلکه ذاتاً و از روی طبع فروتن بود. 
همکارانش در فرهنگســتان می دانند که بــا آن شأن و منزلتش 
هرگز کســی را به محضر خــود احضار نمی کرد. ابایی نداشــت 
کــه برای گفت وگــو با کارمندان خــود به اتاق آنان بــرود، حتّی 
اگر کم سنّ وســال بودند. در ایام نوروز هــم منتظر نمی ماند تا به 
دیدارش بیایند و در نخســتین روز پس از تعطیلات فرهنگســتان 
بــرای تبریک گفتن نــزد برخی مدیران جوان تــر از خود می رفت. 
اســتاد آموختن از دست پروردگان خود را ننگ نمی دانست، بلکه 
به دانش آنان مباهات می کرد. گروه «ادب معاصر» فرهنگســتان 
را با همفکری زیردستانش اداره می کرد. جلسات مشاوره تشکیل 
می داد و تصمیمات مهم را به شــور می گذاشت. عجبا که با آن 
دانش وســیع و قلم رشک برانگیز حتی دربارهٔ آثارش با همکاران 
خود مشــورت می کرد و کمتر نوشته ای را، پیش از آنکه شخصی 
آن را بخواند و درباره اش نظر بدهد، به چاپ می ســپرد. «استاد» 
خطابش می کردند و بارها شنیدم که متذکّر شد خود را در جایگاه 
استادی نمی بیند و لقب «استاد» را مناسب حال خود نمی شناسد. 
معتقد بود اســتادی شــرایطی دارد که در او فراهم نیست! چه 
می اندیشــید، وقتی می دید شاگردانِ شاگردانش از اینکه «استاد» 

می خوانندشان سرمستند؟
و البتّــه که نقدپذیــری هنر بزرگ او بود! اســتاد به اهمّیت و 
ضرورت نقد برای پیشــرفت افــراد و جوامع خوب پی برده بود و 
آن را مرتّب گوشــزد می کرد. خود نیز همهٔ جوانب کار خود را در 
معرض نقد می گذاشــت، حتی نقد از جانب شاگردانش. بارها و 
بارها دیگران را به نقد آثار و افکار خود ترغیب می کرد. این ابیات 

سعدی را خوش می داشت و مکرّر نقل می کرد که:
از صحبت دوستی به رنجم/ که اخلاق بدم حسن نماید

عیبم هنر و کمال بیند/ خارم گل و یاسمن نماید
کو دشمن شوخ چشم ناپاک/ تا عیب مرا به من نماید

در گفت وگوها، وقتی می دید اشــخاص از شرم سنّ و مقام او 
ســخنی به مخالفت نمی گویند، مواضع خود را از آنچه در واقع 
بود تندتــر می کرد، تا دیگران را به مخالفت بــا خود وادار کند. 

در «نامهٔ فرهنگســتان» تا سردبیر بود، ســاحت نقد و منتقد را 
چندان محترم می داشــت که انتشار مطالب در نقد آثار «بزرگان 
غیرقابــل نقد» چندین مرتبه موجب رنجش و گلایهٔ آنان شــد. 
در شصتمین شــمارهٔ «نامهٔ فرهنگستان»، که به مناسبت انتشار 
پانزده دورهٔ آن تحت ســردبیری او منتشر شد و مختصّ بازبینی 
کارنامهٔ مجلّه و ســردبیر بود، مطالبــی را که در نقد عملکرد او 
تحریر شده بودند بلااستثنا منتشر کرد تا بیاموزند آنان که از نقد 
گریزانند و آن را تحقیر و تخفیف خود می شمارند. استاد در عین 
حــال در معنای نقد و در مفاهیم مرتبط با آن اندیشــیده بود و 
میان نقد و شــبه نقد نیــز تفاوت قائل بود. او در همان شــمارهٔ 
شــصت «نامهٔ فرهنگســتان»، در مطلبی که در آغاز دفتر آمده، 
پس از شــرح «موضوع نقد»، «نقش و فایدهٔ نقد» و «شــروط و 
لوازم نقد» به «آنچه نقد نیســت و عنوان کاذب نقد به آن داده 
می شــود» می رسد و از جمله حساب «سوءنیّت و جهت گیری و 
غرض ورزی» را از نقد سوا می کند. هربار نیز که در جراید رذالتی 
در لباس نقد، به قصد تخریب نویســنده یا پژوهشــگری، منتشر 
می شــد، گرچه هدف حمله شخص دیگری بود، برمی آشفت، و 
در مواردی، هرچقدر شأن او را یادآور شــدیم، نتوانستیم او را از 

پاسخ دادن بازداریم.
بــا همهٔ ایــن احوال بــرای مــن شــگفت ترین خصوصیت 
اســتاد این بود که گویی با حســد کاملًا بیگانه بود و این صفت 
خرمن سوز انســانی را مطلقاً نمی شــناخت. در حیرتم که طیّ 
ســال ها خدمتگزاری در محضرش هرگز کلمه ای از او نشــنیدم 
و رفتــاری از او ندیدم که بتوان آن را حمل بر حســدورزی کرد. 
با چه تحســینی از نبوغ و دانش دیگر بزرگان فرهنگستان سخن 
می گفت! با چه علاقه ای آثار متولّیان فرهنگ و ادب امروز ایران 
را، کسانی را که می پنداشتی رقیب او به شمار می آیند، می خواند 
و دیگران را به خواندن آنها تشــویق می کرد! با چه شــعفی از 
جوایــز و افتخاراتی که نصیب آنان می شــد خبر می داد؛ با چه 
شــوقی در مراسم بزرگداشتشان شرکت می جست و در ستایش 
ایشان ســخن می گفت! او می دانســت که دلی بی کینه دارد و 
بی کینگی را راز طول عمر خود می دانست. امّا به گمانم نسبت 
به بی حســدی خود آگاه نبود، چراکه هرگز ســخنی در این باب 
از او نشنیدیم. جان پاکش حســد را نمی شناخت و آن روشنای 

باطن که داشت در نظرش طبیعی و بدیهی بود.
همهٔ اینها و بس بیش از اینها سمیعی بود و باز سمیعی نبود. 

سمیعی جانِ جانانِ ما بود.
* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

بِقَدرِ الکَدِّ تُکتَسَبُ المَعالی
گاهــی برجسته ســاختن یــک یا چنــد توانایی، 
معرفت، مزیّت و فضیلت از انســانی، می تواند 
پوشــاننده دیگر فضائل او باشــد. پیتر فرانس، 
درباره دیــدرو (Diderot) می نویســد: «دیدرو، 
در نظــر اغلب هم عصرانش بیشــتر ویراســتارِ 
دایره المعارف بود تا آنچه ســپس برای ما شد یعنی مُصنّفِ کتاب های عمده! ... او الهام بخش 
گوته، شــیلر و نثرنویس محبوبِ مارکس بود (ص۱۲). این ســخن درباره بســیاری از متفکران، 
محققان، فرزانگان و هنرمندان صادق اســت. یعنی چون به «وجهی یا صفتی یا فنی و هنری» 
شناخته و شهره می شوند، دیگر وجوه و صفاتشان کمتر به چشم می آید و حتی گاهی به محاق 
می رود. تکیه بیش ازحد بر وجه ویراســتاری ایشــان گاهی سبب شده است که دیگر ویژگی های 
شخصیت ایشان چندان به چشم نیاید. شادروان استاد سمیعی یکی از الگوهای درخشان زندگی 
سعادتمند و اخلاق و علم بودند. زندگی تحســین برانگیزی داشتند. زگزبسکی (Zagzebski) در 
بحث «الگوگرایی و تحسین»، مفصلا در باب خاستگاه و علل و عوامل تحسین کسی، سخن گفته 

اســت. او می گوید تحسین، غالبا ناظر به وجه یا وجوهی است و تحسین جامع و شامل به ندرت 
رخ می دهد. اســتاد سمیعی برای کســانی چون من که بیش از سه دهه افتخار شاگردی ایشان 
را داشــتیم و اغتنام فرصت هایی در محضرشان دســت می داد، درخور تحسین جامع بودند. اگر 
بخواهم مبنای این شایستگی تحسین جامع را در یک کلمه بگویم می توانم از اصطلاح ارسطویی 
«فرونســیس» [اخلاق نیکوماخوس] اســتفاده کنم. ارســطو به دو گونه حکیم اشــاره می کند: 
ســوفوس (حکیم نظــری) و فرونیموس(حکیم عملی). البته این صفت یــا وجه عملی، نافی 
معرفت و عقلانیت نیســت اما به تعبیر زگزبســکی دومی را می توان سنگ محک تصمیم گیری 
اخلاقی شمرد. فرونسیس (Phronsis) نوعی معرفت جامع و کاربردی است؛ معرفتی راهنمای 
عمل (پراکسیس). عمل در فرونسیس مشروط و مقید به سنجش در موقعیت های خاص، برای 
 (metis مِتیس) دستیابی به غایتی ارزشمند و فضیلت  مدار است و ازهمین رو از هوش حیله گرانه
جدا می شــود چون قرار نیست که از هر راه و با هر سازوکاری بخواهی و بتوانی به غایتت دست 
بیابی. فرونسیس از حزم (prudence) و محاسبه جدا نیست ولی نه حَزمی از روی ترس خوردگی 
و نه محاســبه ای معطوف به نفس پرســتی و خودخواهی. در فرونســیس، با تصمیم گیری در 

موقعیت های خطیر روبه رو هستیم.

اگر کسی به زندگی استاد به عنوان یک طرح جامع نگاه کند و مجموعه گفتارها و نوشته ها 
و زندگی سیاســی و فرهنگی و علمی و آثار ارزشــمند و نوع معیشت و سلوک ایشان را در نظر 
بیاورد می تواند به این صفت برجســته حکمت عملی او پی ببرد. از لحاظ اخلاق، چه از منظر 
وظیفه گرایی نگاه کنیم و چه پیامدگرایی یا فضیلت گرایی، ایشان کارنامه درخشانی دارند. زیستن 
در متن تلاطم سیاســی (دوران جوانی) و ورزآمدگی در عرصه کنش سیاســی و اجتماعی آن 
دوران و وقوف به چرخش های جریان تاریخ و پیچیدگی های جامعه و سیاســت و مشــاهده 
سرنوشــت بزرگ مردان سیاست و ادبیات و فرهنگ و در رأس آنها الگویِ عالی استاد سمیعی، 
ملک الشعرای بهار، ایشان را به معرفتی عمیق رساند که نتیجه و ثمره اش را می توان در همین 
حکمت عملی دوره دوم زندگی ایشــان دید. اکنون مجال بســط این مُجمَل و بیان شــواهد و 
نمونه های این مدعا نیســت. همین قدر بگویم که حتی انتخاب های استاد در ترجمه و تصنیف 
و ویرایش و همکاری با مجلات، در همین قلمرو و با همین مبنا، معنادار می شوند: چهار قدم 
اساســی در میدان فرونسیس: میل (به غایتی بزرگ)، سنجش عقلانی (موقعیت ها و زمینه ها 

و مشکلات)، تصمیم و عمل.
* عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

می گویند علت ســوگ آن است که آدمی احساس می کند 
عامل مُقَوِم و شــکل دهندهٔ بخشی از هویت خود را از دست 
داده اســت. من در اینجا دربارهٔ همان بخش از هویت خود 

سخن می گویم.
اســتاد احمد ســمیعی در زمانه ای متولد شد که تجدد، 
گیــرم با نظارت مســتبدانهٔ رضاشــاهی، کم کــم وارد حیات 
فرهنگی ایرانیان می شد. وقتی او به ۲۰ سالگی رسید، دورانی 
در حیات فرهنگی ایرانیان شــکل می گرفت که نه پیش از آن 
تکرار شده بود و نه پس از آن دیگر رُخ داد: بیش از یک دهه 
آزادی بیان توأم با تجددگرایی فزاینده، و البته گیرم زیر ســایهٔ 
حقارت بار متفقینِ اشــغال گر. این وضعیت تاریخی، گرچه از 
شَــرِ انواع ایدئولوژی های مخرب و برخی رفتارهای ویرانگر 
در امان نبود، تا کمی پس از کودتای ۱۳۳۲ تداوم داشــت و 
یکــی از پربارترین دوره های فرهنگی ایران معاصر را رقم زد. 
پس از کودتا، جوانان پرشوری چون احمد سمیعی ۳۳ ساله 
که ســال ها تجربهٔ کار سیاسی جدی در چنته داشتند، حاضر 
نبودنــد تن به خفت کودتا و اســتبداد بدهنــد، پس به ناچار 
روانه زندان ها شــدند. ســمیعی پس از آزادی هم دست از 
فعالیت های سیاســی خود برنداشت تا این که در سال ۱۳۴۲، 
دوباره به زندان افتاد و بعد از حدود ســه ســال که آزاد شد 
دیگر کار سیاســی را در معنای فعالیت حزبی یا تشــکیلاتی 

آن کنار گذاشت.
هدف از زندانی کردن روشــنفکران در جوامع استبدادی، 
چیزی نبود مگر ســرکوب میل آنان به آزادی و نیز نابودکردن 
اشتیاقشان به نظارت بر ســازوکار قدرت و شراکت در قدرت 
سیاسی! ظاهراً ســمیعی به دلیل همین سرکوب های شدید، 
بعد از آزادی از زندان، دیگر از فکر فعالیت سیاســی درآمد، 
امــا واقعیت این اســت که شــور او برای اصــلاح و اعتلای 
فرهنگ جامعه، نه تنها از میان نرفت بلکه تا آخرین لحظات 
حیاتش هرچه بیشــتر و بیشتر زبانه کشــید. سمیعی پس از 
آزادی از زندان، در مؤسســه فرانکلین مشــغول به کار شد و 

پس از انحلال مؤسسه فرانکلین، به سازمان ویرایش و تولید 
فنی وابسته به دانشگاه آزاد ایران پیوست و در آنجا در مقام 
مســئول بخش ویرایش و عضو هیئت مدیره مشغول به کار 
شــد. او پس از انقلاب به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و در 
همانجا بود که افتخار شــاگردی وی و دو دوســت دانشمند 
دیگرش، ابوالحســن نجفی و اســماعیل ســعادت، نصیبم 
شد. آن ســال ها این مثلث طلایی را که سرگذشت کم وبیش 
مشــابهی داشــتند، ســه  تفنگ دار ویرایش می نامیدیم، زیرا 
مجدانــه و با نظمی خلل ناپذیــر کار می کردند و درعین حال 
تجــارب ارزشــمند خود را در حــوزهٔ ویرایــش و پژوهش و 
ترجمه با گشاده دســتی در اختیار جوانان می گذاشــتند. آنان 
پس از تغییر مدیریت مرکز نشر دانشگاهی در سال ۱۳۸۲، به 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی رفتند و تا پایان عمر در آنجا 

به کارهای پژوهشی خود ادامه دادند.
ســمیعی اصالتاً گیلانی بود و چون می دانســت که بنده 
بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در رشت گذرانده 
بــودم و بــه مباحــث مربوط به وزن شــعر گیلکــی علاقه 
داشــتم، بارها برایم به گیلکی ســخن گفته و شعر خوانده 
بود. همیشــه تصــور می کردم گیلکــی را تقریبــاً همچون 
زبان مادری می دانم و دســت کم در درک این زبان، مشــکل 
چندانی ندارم، اما باید بگویم وقتی سمیعی به گیلکی سخن 
می گفت، به علت وفور اصطلاحات و کلمات قدیم گیلکی در 
سخنانش، و نیز به علت صرف و نحو پیچیده و تلفظ مطلقاً 
فارسی نشــدهٔ او، تقریباً هیچ از گیلکــی وی نمی فهمیدم! و 
جالب اســت که از بین سه استاد طراز اول ویرایش در ایران، 
یعنی ســمیعی گیلک زبان و نجفی و ســعادت به اصطلاح 
فارس زبان، سمیعی را به درســتی پدر ویرایش زبان فارسی 
نام نهاده  اند- و توضیحاً عرض می کنم که مهم ترین وظیفهٔ 
ویراســتاران در تمام دنیا، هرچه معیارتر کردن زبانی اســت 
که بــدان می پردازند. در حوزهٔ شــعر و خاصه غزل هم که 
مهم ترین نوع ادبی زبان فارســی محســوب می شود، شاهد 
چنین وضعیتی هستیم، مثلًا شهریار و سایه که حقاً از جملهٔ 
بزرگ ترین غزل ســرایان معاصر ما هســتند، یکی ترک زبان و 
دیگری گیلک زبان بوده است. زبان فارسی یکی از مهم ترین 
مؤلفه های هویت ملی ما ایرانیان است، و سمیعی به فراست 
دریافته بود که پرداختن به زبان فارســی و تقویت آن، دقیقاً 
در راســتای همان هدفی اســت که تمام ســال های جوانی 

زندگی خود را با جدیت تمام صرف رسیدن به آن کرده بود: 
اعتلا و ســربلندی ایران! شــاید از همین رو بود که با جدیت 
و بــا نظمی آهنین به تألیف و ترجمه و ویرایش می پرداخت 
و پیش از تمام شــدن یک پروژه، مقدمات پروژهٔ بعدی را در 
ذهــن خود می پروراند، و نیز شــاید از همین رو بود که با هر 
حکومت و نهــادی که حاضر بود در خدمت زبان فارســی 
باشــد به راحتی کار می کرد. زمانی که مشغول تدوین کتاب 
«غلط ننویســیم» از چاپ اول تا ویراست دوم (۱۳۹۶) بودم، 
از استاد سمیعی خواســتم تا اگر توضیحی دربارهٔ هریک از 
مدخل های کتــاب دارد بر آن بنویســد. او در نهایت حیرتِ 
بنده، بلافاصله درخواستم را پذیرفت و در کمتر از سه هفته 
نه تنها توضیحات فراوانِ بســیار سودمندی به کتاب افزود، 
بلکه آن را ویراســته و بسیار پاکیزه تر از قبل تحویلم داد. یک 
بار در همان ایام، صحبت از حکومت های ایرانی و مســئلهٔ 
زبان فارســی شــد، و او گفت تا زمانی که نیروهای سیاسی 
خواهان ســیادت بــر کل ایران و تمامیت ارضی آن باشــند، 
چاره ای جز دفاع از زبان فارســی و تقویــت آن ندارند، زیرا 
این زبــان و تنها همین زبان از قدیم الایام عامل وحدت تمام 
اقوام ایرانی بوده اســت، بنابراین هرگاه یک نیروی سیاســی 
در معادلات خود بر اهمیت زبان فارســی در زندگی ایرانیان 
تأکیــد نکند، و تصریح نکنــد که این زبان تنهــا زبان ملی یا 
رسمی کشور است، هر چقدر هم که دم از وحدت و تمامیت 
ارضی بزنــد، باید در صداقت و هــواداری اش از یکپارچگی 

سرزمینی ایران تردید کرد.
من تصور می کنم اســتاد ســمیعی، چه زمانی که آثار ژرژ 
ساند یا ژان ژاک روسو یا مونتنی یا ژرژ پرک یا گوستاو فلوبر را 
ترجمه می کرد، و چه زمانی که مشــغول تدوین آثاری چون 
«آیین نگارش» (۱۳۶۶) یا «شیوه نامهٔ دانشنامهٔ جهان اسلام» 
(۱۳۷۵)، یا «نــگارش و ویرایش» (۱۳۷۸) بود، و چه زمانی 
که با پیگیری بسیار، نشریهٔ «نامهٔ فرهنگستان» را (از ۱۳۷۴ تا 
۱۳۹۸) منتشــر می کرد... بیش از آن که روشنفکری تجددگرا 
باشــد و بســیار بیش از آنکه در صدد کسب شهرت یا درآمد 
باشــد، سربازی ازجان گذشــته بود که تنها یک هدف داشت: 
اعتلای زبان فارســی و ایــران. باری او شــکل دهنده و مُقَوِمِ 

همین بخش از هویت من بود.
* مترجم، پژوهشــگر و مدرس پژوهشــگاه علوم انســانی و 

مطالعات فرهنگی

در مراتب فضل و دانش اســتاد سمیعی ســخن بسیار رفته و نوشته 
شده  است. جامعیت دانش استاد در حوزهٔ علوم انسانی در آثار او آشکار 
اســت: از ترجمه های دقیق و انتخاب و معرفی آثار گران ســنگ ادبیات 
فرانسه تا تألیفات تاریخی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی و نقد های موشکافانه 
- «نقــد» به معنای دقیق آن؛ یعنی واکاوی و معرفی اثر و معارفهٔ با اثر، 
تشخیص سره از ناسره و تبیین پوشیدگی های آن. استناد این بیان با رجوع 
به آثار استاد ســمیعی به ویژه تأمل در مقالات او در «گلگشت های ادبی 
و زبانی» و «خلوت فکر» و نیز ســرمقاله های او در «نامهٔ فرهنگستان» و 

«نشر دانش» قابل دریافت و استنباط است.
اما در این مجال می خواهم از آناتی در وجود اســتاد بنویســم که در 
صحبت و همنشــینی با ایشــان دریافتم و فراگرفتم. آنات و زیورهایی که 
فراتر از فضل، در فضیلت و سرشت انسانی او جاگیر و متمکن شده و او را 
ممتاز و شــاخص کرده بود. غرض از این نوشته این نیست که دستخوش 
عواطف شــوم و به حکم مرگ استاد -که مرگ چهرهٔ خطاپوش دارد- به 
اغراق گویی دچار شــوم؛ غرض ادای حق اســت، بیان و واگویی شمه ای 
اســت که به حکم اخلاق و توفیق شاگردیِ ســال ها ناگزیر از گفتهٔ آنانم 
- ناگزیــر ازاین رو که در دنیای امروز، در طغیــان رفتارهای خودخواهانه 
و صِرفِ منفعت طلبی ها از رســالت انسانی فاصله گرفته ایم. لذا واجب 
اســت که در کنار فضل- بهتر بگویــم در ذات و اصلِ گوهر آدمی یعنی 
فضیلت ســخن گفته آید. دنیای دانش و فضل و دقت های علوم و فنون 
در عرصهٔ زندگی وســعت گرفته و خوشــبختانه فربه و پرمایه است اما 

فضیلت و برتری های اخلاق لاغر و بی بضاعت مانده اســت. آنچه استاد 
سمیعی را به زعم من، ممتاز و شاخص کرده تنها دانش او نیست ثمرات 

این دانش است.
استاد سمیعی را پدر «ویرایش نوین ایران» خوانده اند و به درستی هم 
خوانده اند که پاکیزگی اثر در صحت ترجمه و زبان، پیش از انتشار به همت 
او و برخی اســتادان هم نســل او -از جمله روانشادان اسماعیل سعادت، 
ابوالحســن نجفی، نجف دریابندری و کریم امامی- در بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب و انتشارات فرانکلین پاگرفت و به راه افتاد. به همت استاد سمیعی 
بود که مبانــی «نگارش و ویرایش» قوت گرفــت و جانی قدرتمند یافت؛ 
جانی که برخی از اصحاب فرهنگ تا مرتبهٔ مدارج دانشگاهی ارتقا دادند و 
آن را شایستهٔ رشتهٔ دانشگاهی دانستند و امروز تأسیس و تشکیل «انجمن 
ویراســتاران» محصول همان همت اســتاد سمیعی و اســتادان هم طراز 
اوســت. از غرض دور نشوم. تأکیدم بر فضیلت اســتاد است. نظری بر اثر 
«نگارش و ویرایش» اســتاد بیفکنیم. انتخاب مثال هــا و نمونه ها در ذیل 
عناوین آموزشی، ماهرانه و فضیلت خواه است؛ تدریس ضمنی و خوشایند 
حِلیه های اخلاقی در بیان مبانی «نگارش و ویرایش». گویی استاد غرضش 
فقط آموزش نکات «نگارش و ویرایش» نیســت؛ فراتر از آن است. در ذیل 

«شروع نامه» و «ختم نامه» (نک: ص ۱۴ - ۱۸، انتشارات 
سمت، ۱۴۰۰ ) این انتخاب را آورده است:

اکنون که با تو درد و دل می کنم خاطرم آزرده و دلم 
گرفته است. این خاطر آزردگی و دلگرفتگی برای توست. 
می دانم که سخت تنهایت گذاشته اند. ... پسرم، از قریحهٔ 
دروغین بپرهیز. بیشتر زندگانی های هدررفته و دوران های 
تلخ پیری علتی جز این ندارد... آرزو دارم که از خودت بر 
حذر باشی، مواظب باشی که دربارهٔ خود به اشتباه نیفتی 
و فریب ظاهر نخوری. نیروی صداقت را بر ضد خودت به 

کار ببر تا آن را مآل اندیش و سودمند سازی.

نمونه ای دیگر در ذیل «توصیف» با انتخابی از متن «کشف المحجوب» 
هجویری:

بدان که اندرین زمانهٔ ما این علم به حقیقت مُندرس گشــته اســت، 
خاصه اندرین دیار که خلق جمله مشــغول هوا گشــته اند و مُعرض از 
طریــق رضا. و علمای روزگار و مدعیــان وقت را از این طریقتْ صورتْ بر 

خلاف اصل آن بسته  است. (همان، ص ۱۴۰).
نمونهٔ دیگر از زندگی اخلاق مدارانه، انسان دوســت و عاطفی استاد را 
در مقالهٔ «رمان، دنیای خیال عصر ما» (نک: نشر دانش، سال دهم، شمارهٔ 

اول، آذر و دی ۱۳۶۸، ص ۲-۵) می توانید ملاحظه کنید:
با خواندن رمــان ما به زندگی دیگران و به زندگی های دیگر زیســت 
می کنیــم. بــا هم نوعان خود هم حســی پیــدا می کنیــم: نامردمی ها را 
می بخشــیم و مردمی ها را می ســتاییم و از دیدن بارقه های انســانی به 
هیجان می آییم. هم نوع شــناس و در نتیجه هم نوع دوســت می شویم و 
تســاهل و مدارا در عمق وجود ما پرورده می شود. توان گفت دید خدایی 
می یابیم. ... به راستی که دور ماندن از فروماندگی ها و نیرنگ های زندگی 
روزانــه برای تهذیب روح و تلطیف عواطف کیمیا اثر اســت. حال، چه با 
وِرد و ذکر باشد و چه مثلا با خواندن رمان. و خواندن رمان داروی مجربی 

است: تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است.
اســتاد در جلوت و مصاحبت نیز انسانی تمام عیار در اخلاق و تعهد 
بود. در مقام مدیر سختگیر و منضبط و در عین حال رئوف بود. از مشکلات 
خانوادگی تا بیماری همکارانش رنج می برد و خود را موظف می دانست 
که با آنان همدردی و مساعدت کند؛ نمونه را بگویم: پاهای فرزند نوجوان 
همکاری به ضربه ای در بازی والیبال به ســبب آســیب 
شدید نخاع، از حرکت ایســتاد. استاد با شنیدن این خبر، 
آزرده خاطر شــد و بــه آن همکار اجــازه داد تا در منزل، 
پرستار فرزندش باشــد و دورکاری کند. هربار مرا می دید 

جویای حال آن فرزند می شد.
اســتاد با همهٔ خســتگی و کهولت سن خود را مقید 
می کــرد تا در مراســم تســلیت همکاران و دوســتان و 
آشــنایان شــرکت کند و چه بســا، در نهایت تواضع در 
مجلس برمی خاست و در شأن صاحب عزا در تسلای دل 

او، سخنانی می گفت.

پیــش از رفتن به ســفر - که تا پیــش از حادثهٔ کرونا همه ســاله به 
سوئیس بود - اندازهٔ پیراهن همکاران را می پرسید و در کاغذی یادداشت 
می کرد. وقتی می آمد ساکی پر از لباس برای نوزده، بیست نفر از همکاران، 

همراهش بود. آشنایان دیگر و اقوامش لابد جای خود داشتند.
دو هفته مانده به نوروز بود. به اتفاق دکتر امیرضیائی، پزشک معتمد 
فرهنگستان، و دوستان و همکاران عزیزم استاد حسن میرعابدینی و دکتر 
ســعید رفیعی خضری به دیدار اســتاد رفتم. دکتر امیرضیائی اســتاد را 
معاینه کردند. پس از ســاعتی دیدار با استاد، قصد رفتن کردیم. استاد به 
مــن رو کردند و گفتند: «آقای کیهانی، با شــما کاری خصوصی دارم فردا 
لطفا بیایید». فردا، در ســاعت مقرر، خدمت رسیدم. بر تخت نشسته بود 
و منتظر. اشــاره  به چمدانی کردند تا کیف پولش را بیاورم. از کیف بیست 
اســکناس صدهزار تومانی تازه، که از قبل تهیه کرده بود، به دســتم داد 
و گفت: «بنویســید» آن وقت نام همــکاران را یکی یکی می برد و مبلغی 
به عنوان عیدی معلوم می کرد. تأکید می کرد که آنها را در پاکت به همراه 
کارت تبریکی که هر ســاله به قلم خود آماده می کرد بگذارم و به دست 
همکاران دهم. و این البته کار هرسالهٔ او به وقت نوروز بود. در سال های 
گذشــته که تورم طغیان نداشت و افسارگسیخته نبود، سکه ای به همراه 

کارت تبریک مرحمت می کرد.
اشــاره ای هم به اخلاق و انضباط کاری استاد کنم. در دو سه  ماه پس 
از افتادگی و رنجوری مدام ســراغ کار را می گرفت. یک  بار نشــد از افتادن 
و رنجوری خــود بگوید. چرا، فقط یک  بار گفــت. آن هم یک هفته پیش 
از رفتنش وقتی که ســفیر فرانسه، نیکلا رُش، نشان عالی نخل آکادمیک، 
«کوماند ور»، را به استاد اعطا کرد. پس از مراسم مرا صدا کرد و گفت: «من 
دیگر آن احمد سمیعی نیستم. علائم حیات در من تقلیل یافته است، کارها 

را جدی بگیرید و جلد دوم سیر تحول ژورنالیسم را زودتر آماده کنید».
بزرگا مــردا که او بود. هیچ خود را نمی دیــد و آنچه می دید کار بود، 
ارتقای زبان و ادبیات بود، اعتلای فضیلت بود. حقا که اســتاد ســمیعی 
استاد اســتادان بود. افســوس که روزهای بی فردای سمیعی و استادان 
هم طــراز او با ســوزها همراه خواهد بــود و در غم از دســت دادن او و 
همتایان او در این نظام آموزشــی ناتــوان «روزها بیگاه» و بی مایه و فقیر 

خواهد شد مگر آنکه «دستی از غیب برون آید و کاری بکند».
* معاون گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زنده یاد احمد ســمیعی را می گویم. 
مردی که نامــش بهترین معرف او 
بود. این را هم خودش باور داشــت 
و هم همهٔ ما می دانیم که عناوینی 
چون اســتاد و دکتر و... کوچک تر از 
آنند کــه بتواننــد او و زندگی اش را 
نمایندگی و آینگی نمایند. زنده یاد احمد ســمیعی چقدر بخت یار بود که قبل از آن که به دبستان 
برود مادر فرهیخته اش، خواندن را در آن سال های فقدان سواد و آگاهی به او یاد داده بود. چقدر 
بخت یار بود که پدر ادب دوست او در کودکی بابت حفظ صفحه ای از گلستان سعدی برای او یک 
قران پول جایزه تعیین کرده بود. چقدر بخت یار بود که ناتل خانلری، در مدرسه ای در شهر پیشروی 
رشت، معلم دیکته اش بود. چقدر بخت یار بود که در روزگار نسل ممتاز فرهنگ گیلان به دنیا آمد؛ 
نســلی که برای مطالعه در کتاب خانهٔ ملی شهر رشت با یکدیگر مسابقه می دادند که مبادا جا و 
صندلی نصیبشان نشــود. چقدر بخت یار بود که استادش در دانشگاه تهران، فروزانفر بی نظیر در 

وصفش گفته بود: «بهترین نمره را جوانک بسیار خاموش و کم حرف کلاس گرفته است».
احمد ســمیعی با همان آرامش مثال زدنی تا دم مرگ از قریب صد و ســه ســال زندگی اش 
اظهار رضایت می کرد. این مرد متعهد به زندگی، فرهنگ و ادبیات چه کارنامهٔ درخشان و پرباری 
از خود به جا گذاشت. عشق و وفاداری او به زندگی و خوش بینی و امیدواری اش تا آنجا بود که 
وقتی شمع تولد صد سالگی اش را فوت می کرد، در بیان حس و حالش گفت: «صد یک عدد رند 
است و اهمیتش فقط در همین رند بودن است». در عنفوان جوانی چونان که افتد و دانی فعال 
سیاسی بود. او اگرچه سیاست را بوسید و کنار گذاشت و کمتر راز سر به مهر آن دوران را به زبان 
آورد، اما آن را پنهان نمی کرد و به صراحت می گفت ده ســال حضورش در فعالیت سیاســی و 
یک سال و نیمی که در خارج از کشور به عنوان نمایندهٔ کانون جوانان دموکرات در کنفدراسیون 
جوانان دموکرات شرکت کرده بود، دوران پرمایهٔ عمرش بوده است و تجربیاتی داشته که به گفتن 
نمی آید. این مرد کم نظیر گیلان با تولد در قرن سیزده و صد سال زندگی در قرن چهارده و دو سال 

زندگی در قرن پانزده به راســتی تاریخ ما بود. احمد سمیعی از کودکی تا دم مرگ هرگز به درس 
مدرسه و دانشگاه اکتفا نکرده بود. کتاب خوان بود. در کودکی زبان فرانسه را در مدرسه آن چنان 
آموخته بود که فضل االله رضا که از دوســتان و خویشــاوندانش بود آثار نویسندگان فرانسوی را 
برای او تهیه می کرد و می فرســتاد. احمد ســمیعی این بخت یاری را هم داشــت که در عرصهٔ 
اجتماع نیز آموزگارانی شایســته و راهگشا داشته باشــد. از آن میان می توان به حسین جودت و 
شیخ صدر اصفهانی و پیش نماز مسجدش در رشت شیخ باقر رسولی اشاره کرد. بد نیست یادآور 
شــوم که احمد ســمیعی دلیل پرهیزش از سیاست را آن می دانســت که باور داشت ماندن در 
سیاست، تخصص ها و اخلاقیاتی می خواهد که نه او آنها را دارد و نه قبول دارد. برای من تعهد 
او به فعالیت فرهنگی همیشه درس آموز بوده است. حضور نمادین و معنادارش در نشست های 
انجمن مهرورزان گیل، شورای نویســندگان گیلان ما، پژوهشکدهٔ گیلان شناسی دانشگاه گیلان و 
موزهٔ میراث روســتایی و... جلوه هایی از این تعهد بود. او همیشــه می اندیشــید و این را تشویق 
می کرد که باید شکاف بین فرهیختگان و تحصیل کردگان با مردم را کمتر کرد و این چنین بود که 
کارنامهٔ او در فرهنگ عمومی کشــور درخشان است. نشانه هایش را در فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی و نیز در عرصهٔ نگارش و ویرایش به کرات می توان دید و شنید.
همیشــه سعی می کرد شاهد عصر خودش باشد به قول خودش همیشه: «وارد جمع بود». 
مرد عجیب و پرکار و فرزانهٔ روزگار ما حتی محبس را بدل به روزگار خوش می کرد. کافی است به 
آثار و ترجمه های درخشان این بخش از زندگی او نگاهی بیندازید. احمد سمیعی البته ویراستاری 
بی نظیر و به درســتی پدر ویراســتاری ایران نام گرفته اســت. او در کار ویراستاری نویسنده پروری 
می کرد. متن را شــخم مــی زد و زیر و رو می کرد و به ســمت پاکیزگی و پالودگــی می برد و این 
خدمتش را با خدمت زیر پرچم مقایســه می کرد و نشــان می داد که نه فقط دو سال که بیش از 
یک قرن سرباز ســرافراز فرهنگ ایران زمین بوده است. احمد سمیعی اساسا از آلودگی و ناپاکی 
بیزار بود و بدین گونه بود که متنی را که به دستش می رسید تلاش می کرد تا حداکثر ممکن پاک 
و بهداشتی و خواندنی کند. احمد سمیعی نماد روزآمدی هم بود. سهم دیروز و امروز را یک جا 
ادا می کرد. آمادهٔ خدمت به فرهنگ، ادبیات و هنر در به روزترین شکل ممکن بود. ادبیات معاصر 

و ادبیات داستانی و رمان را ارج فراوان می نهاد و سازماندهی می کرد. از یاد نبریم احمد سمیعی 
بســیار منظم و جدی اما همچنان اهل عاطفه و ســینهٔ مشروح و بری از کینه بود. اصلًا شاید به 
همین خاطر از سیاست گریخت چرا که طاقت خشونت را نداشت؛ از او بیاموزیم زندگی در هوای 
فرهنگ و زندگی در کنار هنر و ادبیات را. مرد فرهیختهٔ روزگار ما عاشــق موســیقی هم بود و آن 
را به خوبی می شناخت و می گفت که: «آواز شجریان و گوش سپردن به آن برایش نوعی نیایش 
اســت». او که همیشــه این توصیه را داشــت که در کار علم و فرهنگ به دنبال امتیاز و جایگاه 
نباشــید چراکه آنها خودشان خواهند آمد. در آخرین روزهای حیات خویش این بخت یاری را نیز 
هم داشــت که در روز سه شنبه بیست و سوم اســفند ۱۴۰۱ بالاترین نشان نخل آکادمیک فرانسه 
«کوماندور» را در خانه اش توسط نیکولا رُش سفیر فرانسه در ایران دریافت کرد و بدین گونه پایان 
زندگی احمد سمیعی مثل سراسر زندگی پرافتخارش افتخارآمیز بود. او که پیش تر از دگماتیسم 
حزبــی بیرون آمده و عبور از همهٔ مرزها را آغاز کرده بــود آوازه اش همهٔ مرزها را نیز درنوردید. 
شــخصیت احمد ســمیعی مبحثی نیست که بتوان به راحتی ســر و ته آن را به هم آورد و او را 
نوشــت و ســرود. او و زندگی پر از نامه، کتاب، ترجمه و تألیفش یک برنامــه بود برای همهٔ ما؛ 
بــرای زندگی. مــردی که در کورهٔ گداختهٔ جامعه و فرهنگ ایرانی ذوب شــده بود راه های کار را 
می شــناخت و راهکارهای زندگی را می دانست. قریب به صد و سه سال عمر کرد، با این وصف 
«هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک» و هنوز بســیار سخن برای گفتن داشت که بند مرگ بر گریبانش 
افتاد. پیر بیدار ما مطابق فرمان دلش زیســت؛ بلند هم زیست. تردید نکنید با مرگ او همان گونه 
که از خدا خواســته بود در حالی که راه می رود بمیرد، ادبیات و فرهنگ و البته عرصهٔ ویرایش و 
ویراســتاری دچار ضایعه ای جبران ناپذیر شد. میراث احمد سمیعی تا سال ها سرچشمه ای پربار 
برای ویراستاری باقی خواهد ماند و عشق او به ادبیات و فرهنگ به شکل های متعدد انگیزهٔ لازم 
را برای تداوم بخشــیدن به راه او فراهم خواهد کرد. این خدمتگزار علم و دانش، عمر پربار خود 
را در راه بهروزی اجتماعی و تعالی فرهنگ ایران زمین ســپری کرد. یادش گرامی و روحش شاد. 

زنده باد فرهنگ ایران.
* عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

در سوگ پدر  ویراستاری ایران

حالات و مقاماتِ احمد سمیعی گیلانی

حکمت عملی استاد سمیعی گیلانی

فضیلت  استادبر آستانِ فراق
در  بیان برتری های  اخلاقی  استاد  احمد  سمیعی )گیلانی(

دربارهٔ استادم احمد سمیعی گیلانیاندوهیادِ استاد سمیعی

امید طبیب زاده*

دکتر سید هاشم موسوی*

جعفر شجاع کیهانی*

در  سوگ  مرد  زمان
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آیا نرخ بی کاری به تنهایی شاخص مناسبی برای سنجش بازار کار است؟

مصائب نرخ بی کاری

شــرق: دولت سید ابراهیم رئیسی مدعی است که در یک سال یک میلیون شغل ایجاد کرده است. این ادعا از زمان مطرح شدن از سوی رئیس  جمهور 
و تأکید چند باره وزیر کار، مورد انتقاد گروه های زیادی از کارشناســان قرار گرفته اســت. چه در دولت سید ابراهیم رئیسی و چه در دولت های دیگر، 
همیشــه نرخ بی کاری یک دستاورد مهم به حساب می آمده و می آید. یک دلیل این ماجرا این است که دولت ها بعضا با دستکاری تعریف ها از شغل 
و شاغل بودن می توانند نرخ بی کاری را بازتعریف کنند و به این ترتیب همیشه در این زمینه دستاورد قابل قبولی داشته باشند. دستاوردی که ممکن 
اســت با واقعیت جامعه تفاوتی اساسی داشته باشد. به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه پژوهشی انجام داده و با توجه به چالش هایی 

که تکیه صرف بر نرخ بی کاری ممکن است ایجاد کند، توصیه کرده شاخص های دیگری هم برای سنجش وضعیت بازار کار بررسی شود.

سه شنبه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۲۳

چرا نرخ بی کاری شاخص چالش برانگیزی  است؟
نــرخ بی کاری مهم تریــن و پرکاربردترین شــاخص بازار کار 
اســت. این نرخ نقش مهمی در نظام تصمیم گیری کشور دارد 
و معمــولا مبنای تخصیص منابع در قوانیــن بودجه، به  عنوان 
هــدف کمّی در سیاســت ها و قوانیــن دائمی کشــور، یکی از 
مؤلفه های مهم در ارزیابی عملکرد سیاســت های اجرا شده و 
در بیشتر موارد مبنای برنامه ریزی و تصمیمات منطقه ای است. 
این در حالی اســت که مطالعات اخیر ســازمان بین المللی کار 
نشــان می دهد اگر تحلیل تحولات بــازار کار تنها متکی به نرخ 
بی کاری باشــد، ممکن اســت منجر به قضاوت نادرست درباره 
شــرایط بازار کار یا انحراف در تصمیم گیری و سیاســت گذاری 
درست در این حوزه شود. بنابراین توصیه می شود در تصمیمات 
توسعه منطقه ای و سیاست گذاری  های مبتنی بر تحلیل شرایط 
بازار کار، در کنار نرخ بی کاری، شاخص های مکمل نرخ بی کاری 
نظیر نرخ بی کاری با لحاظ داده های اشتغال ناقص و نیروی کار 

بالقوه مدنظر قرار گیرد. 
مرکز پژوهش های مجلس بــرای برطرف کردن این نگرانی 
پیشــنهاد داده است مرکز آمار ایران شــاخص های مکمل نرخ 
بــی کاری را به طور فصلی و در گروه هــای هدف مختلف (اعم 
از گروه های جنسی، ســنی و منطقه ای) محاسبه و منتشر کند. 
همچنیــن باید توجه داشــت که بعد از تعریف شــاخص های 
مکمل، باید اســتفاده و کاربرد آن در نظام تصمیم گیری کشــور 
اعم از قوانین و سیاست های حوزه فقرزدایی، حمایت از تولید و 
توزیع اعتبارات استانی مورد توجه قرار گیرد که این امر مستلزم 
همکاری نزدیک مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قوه مقننه است.
جایگاه نرخ بی کاری در نظام تصمیم گیری کشور

شاخص های آماری بازار کار در شناسایی اهداف، خط مشی، 
تعییــن اســتانداردهای هنجــاری برای اقــدام، انتخــاب بین  
گزینه های اســتراتژیک، کمک در تصمیم گیری های سیاســی و 
کنترل اثربخشی سیاســت ها قابل به کارگیری هستند. به عبارت 
دیگر آمار بــازار کار به عنــوان ورودی و خروجــی پویایی بازار 
کار در نظــر گرفته می شــود. همچنین سیاســت گذاران دولتی 
برای طراحی برنامه ها و شــناخت سیاســت هایی که توســعه 
بلندمــدت اقتصاد را تقویت می کند، به این اطلاعات نیاز دارند. 
سیاســت گذاران بــا به کارگیری اطلاعــات بازار کار در شــرایط 
بحرانــی اقتصادی بهتر می توانند نیاز برای گســترش یا کاهش 
انواع برنامه های اصلی دولت را تعیین کنند. اطلاعات بازار کار 
نقش بســیار مهمی در کمك به برنامه ریزان جهت توســعه و 

تعیین برنامه های آموزشی دارد.
محدودیت های مربوط به تعریف نرخ بی کاری

نرخ بی کاری بر خلاف شاخص های آماری مانند سن، جنس 
و ســال های تحصیل، شــاخص شهودی نیســت. همچنین در 
محاســبه نرخ بی کاری، میزان زیادی از برداشت های شخصی 
مؤثــر اســت و تفســیرهای متفاوتی از ســؤالات پاســخ های 
نظرســنجی های نیــروی کار درباره در دســترس بــودن و در 

جست وجوی شغل بودن وجود دارد. در مجموع دقیقا مشخص 
نیست که نرخ بی کاری واقعا چه چیزی را اندازه گیری می کند؟ 
این شــاخص تصویر واضحــی از میزان نیــروی کار غیرفعال، 
اشــتغال ناقص (نیروی کار بلااستفاده) یا توانایی های جسمی، 

ذهنی و شغلی (مهارت اشتغال) کارگر نشان نمی دهد.
علاوه بر این، نرخ بی کاری اثرپذیری زیادی از میزان حمایت 
درآمــدی از افراد بی کار، میزان و قابلیت اجرای سیاســت های 
فعــال بــازار کار، شــیوه های اجــرای سیاســت های فعال یا 

زیرساخت های اداری بازار کار دارد.
برای نمونه، این شاخص اطلاعات جامعی درباره نیروی کار 

بلااستفاده ارائه نمی کند.
طبــق تعریف بی کاری، افراد بی کار بایــد هم زمان دو معیار 
آمادگی برای کار و جســت وجوی فعال کار را داشــته باشــند. 
تعریف بی کاری یک معیار کلی و آشــکار برای شناسایی نیروی 
کار بلااستفاده است. به عبارت دیگر، این تعریف سایر جنبه ها و 

اشکال نیروی کار بلااستفاده را نشان نمی دهد.
بــرای مثال ممکن اســت عرضه بالقوه و بلااســتفاده ای از 
نیروی کار در بین شــاغلان یا در خارج جمعیت فعال باشد که 

تعریف بی کاری آن را پوشش نمی دهد.
دیگر نارســایی تکیه کامل بر شاخص نرخ بی کاری، «فقدان 
ارائه اطلاعات در خصوص افراد غیرفعال» اســت. تعریف نرخ 
بی کاری بر مبنای محاســبه سهم افراد بی کار از جمعیت فعال 
است. بنابراین در محاســبه نرخ بی کاری، شرایط و تعداد افراد 
غیرفعال (افراد خارج از جمعیت فعال) نادیده گرفته می شود 
و ایــن یکی از محدودیت های تعریف نرخ بی کاری اســت؛ زیرا 
شــرایط و تعداد افراد غیرفعال، پیامدهــای مهمی در تجزیه و 
تحلیــل بازار کار دارد. بــا حذف این افراد از نــرخ بی کاری، در 
حقیقت این پیامدها نادیده گرفته می شوند و فرض می شود که 
آنها هیچ گونه پیامدی برای بازار کار ندارند یا بازار کار هیچ گونه 

اثر پذیری از آن ندارد، در حالی که این فرض درست نیست.
سومین کاستی نرخ بی کاری در زمینه «فقدان ارائه اطلاعات 

در خصوص کیفیت و ساختار اشتغال» نمایان می شود.
یکــی دیگــر از نواقــص نرخ بــی کاری این اســت که هیچ 
اطلاعاتی درباره کیفیت اشــتغال، یعنی شــرایط کار جمعیت 
شــاغل ارائه نمی دهد. بنابراین ممکن است این گونه به نظر آید 
که نرخ بــی کاری پایین دلالت بر ایــن دارد که بخش بزرگی از 
نیروی کار مشــغول به کار بوده و کارجویــان تا حد زیادی قادر 
به یافتن و نگهداری شــغل هستند. اما بدیهی است که کیفیت، 
ماهیت و ســاختار اشــتغال در این میان بسیار مهم است و یک 
بازار کار قوی و ســالم آن است که کیفیت مشاغل را هم زمان با 
افزایش تعداد شاغلان تضمین کند و با ارائه مشاغلی با شرایط 
کاری رضایت بخش، از جمله درآمد و زمان کار مناســب، ایمنی 
و سلامت شغلی، دسترسی به حمایت اجتماعی و گفت وگوی 

اجتماعی، کار شایسته را ارتقا بخشد.
عــلاوه بر این ســه مورد، شــاخص نرخ بــی کاری به دلیل 
ابهام در زمینه «فقدان ارائــه اطلاعات در خصوص ویژگی های 
بی کاران و ماهیت بی کاری»، «فقدان ارائه اطلاعات در خصوص 
ساختار بی کاری» و همچنین «عدم انعکاس واقعیت بازار کار» 

شاخصی غیرقابل اطمینان به نظر می رسد.
آسیب شناسی نرخ بی کاری در ایران

توجــه صرف بــه نــرخ بــی کاری بــدون توجه به ســایر 
شــاخص های بازار کار می تواند منجر به تحلیل اشتباه در بازار 
کار کشــور شود. به عنوان شــواهدی از این موضوع می توان به 
وضعیت بازار کار کشــور ایران در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره 
کرد. نتایج مطالعات و بررســی ها نشان می دهد شیوع بیماری 
کرونا باعث از بین رفتن بســیاری از مشاغل طی فصول مختلف 
سال ۱۳۹۹ شده اســت و اوج تأثیرگذاری بیماری کرونا، مربوط 
بــه بهار ۱۳۹۹ و کاهــش یک میلیون و ۵۰۰ هــزار نفر از تعداد 

شاغلان اســت. اما علی رغم کاهش چشــمگیر تعداد شاغلان 
طی فصول سال ۱۳۹۹ ، نرخ بی کاری در این دوره  روند کاهشی 
داشته است. بررسی عمیق تر نشان می دهد که علت اصلی این 
عدم همسویی، ساختار و کیفیت اشتغال در کشور است. نگاهی 
به ترکیب وضعیت شغلی شــاغلان در ایران نشان می دهد که 
شــاغلان غیررسمی (۶۰ درصد اشتغال کشــور) و افراد کارکن 
مســتقل ســهم بالایی (اندکی کمتــر از ۴۰ درصــد) را دارند، 
درحالی که در کشــور آمریکا شــاغلان مزدبگیــر و حقوق بگیر، 
بخش عمده شاغلان کشور آمریکا (حدود ۹۴ درصد) را تشکیل 

می دهند.
بنابرایــن بدیهی اســت کــه با آغاز شــوک کرونا، شــاغلان 
کشــور آمریکا در صورت از دســت دادن شــغل، چون مزدبگیر 
و حقوق بگیــر هســتند، به جمعیت بی کار اضافه می شــوند تا 
از مزایــای بیمه بی کاری اســتفاده کنند و نــرخ بی کاری در این 
کشــور بالا می رود اما در کشورهایی که ســهم شاغلان کارکن 
مستقل و اشــتغال غیررسمی بالاست (از جمله ایران و ترکیه)، 
تأثیــر ایــن بحــران در افزایش جمعیــت غیرفعــال و کاهش 
نرخ مشــارکت نمایان شــده و در نتیجه نــرخ بی کاری کاهش 
می یابــد. بنابراین بدیهی اســت کــه اگر در تحلیــل وضعیت 
بازار کار، ســاختار و کیفیت اشــتغال نادیده گرفته شود و صرفا 
تغییــرات نرخ بــی کاری مبنا باشــد، ممکن اســت به قضاوت 
نادرســت بینجامد. علاوه بر این، نواقــص نرخ بی کاری، تحلیل 
وضعیت بازار کار اســتان های کشــور را نیز با خطای بیشــتری 

همراه می  کند.
به همین دلیل مرکز آمار ایران، نرخ بی کاری استان را در کنار 
نرخ مشارکت ارائه می دهد تا صرفا نرخ بی کاری مبنای قضاوت 
برای تحولات بازار کار اســتان های کشور نباشد و علاوه بر این، 
محاســبه نرخ بی کاری در دامنه ای از فاصله اطمینان محاسبه 

و اعلام می شود.
پیشــنهادهای ســازمان بین المللی کار در باره شاخص های 

مکمل نرخ بی کاری
با تمام این تفاسیر، حتی اگر نرخ بی کاری مطابق با استاندارد 
ســازمان بین المللی کار (ILO) اندازه گیری شــود، کاســتی ها 
و ابهام هایــی ذاتی در آمــار بی کاری وجــود دارد. برای مثال، 
ابهاماتی در جمله بندی، درک و تفســیر پرسش نامه نیروی کار 
هســت. مهم تر از همه، بافت نهادی ملی و محلی بر بی کاری 
مؤثر اســت و همچنیــن میزان بــی کاری اندازه گیری شــده به 
عوامل روانــی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بســتگی دارد. 
از این رو، نرخ بی کاری محاسبه شــده نمی تواند منعکس کننده 
همه واقعیت های بازار کار یا لزوما مبنای درســتی برای اتخاذ 
سیاست های حوزه بازار کار باشد. این کاستی ها و ابهام ها باعث 
شــد تا در نوزدهمین کنفرانس بین المللی سازمان بین المللی 
کار، محدودیت هــای نــرخ بــی کاری به عنوان معیــاری برای 
اســتفاده نکردن از نیروی کار به رســمیت شناخته شود و چهار 
شاخص نشــان دهنده عدم اســتفاده از نیروی کار، به شرح زیر 

معرفی شود:

بی کاری: افرادی که اشــتغال ندارند، در دســترس هستند و 
به طور فعال هم در جست وجوی شغل هستند.

اشــتغال ناقص زمانی: افراد دارای اشــتغال ناقص شــامل 
تمام شــاغلانی اســت که در هفته مرجع، حاضر در ســر کار یا 
غایــب موقت از محــل کار بوده اند و به دلایــل اقتصادی نظیر 
رکود کاری، پیدا نکردن کار با ســاعت کار بیشــتر، قرار  داشتن در 
فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آماده 
برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند. اشــتغال ناقص 
به شغلی گفته می شود که بر اساس یك سری استانداردها برای 
کارگر ناکاراســت؛ در نتیجه کارگر از تمام توانش برای استفاده 

از شغل بهره نمی برد.
نیروی کار بالقوه: افرادی که شــاغل نیســتند و به آن علاقه 
نشان می دهند، اما شرایط موجود برای آنها جست وجوی شغل 

فعال یا در دسترس بودن آنها را محدود می کند.
نرخ  شاخص  زمینه  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  پیشــنهاد 

بی کاری
با وجود این، بررســی های صورت گرفته نشان می دهد نرخ 
بــی کاری یک معیار ناکافــی و ابهامات و نواقــص جدی دارد. 
از ایــن رو مرکز پژوهش هــای مجلس پیشــنهاد می دهد که از 
دو منظر آسیب شناســی نواقص نرخ بی کاری در کشــور انجام 
بگیرد؛ نخســت اینکه «عــدم تطابق تغییرات نــرخ بی کاری با 
ادراک عمومــی از وضعیت بازار کار» مورد بررســی قرار گیرد 
و دیگــر اینکه «انحراف در نظام تصمیم گیری کشــور ناشــی از 
ابهامــات نرخ بی کاری» مورد آسیب شناســی قرار بگیرد. مرکز 
پژوهش هــای مجلس همچنین توصیه می کند شــاخص هایی 
نظیر کار شایسته نیز که در سال های اخیر در قوانین برنامه های 
چهارم، پنجم و ششــم توســعه آمده  اما تاکنون محقق نشده 
اســت، تدوین شــوند. بنابراین جا دارد در کنار اهتمام به تدوین 
شاخص های مکمل نرخ بی کاری، شاخص های کار شایسته نیز 

در دستور کار قرار گیرد.
تدویــن شــاخص های  زمینــه  در  مرکــز  ایــن  همچنیــن 
مکمــل نیز توصیــه می کند  تصمیمــات توســعه منطقه ای و 
سیاســت گذاری های مبتنی بر تحلیل شرایط بازار کار، منحصرا 
متکی بر نرخ بی کاری نباشــد بلکه لازم اســت شــاخص های 
ترکیبی یا تجمیعی که مکمل نرخ بی کاری است، محاسبه شود 
تا به بهبود درک عمومی و درک تحولات بازار کار و جلب توجه 

عمومی بیشتر کمک کند.
 با این حــال، باید تعریف شــاخص های مکمل نرخ بی کاری 
(نظیــر نرخ بــی کاری با لحــاظ داده هــای اشــتغال ناقص و 
نیروی کار بالقوه) منطبق بر تعاریف و اســتانداردهای سازمان 
بین المللــی کار باشــد تا مبنای علمــی و امکان مقایســه در 
ســطح بین المللی را داشــته باشــد. برای برطرف کــردن این 
نگرانی، پیشــنهاد داده اســت که مرکز آمار ایران شاخص های 
مکمل نــرخ بی کاری را به طــور فصلــی و در گروه های هدف 
مختلف (اعم از گروه های جنســی، سنی و منطقه ای) محاسبه 

و منتشر کند. روند نرخ بیکارى و تغییرات جمعیت شاغل
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

نشــریه بانوان ایران- ماده ای که از سوزاندن شکر به دست 
می آید- دل آزار کهنــه ۱۰- زبان ترکی- نوعی چاپ- برگ و 
دانه معطر این گیاه به عنوان چاشــنی مصرف می شود ۱۱- 
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 ۱- شــهری نزدیک رشــت- شــهر پســته در استان 
ســمنان۲- پدربــزرگ- از انــواع مســابقه های تیمــی 
سرعتی- از طرح های شناخته شده فرش دستباف ایرانی 
۳- برخورد- نشســته- پیامبران ۴- چین و شکن- کندن 
علف هــای هــرز- نور خورشــید ۵- مدفن امام حســن 
عســکری(ع)- مشــغول به کار- گاهی دل هم می زند 
۶- دســت شکســته- نمونه چاپی کامپیوتــری- ماورا
 ۷- بهشتی- اســید معده این حیوان می تواند فلزات را 
ذوب کند- پی بندی ســاختمان ۸- گندم آسیاب شــده- 
دچار توهم- شکلک ۹- مادر اختراع است- چیره شونده- 
پوشــیده و پنهان ۱۰- خطاب مردان ترکیه- صدمه دیده- 
چهــره ۱۱- خاک ســرخ- اکنــون- مــادر ۱۲- از الفبای 
لاتین- مرام- مواد معدنی فلزدار ۱۳- از اجزای دستگاه 
گوارش- آدم ماشینی- بندری در بلغارستان ۱۴- فیلمی 
از چارلی چاپلین- در گذشــته مســئول برقراری نظم در 
شهر بود- تمرکز حواس ۱۵- اسب تندرو- آلبومی با آواز 
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کرج را بــه مازندران متصل می کنــد- پنبه زن- کلیپس 
۴- کوشــش و فعالیت- کمربند مســیحیان- کجاست 
۵- شــکاف سر قلم- ســیاره ســرخ- غیر از مورد قبلی 
۶- تولیــد مثــل- ایمان قلبــی- دســت نخورده ۷- نام 
هموطــن آذربایجانی- عــذاب آور- آخریــن حد چیزی 
۸- رســتگار- پرنده ای شکاری- پوشــاننده ۹- نخستین 
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قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۶۵      طراح: بیژن گورانی
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زشت و زیبای اولین بازی تیم ملی در سال جدیدزشت و زیبای اولین بازی تیم ملی در سال جدید

بدگویی روس ها پشت سر ایرانبدگویی روس ها پشت سر ایران

رقابت زوج طلایی استقلال در تیم ملی؛ یک بلیت برای دو نفر

سیزده به در با طعم کتک کاری

امیرحسین زارع تاوان پس می دهد؟

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین فیفادی که در روزهای نخســت سال ۱۴۰۲ برگزار 
شد، دو دیدار تدارکاتی انجام داد که به ترتیب برابر روسیه و کنیا قرار گرفت. پیش ازاین 
قرار شده بود که ایران به جای کنیا با تیم ملی عراق بازی کند؛ ولی اختلاف  نظر بر سر 
محل برگزاری این بازی، عراقی ها را ترغیب به لغو این مسابقه کرد تا ایران مجبور شود 
کنیا، یکــی از ضعیف ترین تیم های آفریقایی را جایگزین کند. به هر روی انجام این دو 
بازی در شــرایطی که کادر فنی تیم ملی هم تغییر کرده و امیر قلعه نویی را بالای سر 
می دید، از لحاظ میزان آمادگی و نگرش جدید می توانست درخورتوجه باشد. گو اینکه 
نتیجه دســت کم در این مقطع و با توجه به دو دیداری که صورت گرفت، چیزی نبود 
که راضی کننده باشــد. ایران در دیدار نخست برابر روسیه مقابل تیمی به میدان رفت 
که بی شــباهت به تیم منتخب لیگ این کشــور نبود. هرچند که از پس بردن آن بازی 
هم برنیامد و دســت آخر به تساوی یک – یک رضایت داد. بازی با روسیه البته یکی، 
دو نکته مثبت هم داشت که میل هجومی تیم قلعه نویی در آن مشهود بود. البته این 
میل فقط با توسل به یک پنالتی برای ایران گل در پی داشت تا مهدی طارمی از روی 
نقطه پنالتی آن را تبدیل به گل کند. در دیداری که روسیه نشانی از یک تیم ملی واقعی 
نداشت، امیر قلعه نویی ادعا کرد تیم ملی یکی از بهترین بازی های چند سال اخیرش 
را انجام داده است. قلعه نویی با همان ادعا به مصاف بازی دوم ایران در فیفادی رفت 
و انتظار می رفت که این بار ایران بازی راحت و ســاده و صدالبته پرگلی را با توجه به 
شــرایط تیم حریف که چندین ماه بود اردویی نداشتند، در پیش داشته باشد. برخلاف 
انتظار، این بار ایران با امیر قلعه نویی یکی از ضعیف ترین بازی های دهه اخیر را برگزار 
کرد و چه بســا اگر اشــتباهات بحث برانگیز دروازه بان رقیب نبود، کنیا یکی از بهترین 
بردهــای تاریخش را در ورزشــگاه آزادی مقابل ایران جشــن می گرفت. این تیم روی 
غافلگیری و ضعف مدافعان ایران ابتدا پیش افتاد؛ ولی درست در دقایق پایانی بازی 
را ۲ بر یک واگذار کرد. با توجه به سطح فنی دو تیمی که ایران در نوروز با آنها روبه رو 
شــد، نمی توان نمره قابل قبولی به تیم ملی داد؛ ولی از آنجا که قلعه نویی به تازگی 
هدایت این تیم را به دست گرفته، شاید نیاز به زمان بیشتری برای اجرای اهدافش در 
تیم دارد؛ گو اینکه اصرارش بر ارسال های بلند  و اصرار به استفاده از مهاجمان تنومند 

در پیشــانی خط حمله (مغانلو و رضا اسدی) علاوه بر خارج کردن مهدی طارمی از 
جریان بازی، با ســردرگمی مشــهود دیگر وینگرهای تیم ملی هم همراه شده بود. به 
هر روی این دو بازی اگرچه نکات منفی مشــهودی داشت؛ ولی یکی، دو نکته مثبت 
هم داشــت که شاید مهم ترین آنها بازگشت تماشاگران زن به ورزشگاه بود. در هر دو 
بازی شرایط به گونه ای در نظر گرفته شده بود تا تماشاگران زن ایرانی هم بتوانند بازی 
تیم ملی را از نزدیک تماشا کرده و به تشویق بازیکنان از نزدیک بپردازند. این اتفاق در 

شرایطی رخ داد که مدت هاست اجازه ورود زنان به ورزشگاه صادر نمی شد.
فارغ از مباحث فنی و نکته مثبتی که مسئولان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش 
برای ورود مجدد تماشــاگران زن به ورزشــگاه فراهم کرده بودند، بازی نخســت با 
روســیه تا چندین روز و هفته بعد هم بدون حرف و حدیث نمانده و همچنان یکی، 
دو بازیکن از این تیم در گفت وگو با رســانه های محلی از شــرایط بد زندگی در ایران 
و هتل محل اقامت شــان گلایه دارند؛ به طوری که این داستان تبدیل به جدالی داغ 
در رسانه ها شــده و تعدادی از مربیان لیگ برتر ایران با الفاظ نه چندان خوشایندی 
از بازیکنان تیم ملی روسیه گلایه کرده اند که چرا چنین صحبت هایی را درباره ایران 
بــه زبان آورده اند. بحث اصلی در این زمینــه را «نیکلای کوملیچنکو» مهاجم تیم 
ملی روسیه و باشگاه روستوف رقم زد که در گفت وگو با یکی از رسانه های روسی از 
وضعیت میزبانی ایران گلایه کرد. او سطح زندگی مردم در تهران را از سطح زندگی 
مردم در تاشکند هم پایین تر توصیف کرد و گفت: «از نظر زندگی روزمره واقعا تهران 
را دوست نداشتم. صادقانه بگویم، همه چیز در سطح بسیار پایینی بود. آخرین بازی 
خود را مقابل ازبکســتان در تاشــکند انجام داده بودیم. آنجا سطح راحتی بالاتری 
وجود داشــت؛ اما در تهران، به نوعی در هتل به طور کلی مشــکلاتی وجود داشت 
به ویژه غذا. از اینترنت هم که چیزی نگویم. من در اتاقم در هتل اینترنت نداشــتم. 
مجبور بودم در راهرو بنشــینم تا به جایی وصل شوم. درست مثل ۱۰ سال پیش در 
روســیه، اگر یادتان باشــد، زمانی که در بعضی جاها مجبور بودید به جایی بروید تا 
به اینترنت دسترســی پیدا کنید؛ اما اینها چیزهای کوچکی هستند. به هر حال فکر 
اصلی بر سر آماده شدن برای بازی بود. از نظر کیفیت محصولات ما در روسیه خیلی 

بهتر هستیم. حتی نمی توانم بگویم چند سطح بالاتر». انتشار چنین صحبت هایی در 
شرایطی فضا را ملتهب کرده بود که در ایران یکی، دو نفر از جمله علیرضا منصوریان 
ادعا کردند که ظاهرا از جایی دیگر به این بازیکنان گفته شده که چنین صحبت های 
منفی درباره ایران انجام دهند؛ وگرنه منطقی نیســت که سطح زندگی در تهران از 
زندگی در ازبکســتان پایین تر باشد. البته یکی، دو روز بعد، نوبت به یکی، دو بازیکن 
دیگر از تیم روســیه که به همراه تیم ملی شــان راهی تهران شــده بودند، رسید تا 
درباره شــرایط بد میزبانی به ویژه اوضاع اینترنت و هتل در تهران حرف بزنند. «دنیل 
پروتسف» هافبک تیم ملی روسیه و باشگاه اسپارتاک مسکو درباره سفرش به ایران 
گفت: «واقعا در ایران مشــکلات اینترنت وجود داشــت و ارتباط با خانواده سخت 
بود؛ اما من شخصا روی فوتبال و آماده شدن برای مسابقه متمرکز بودم». همچنین 
«کنستانتین تیوکاوین» مهاجم تیم ملی روسیه و باشگاه دینامو مسکو در گفت وگو با 
اســپورت ۲۴ گفت: «راستش را بخواهید تمام مدتی که در ایران گذراندیم، به نوعی 
ناراحت و معذب بودم. هوا هم عجیب و همیشــه مه آلود بود. علاوه برآن اینترنت 
کار نمی کــرد. من با دیتای تلفن همراه خودم کار می کردم؛ چون هیچ چیز از طریق 
وای فای محلی لود نمی شد. البته اینترنت موبایل هم مشکلاتی داشت. در واقع ما 

سه روز را بدون اینترنت سپری کردیم!».
بدگویی روس ها پشت سر ایران در حالی تداوم داشت که این موضوع در داخل هم 
سوژه داغی شــد. عده ای چنین موضوعی را ناسپاسی روسیه توصیف کرده و عده ای 
دیگر با اشــاره به وجود برخی مشکلات به ویژه اوضاع اینترنت، حق را به این بازیکنان 
دادند. به هر روی، ماجرای چنین بدگویی ای به همین جا ختم نمی شود؛ چون درست 
در روزهایی که ورزش روسیه از حضور در رقابت های بین المللی محروم است و کمتر 
کشوری ریسک بازی کردن با آنها را به جان می خرد، ایران برای این تیم فرش قرمز پهن 
کــرد تا بعد از مدت ها انزوا، این تیم بتواند یک بــازی تدارکاتی خوب برگزار کند؛ ولی 
ظاهرا درک این شرایط اولویتی نداشته و بازیکنان روسیه ترجیح می دهند سطح زندگی 
در ایران به ویژه تهران را در رســانه های داخلی شرح دهند؛ اظهاراتی که در ایران هم 

موافقان و مخالفانی دارد.

مهدی قایدی و محمد محبی، ستاره های این فصل استقلال هستند؛ دو بازیکنی که 
احتمالا فقط یکی از آنها مســافر جام ملت ها می شود. به گزارش فوتبال ۳۶۰، استقلال 
هفته هاســت روی دور افتاده و با بردهای پیاپی، توانسته به رده دوم جدول لیگ برسد. 
مهم ترین ســتاره های ریکاردو ســا پینتو در این هفته ها، مهدی قایدی و محمد محبی 
هســتند؛ دو بازیکنی که نقش اول پیروزی این تیم مقابل ذوب آهن محسوب می شدند. 
گل اول اســتقلال بــا پاس عمقی محبــی و ضربه قایدی زده شــد و روی گل دوم، این 
محبی بود که با پاس قایدی پشــت دفاع حریف فرار کرد و توانســت پنالتی بگیرد. دو 

ســتاره استقلال که در این تیم به زوجی مرگبار تبدیل شده اند، برای پوشیدن پیراهن تیم 
ملی اصلی ترین رقبای هم هســتند. تیم ملی در پست وینگر، ترافیک زیادی دارد و امیر 
قلعه نویی باید از بین وینگرهای آماده فوتبال ایران انتخاب هایش را برای فهرست نهایی 
انجام دهد. علیرضا جهانبخش و علی قلی زاده سال هاست جایگاه تضمین شده ای به 
دســت آورده اند. وحید امیری هم به  دلیل توانایی بازی در پست های مختلف، معمولا 
جای ثابتی در فهرســت مربیان مختلف تیم ملی داشته است. با این شرایط، در نهایت 
دو جایگاه بــرای وینگرهای لیگ برتری باقی می مانــد؛ دو جایگاهی که یکی از آنها به 

ترابی داده شــده و محمد محبی هم توانسته دیگر وینگر دعوت شده به تیم ملی باشد. 
قایدی بــرای دعوت دوباره به تیم ملی باید محبی یا ترابــی را کنار بزند. ترابی، یکی از 
بازیکنان محبوب مربیان تیم ملی اســت و درخشش محبی در بازی های اخیر ایران نیز 
کنار گذاشتن او را برای قلعه نویی سخت می کند. عملکرد زوج طلایی این فصل استقلال، 
تأثیر مســتقیمی در سرنوشت آنها برای رســیدن به بلیت مستقیم جام ملت های آسیا 
خواهد داشــت. دو بازیکنی که در اســتقلال، خط حمله ای ترسناک ساخته اند اما شاید 

فقط یکی از آنها بتواند به قطر سفر کند.

کشتی ایران اگرچه تا سه، چهار سال قبل فقط دلخوش به یک نام بود، ولی چند سالی 
می شــود که ظهور چندین پدیده به این رویه پایان داده و حالا چندین چهره سرشــناس 
معرفی شــده اند که علاوه بر شانس همیشگی مدال، کشــتی های تماشاگرپسندی هم 
می گیرند. امیرحســین زارع دقیقا یکی از همین چهره هاســت. جوان ۲۲ ساله ای که با 
حضورش در دســته سنگین وزن تیم ملی کشــتی آزاد، دوباره در این وزن تبدیل به یکی 
از مدعیان جدی شــده و اتفاقا بعد از ســال ها ناکامی ایران در این دسته، توانست مدال 
طلای جهان را به ارمغان بیاورد. او در شــرایطی حالا مدال جهان را در کارنامه دارد که 
در عین جوانی توانست ایران را در بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو صاحب مدال برنز کند و 
ارزش های فنی اش را نشان دهد. امیرحسین به غیر از این موارد، شادی منحصربه فردی 
هم دارد و بعد از بردهای مهمش، ادای تاج گذاری و بســتن کمربند طلایی را درمی آورد 
تا از همین حالا لقب پادشــاه را برای خودش به کناری گذاشــته باشــد. حال با توصیف 
همین چند خــط، انتظار ایجاد حاشــیه از جوانی مثل او که طبیعتا الگوی بســیاری از 
نوجوانان کشتی دوست است، نمی رود یا اینکه کمتر می رود. دست بر قضا ولی این روزها 
نام او به ســرخط خبرها رســیده و از اردوی تیم ملی کشــتی ایران، همین روز گذشته، 
اخراج شــده اســت! ماجرا مربوط به یک روز قبل یعنی ســیزدهم فروردین است. او در 
کنار ســایر ملی پوشان مشــغول تمرین بود و در بخش بازی بسکتبال که کادر فنی برای 
کشــتی گیران ایرانی در نظر گرفته بود، کامران قاسم پور، کشتی گیری که همین چند وقت 
پیش به عنوان برترین کشــتی گیر ســال انتخاب شــد، روی او خطایی مرتکب می شود. 
امیرحســین ولی کنترل اعصاب را از دســت می دهد و طبق گزارشی که یکی، دو رسانه 

داخلی نوشته اند ضربه ای به ســینه و صورت کامران قاسم پور می زند و با او کتک کاری 
می کند. اگرچه این موضوع ادامه دار نشــده و ادعا شده که طرفین اندکی بعد با یکدیگر 
آشــتی کرده اند ولی پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، امیرحسین زارع 
را به عنوان کســی که شــروع کننده این دعوا بوده و اصولا جنجــال اصلی را رقم زده از 
تیم ملی اخراج می کند. همین روز گذشــته گفته شد که حتی امیرحسین زارع در اختیار 
کمیته انضباطی فدراسیون کشتی قرار گرفته تا درباره اش تصمیم گیری شود. روز گذشته 
همچنین محمدابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی، در گفت وگویی که با سایت 

سه شنبه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۲۳

اخـبـار  بـرگـزیـده

پایان کار تکواندوکاران ایران در گرنداسلم چین
 با ۴ مدال

مرحله رقابت های نهایی گرنداســلم به مدت دو روز به میزبانی چین در شهر 
ووشی برگزار شد که در نهایت تیم ایران با یک طلای آرین سلیمی، دو نقره مهران 
برخــورداری و دانیال بزرگی و یــک برنز رضا کلهر به کار خود در این مســابقات 
پایان داد. دیروز دوشــنبه و در روز پایانی، رقابت هــای اوزان ۵۷- و ۶۷+ کیلوگرم 
بانوان، ۵۸- و ۸۰- کیلوگرم آقایان برگزار شد و تیم ایران توسط مهران برخورداری 
موفق به کســب مدال نقره در وزن ۸۰- کیلوگرم شــد. او در مبــارزه پایانی برابر 
«جایســانوف» از ازبکســتان در دیداری نزدیک و در دو راند نتیجه را واگذار کرد و 

روی سکوی دوم ایستاد.
برخــورداری برای صعود به دیدار نهایی، بعد از یک دور اســتراحت، «فیراس 
کاتوســی» از تونس نفــر پنجم رنکینگ المپیــک را در دو راند (۶ بــر یک و ۴ بر 
۲) شکســت داد و در مرحلــه نیمه نهایی نیــز مقابل «گئــون وو» از کره جنوبی، 
نایب قهرمان آسیا و دارنده مدال طلای گرندپری منچستر در دو راند با نتایج ۱۲ بر 

صفر و ۱۰ بر ۹ صاحب برتری شد.
در وزن ۵۷- کیلوگرم، تیم ملی تکواندو بانوان دو نماینده داشــت؛ تینا مدانلو 
مقابل آدام کیل از لهســتان در ۲ راند با نتایج ۱۳ بر ۷ و ۱۴ بر ۵ شکســت داد و به 
نیمه نهایی صعود کــرد. او در این مرحله مقابل «زونگشــی لو» نفر اول رنکینگ 
جهان و دارنده مدال طلای جهان در ســال ۲۰۲۲ رانــد اول را ۳ بر ۲ واگذار و در 
راند دوم پنج اخطاره شــد. با این باخت نماینده ایران در دیدار رده بندی مقابل «یو 
جین کیم» از کره جنوبی قرار گرفت و مقابل او نیز شکســت خورد و از دســتیابی 

به مدال بازماند.
در همین وزن ناهید کیانی ابتدا اســتراحت داشت، سپس مقابل «کیم» از کره 

جنوبی قرار گرفت و با شکست دو بر یک از دور رقابت ها کنار رفت.
همچنین در مســابقات دیروز «امیرمحمد بخشــی» در وزن ۸۰- کیلوگرم پس 
از یک دور اســتراحت، در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «وو هئوک پارک» از 
کشــور کره جنوبی رفت. او در یک دیدار تماشایی برابر قهرمان جهان مکزیک راند 
اول را ۸ بر ۳ به سود خود تمام کرد اما دو راند بعدی را با نتایج ۲ بر یک و ۶ بر ۲ 
به حریف واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت. «میرهاشم حسینی» نیز در همین 
وزن دور نخست به مصاف «شوخرات سالائف» از ازبکستان رفت و با نتایج ۴ بر ۲ 
در راند اول و ۴ بر ۳ در راند ســوم به برتری رسید، راند دوم نیز با نتیجه ۸ بر ۶ به 
سود حریف به پایان رسید. او در مرحله یک چهارم نهایی مقابل «گئون وو» از کره 

جنوبی به میدان رفت و ۲ بر یک بازی را واگذار کرد و حذف شد.
در وزن ۵۸- کیلوگرم، «مهدی حاجی موســائی» تنها نماینده ایران بود که دور 
اول برابــر «محمد خلیل جندوبی» نفر دوم رنکینــگ المپیکی، مدال نقره المپیک 
توکیــو و برنز ۲۰۲۲ جهان از تونس با وجود ارائه عملکرد بســیار خوب، بازنده از 
جدول خارج شــد. او در راند اول ۵ بر ۳ شکســت خود اما در راند دوم ۶ بر ۶ به 

برتری رسید؛ در راند سوم نیز ۹ بر ۷ بازی را واگذار کرد.
تیم ایران ۱۳ نماینده در این مسابقات داشت که چهار نفر به مدال رسیدند و ۹ 
تکواندوکار دیگر نیز از رســیدن به مدال بازماندند. بیژن مقانلو به عنوان سرمربی، 
فیض االله نفجم، مســعود حجــی زواره و نعیما خواجوی به عنــوان اعضای کادر 
فنی تیم ملی مردان، مینو مداح ســرمربی تیم ملی بانوان و شــاهین اســماعیلی 
(فیزیوتراپ) تکواندوکاران کشــورمان را همراهی می کنند. هادی ســاعی رئیس 

فدراسیون تکواندو نیز به عنوان سرپرست تیم ملی در این رقابت ها حضور دارد.
رقابت های گرنداســلم از ســری مســابقات کسب ســهمیه المپیک محسوب 
می شــود. این رقابت ها در ســال ۲۰۲۳ در دو مرحله برگزار خواهد شــد که تنها 
نفــرات اول هــر وزن در مجموع دو مرحلــه جواز حضــور در بازی های المپیک 
۲۰۲۴ پاریــس را دریافــت خواهند کــرد. در پایان مســابقات علاوه بــر امتیازات 
در رنکینــگ، بــه نفرات اول ۱۸ هــزار دلار (هزار امتیاز)، نفــرات دوم هفت هزار 
دلار (۶۰۰ امتیــاز) و نفرات ســوم چهــار هــزار دلار (۳۶۰ امتیــاز) جوایز نقدی

اهدا می شود.

ملی پوش شطرنج ایران در رده ۱۹ دنیا
ملی پوش شــطرنج ایران در رنکینگ ماه آوریل در رده ۱۹ جهان ایستاده است. 
به گزارش ایســنا، در آخرین رنکینگ منتشرشده توسط فدراسیون جهانی شطرنج 
(فیده) در ماه آوریل، مگنوس کارلســن مرد شــماره یک شطرنج جهان با ریتینگ 
۲۸۵۳ در صدر جهان قرار دارد و یان نپومنیاشی شطرنج باز روس با ریتینگ ۲۷۹۵ 
در رده دوم جهان ایســتاده است. دینگ لیرن چینی و علیرضا فیروزجا هرکدام به 
ترتیب با ریتینگ ۲۷۸۸ و ۲۷۸۵ در رده های ســوم و چهارم جهان قرار گرفته اند. 
هیکارو ناکامورا ســتاره تیم ملی شــطرنج آمریکا با ریتینــگ ۲۷۷۵ در رده پنجم 
جهان ایســتاده است. در فهرست ۱۰۰ شطرنج باز برتر جهان که توسط فیده منتشر 
شــده، پرهام مقصودلو مرد شماره یک شــطرنج ایران با ریتینگ ۲۷۳۰ در رده ۱۹ 
جهان قرار دارد. سیدمحمدامین طباطبایی دیگر شطرنج باز ایران با ریتینگ ۲۶۷۷ 

در رده ۵۷ جهان ایستاده است.
در بخش آزاد، مگنوس کارلســن نروژی همچنان صدرنشــین است. در بخش 
بانوان هو ییفان ســتاره چینی با ریتینگ ۲۶۲۸ بهترین شطرنج باز زن جهان است. 
ســاراخادم الشــریعه با ریتینگ ۲۴۹۰ در رده ۱۴ جهان در بخش بانوان قرار دارد. 
شــطرنج ایران با میانگین ریتینگ ۲۵۴۸ در رده ۲۸ جهان ایســتاده و این درح الی 
است که روسیه با میانگین ریتینگ ۲۷۳۹ در صدر دنیا قرار دارد. پرهام مقصودلو، 
ســیدمحمد امین طباطبایی، پویا ایدنی، بردیا دانشور، ســیدخلیل موسوی و آرین 

غلامی شش شطرنج باز برتر ایران در ماه آوریل هستند.

بانوی ایرانی بهترین داور رقابت های تکواندوی 
گرنداسلم

در پایــان رقابت هــای تکواندوی گرنداســلم چین، داور ایرانــی حاضر در این 
رقابت هــا به عنوان بهترین داور از ســوی کمیته برگزاری انتخاب و معرفی شــد. 
مرحله نخست رقابت های گرنداســلم به عنوان یکی از مسیرهای کسب سهمیه 
المپیک به مدت دو روز به میزبانی چین در شــهر ووشــی برگزار شد که تیم ملی 

کشورمان موفق به کسب چهار مدال طلا، نقره و برنز شد.
معصومه باقری داور بین المللی کشــورمان که برای قضاوت در این مسابقات 
از ســوی فدراســیون جهانــی دعوت شــده بــود، در طــول چهــار روز برگزاری 
مســابقات مقدماتــی و نهایی، قضاوت های کم اشــتباهی را به نمایش گذاشــت 
و در نهایــت نیز از ســوی کمیتــه برگزاری به عنــوان بهترین داور ایــن رقابت ها 
انتخاب و معرفی شــد. باقــری به همراه اربابــی دو داور بین المللی کشــورمان 
هســتند که در میــان ۱۸ داور منتخب آســیا برای قضــاوت در بازی های المپیک 
۲۰۲۴ پاریس باید در مســابقات مختلف از جمله گرندپــری، قهرمانی جهان و... 
قضــاوت کنند و در نهایت با توجه به عملکرد بــرای قرارگرفتن در جمع ۲۶ داور 
قضاوت کننــده در المپیک پاریس انتخاب خواهند شــد. عملکرد کم نقص باقری 
در جریان رقابت های گرنداســلم، شــانس قضاوت او را در بازی های المپیک بالا

برده است.

فدراســیون کشتی انجام داده، به این مســئله ورود کرده و هرگونه تصمیم درباره آینده 
امیرحســین زارع را بر عهده کادر فنی گذاشته است. «درگیری امیرحسین زارع با کامران 
قاسم پور که از کشتی گیران بااخلاق و عنوان دار ایران و جهان محسوب می شود و امسال 
نیز به عنوان بهترین کشتی گیر ایران شناخته شده است، پیش آمده که با توجه به جوانی 
کشتی گیران و هیجانات به وجودآمده در تمرینات و لاکتیکی شدن بدن های آنها، در برخی 
مواقع و خیلــی کم در ورزش این اتفاقات پیش می آید. ایــن حرکت زارع با تذکر جدی 
پژمان درســتکار ســرمربی تیم ملی همراه بود و علی رغم عذرخواهی این کشتی گیر از 
کامران قاســم پور و کادر فنی، او با توجه به چرخه انتخابی تیم ملی از اردو اخراج شده 
است. البته هم خود امیرحسین زارع و هم پدرش برای پیگیری این موضوع در فدراسیون 
حضور یافته اند و امیرحســین زارع ضمن ندامت از اقدامــی که انجام داده عذرخواهی 
نیز کرده اســت. با توجه به بنــد ۱۰ چرخه انتخابی تیم ملی و تأکیــد کادرفنی، هرگونه 
بی انضباطی در اردوها منجر به خارج شدن کشتی گیر از چرخه می شود و درباره زارع نیز 
تصمیم با کادر فنی اســت. فدراسیون کشتی منتظر گزارش کادر فنی درمورد امیرحسین 
زارع اســت تا تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ و به اطلاع عموم رســانده شود. در این 
خصوص پژمان درســتکار و کادر فنی درخصوص گــزارش تصمیم گیری کرده و مطلب 
به اطلاع عموم خواهد رسید». امیرحسین زارع در حالی اولین اتفاق جنجالی سال را در 
کشــتی رقم زده که پیش از این هم حداقل یک مورد درگیری در اردوی تیم ملی کشتی 
رقم خورده، ولی رسانه ای نشدن آن درگیری باعث بخشش طرفین در فاصله کوتاهی شد 
تا آنها دوباره پیراهن تیم ملی را به تن کنند. این بار ولی با توجه به جایگاه دو کشــتی گیر 
و از همه مهم تر، الگو بودن امیرحسین زارع، شاید سخت گیری بیشتری درباره اش اعمال 
شــود. اتفاقی که اگر بیفتد، او تاوان سختی خواهد پرداخت و احتمال اینکه رقابت های 
ســال ۲۰۲۳ را به همراه تیم ملی از دســت بدهد زیاد اســت. بدترین اتفاق برای او که 
می تواند حکم یک کابوس را برایش داشــته باشد، محرومیت از مرحله انتخابی کشتی 

برای المپیک ۲۰۲۴ است.

فـوتـبـال در امـروز

چلسی – لیورپول ۲۲:۳۰
اینتر – یوونتوس ۲۲:۳۰

بایرن مونیخ – فرایبورگ ۲۲:۱۵
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اخـبـار  بـرگـزیـده

تداوم روند افزایشی کرونا 
تا پایان فروردین ماه

ایســنا: معاون فنی مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت با 

اشاره به تداوم روند افزایشی کرونا تا پایان فروردین ماه در عین حال بر تزریق 
نوبت های یادآور واکســن کرونا تأکید کرد. دکتر بابک عشرتی درباره آخرین 
وضعیت کرونا در کشــور، گفت: ما از قبل هم انتظار افزایش موارد بیماری، 
پــس از تعطیلات نوروز را داشــتیم که این اتفاق هم به وقوع پیوســت. به 
دنبــال افزایش مبتلایان به بیمــاری ابتدا تعداد افرادی که در بیمارســتان 
بســتری می شوند و سپس تعداد فوتی های ناشــی از کرونا افزایش می یابد 
و شواهد هم نشــان می دهد این روند افزایشی کرونا به احتمال زیاد تا آخر 
فروردین ادامه یابد. عشــرتی ادامه داد: عمده مواردی که درحال حاضر به 
واســطه ابتلا به کرونا در بیمارســتان بستری می شــوند، گروه سالمندان یا 
کسانی هســتند که بیماری زمینه ای دارند یا نوبت یادآور واکسن های کرونا 
را تزریــق نکرده اند. او درباره علائم فعلــی بروز کرونا در افراد، توضیح داد: 
شــروع علائم مانند گذشــته با آب ریزش بینی، تب  و لرز، گلودرد و... است. 
در صورتی که فرد مشــکل زمینه ای داشــته باشــد، ممکن است این علائم 
تشدید شود و به دنبال آن درگیری ریه و تنگی نفس اتفاق افتد. او در پاسخ 
به سؤالی درباره اینکه آیا عفونت چشمی هم جزء علائم جدید ابتلا به کرونا 
اســت یا خیر؟ بیان کرد: برخی از ویروس های تنفســی مانند سرماخوردگی 
و... علاوه بر علائم ذکرشــده، علائم چشــمی هم دارند. در شرایط فعلی ما 
تنها با یک ویروس کرونا سر وکار نداریم، ممکن است علائم چشمی مربوط 
به کسانی باشد که با سایر ویروس ها درگیر شده باشند. این اپیدمیولوژیست 
با تأکید بر اینکه کرونا دیگر جزئی از زندگی بشــر است، تصریح کرد: توصیه 
کلی ما این اســت که کســانی که به بیماری مبتلا می شوند و علامت دارند 
تــا پنج روز بعــد از بهبود علائم حتما در منزل بمانند؛ چون این کار ســبب 
می شــود از گردش بیماری در ســطح جامعه جلوگیری شــود. این مسئله 
دربــاره دانش آموزان اهمیت بیشــتری دارد؛ چون معمــولا کودکان علائم 
ســبک تری دارند؛ امــا انتقال بیماری از ســمت آنها خیلی ســریع تر اتفاق 
می افتد. او با اشــاره به لزوم تزریق نوبت های یادآور واکســن کرونا، گفت: 
افــراد بالغ و به ویژه کســانی که بیماری زمینه ای دارند، حتما باید واکســن 
تزریــق کنند. معاون فنی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت 
گفت: کرونا یک بیماری ویروســی اســت و اکثر مبتلایان به آن نیز نیازی به 
مصرف آنتی  بیوتیک ندارند؛ از این رو مردم نباید از پزشــک خود درخواســت 
تجویز آنتی بیوتیک داشــته باشند؛ زیرا سبب افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی 

می شود و آن هم مشکلات خود را دارد.

جمع آوری ۳۳ تن زباله از بوستان جنگلی 
سرخه حصار در روز طبیعت

شــهردار منطقه ۱۳ گفت: با اســتقرار ۱۵ خودروی ملودی جمع آوری 
پســماند خشــک در بوســتان جنگلی ســرخه حصار در روز طبیعت و با 
مشــارکت شــهروندان بیش از ۲۴ تن پســماند تر و ۹ تن پســماند خشک 
جمع آوری شــد. محمد هادی علی احمدی در این زمینــه گفت: نیروهای 
حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست از ساعات اولیه روز طبیعت، 
با استقرار در ورودی های بوستان جنگلی سرخه حصار اقدام به توزیع هزار 
کیلوگرم کیسه برای جمع آوری و تفکیک پسماند تر و خشک بین شهروندان 
کردنــد. شــهردار منطقــه ۱۳ با اشــاره به حضور آموزشــگران ســازمان 
پســماند در این روز ادامه داد: در این روز در همه بوســتان های منطقه ۱۳ 
آموزشگران و مدیران ادارات پسماند با حضور در بوستان ها با مردم چهره 
به چهره صحبــت کردند و آموزش هــای لازم درباره پســماندها، به آنها 
ارائه شــد. محمد هادی علی احمدی اظهار کرد: به منظور خدمات رســانی 
به شــهروندان و روزه داران اقدامات لازم برای رفع نواقص در بوســتان ها 
از جمله ایمن سازی وسایل بازی کودکان و وسایل بدن سازی، آمادگی برای 
اطفای حریق احتمالی، نظافت و پاک ســازی بوســتان ها و ســرویس های 
بهداشــتی با به کارگیری ۳۰۰ نیروی خدمات شــهری و ماشین آلاتی مانند 
فان، خاور، نیســان، واترجت و... با همکاری سازمان ها و ارگان های ذی ربط 
انجام شــد.بنا بر اعلام روابط عمومی شــهرداری منطقه ۱۳، او با اشاره به 
جمع آوری ســبزه های عید در ورودی بوستان جنگلی سرخه حصار گفت: 
در گذشــته ها، رسم بر این بوده است که ســبزه ها را در روز طبیعت به آب 
می دادند که در راســتای فرهنگ سازی، اداره محیط زیست و توسعه پایدار 
منطقه ۱۳ با اختصاص ایستگاهی در ورودی بوستان جنگلی سرخه حصار 

اقدام به جمع آوری سبزه های شهروندان کرد.

واکنش وزارت آموزش و پرورش 
به یک گزارش

وزارت آموزش و پرورش با ارسال جوابیه ای به روزنامه «شرق»، نسبت به 
انتشــار گزارشی با عنوان «گله از رتبه سازان» در صفحه گروه جامعه واکنش 

نشان داد.
متن این جوابیه به شرح زیر است: مدیرمسئول محترم روزنامه شرق

با ســلام و احترام؛ در پاســخ به مطلب منــدرج در آن روزنامه به تاریخ 
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ با عنوان «گله از رتبه سازان» پاسخ وزارت آموزش و پرورش را به 
استحضار می رساند: قانون نظام رتبه بندی معلمان با اهتمام دولت و مجلس 
شــورای اســلامی و با تصویب آیین نامه اجرائی آن در هیئت وزیران و تأمین 
اعتبارات مورد نیاز، توسط وزارت آموزش و پرورش به خوبی اجرا شد و فرایند 
رتبه بندی برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه های ماده (۳) آن قانون و مطابق 
آیین نامه اجرائی آن، بر مبنای امتیازات ناشی از شایستگی عمومی، شایستگی 
تخصصی، شایســته حرفه ای و تجربه، با اولویــت و به ترتیب انجام و پس از 
تعیین رتبه مشــمولان توســط هیئت های ممیزه ذی ربط، احــکام کارگزینی 
مربوط صادر شــده اســت. همچنین در پی اعتراض فرهنگیان به رتبه بندی 
میزهای تکریم و پاســخ گویی به رتبه بنــدی در ادارات کل و ادارات آموزش و 
پرورش اســتان ها تشکیل شده و در راســتای تکریم و حفظ کرامت همکاران 
پاســخ گویی شایســته انجام خواهند داد. به منظور رسیدگی و پاسخ گویی به 
اعتراضــات رتبه بندی، چهار کارگروه تخصصــی در ادارات آموزش و پرورش 
استان و مناطق با عناوین آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، پرورشی، تربیت 
بدنی و پشتیبانی شکل گرفته و فعالیت خود را براساس دستورالعمل شروع 
 my.medu.ir خواهنــد نمود. لازم به ذکر اســت فرهنگیانی که در ســامانه
بــه فرایند رتبه بندی خود ثبت اعتراض نموده یا خواهند نمود، رســیدگی به 
اعتراضات آنان صرفا در بستر سامانه خواهد بود و کارگروه های تخصصی در 
مناطق و نواحی نسبت به بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده اصلاحی 
اقــدام و در صورت لزوم از همکاران معترض دعوت به عمل آورده و مدارک 
آنــان را مورد بررســی و بازبینی مجدد قرار خواهنــد داد و نتیجه نهایی این 
اقدامات از طریق سامانه به فرهنگیان معترض ابلاغ خواهد شد.خواهشمند 
است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه 

این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.
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مریم لطفی: یوسف نوری، وزیر ۶۲ ســاله آموزش و پرورش دولت سیزدهم را می توان 

یکــی از بداقبال ترین و حتی به گفته برخی یکی از ناکارآمدتریــن وزرای کابینه دولت 
ابراهیم رئیسی دانســت. وزیری که با مدرک دکترای تخصصی مدیریت گردشگری بر 
مســند وزارت مهم و حســاس آموزش و پرورش تکیــه زد و درحالی که در تلاش بود 
سکانداری کشتی به گل نشسته آموزش و پرورش، آن هم بعد از دو سال سهمگین کرونا 
را عهده دار شود، برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی رزومه ای با محتوای 
حضور در راهپیمایی اربعین و صعود به قله دماوند را ارائه کرد که البته با وجود حیرت 

بسیاری در همین شرایط رأی اعتماد مجلسی ها را به دست آورد.
حواشی وزیر مستعفی آموزش و پرورش در یک سال و نیم گذشته کم نبوده است؛ از 
رتبه  بندی معلمان گرفته تا بازگشایی مدارس در زمان شیوع کرونا و مخالفت خانواده ها 
با این موضوع و همچنین مشــکلات دانش آموزان در شش ماه گذشته. فروردین ۱۴۰۱ 
نوری گفته بود حدود ۸۰۰ هزار معلم و کادر آموزشی مشمول طرح رتبه بندی معلمان 
هستند و این طرح پس از دو مرحله بررسی و تصویب در هیئت دولت به اجرا درمی آید. 
او حتــی از افزایش بودجــه در این طرح در قانون بودجه هم خبــر داده بود. به گفته 
او، در طرح رتبه بندی معلمان در دولت قبلی برای ســه ســال حدود ۲۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شــده بود  ولی در دولت رئیسی برای ۱.۵ سال گذشته ۳۸ هزار 
میلیارد تومان در قانون بودجه پیش بینی شده است. او وعده داده بود  تا پایان سال ۱۴۰۱ 
ماجرای رتبه بندی معلمان ختم به خیر شود و البته تأکید کرده بود اجازه نمی دهد این 
طرح به انحراف کشــیده شود. اگرچه ۲۲ اســفند او از صدور احکام قطعی رتبه بندی 
تمام معلمان خبر داده بود اما در عمل ماجرا طور دیگری پیش رفت و در آستانه نوروز 
۱۴۰۲ بســیاری از معلمان به دلیل اجرای شلخته طرح رتبه بندی، حقوق اسفند خود 

را به صورت قسطی و نصفه و نیمه، آن هم در آخرین دقایق پایانی سال دریافت کردند.
جالــب اینکه برای اولین بار در طول تاریخ، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد هنگام 
تحویل سال - که ساعت ۵۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه بامداد بود- در بانک ملی حاضر بوده تا 

باقی مانده حقوق اسفند فرهنگیان به دستور رئیس جمهور پرداخت شود.
بی تفاوتی به مسمومیت دانش آموزان

نیمه دوم سال ۱۴۰۱ یکی از مهم ترین دوره های تاریخی ایران معاصر بود که با موج 
اعتراضات آغاز شــد و تا چند ماه ادامه داشت. ماجرایی که مدارس کشور را به یکی از 
کانون های اعتراضات تبدیل کرد و در این مدت اخبار و موضوعات مربوط به مدارس تیتر 
یک بسیاری از رسانه ها بود. ماجرا حتی تا جایی پیش رفت که بنا بر اتفاق های رخ داده 
و بعد از دو سال غیرحضوری بودن مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، این  بار والدین 
دانش آموزان، خودشــان با اختیار و تمایل از حضور فرزندانشان در مدارس جلوگیری 
کردند. از ۹ آذر مســمومیت دانش آموزان مدرسه ای در شــهر قم آغاز شد و موج این 
حملات با سرعت درخور توجهی به مدارس سایر شهرها رسید. برخی رسانه ها از حمله 
به حدود صد مدرسه و مســمومیت پنج هزار دانش آموز خبر دادند. این در حالی بود 
که تا مدتی این موضوع جدی گرفته نشــد و وزیر آموزش و پرورش هم تا نیمه اســفند 
اعلام  می کرد موردی برای نگرانی درباره باز بودن مدارس وجود ندارد. در شرایطی که 
موضوع مسمومیت دانش آموزان به یکی از نگرانی های اصلی اجتماعی بدل شده بود، 
یوسف نوری این موضوع را توطئه دشمن خواند تا از باز بودن مدارس کشور جلوگیری 
شــود. او گفته بود: «بیش از ۹۵ درصد دانش آموزان بنا بر درخواســت خودشــان به 
مراکــز درمانی مراجعــه کرده بودند که بر اثر جو روانی ایجاد شــده بوده و تحت تأثیر 
قــرار گرفته بودند یا بیماری زمینه ای داشــتند». اما این موضوع به قدری پیش رفت و 
به نگرانی ها دامن زد که وزیر مســتعفی آموزش و پرورش از موضع خود عقب نشینی 
کرد و اواخر اسفند ۱۴۰۱ از این مســئله عذر خواست: «نگرانی والدین دانش آموزان را 
درک و بابت این اتفاقات عذرخواهی می کنیم. منتظر اعلام نتایج آزمایش ها هستیم. در 
استان های مختلف به طور جد پیگیر ماجرا هستیم و کمیته فوریت ها در ادارات مختلف 
آموزش و پرورش استان ها تشکیل شده است». بی تفاوتی نوری در ماجرای مسمومیت 
دانش آموزان به حدی بود که صدای اعتراض وزرای پیشــین آموزش و پرورش را هم 

بلند کرد. مرتضی حاجی، وزیر اســبق آموزش و پرورش، در این زمینه به «شرق» گفته 
بود: «دانش آموزان امانت آموزش و پرورش هستند. وزیر آموزش و پرورش مسئول ترین 
فرد نســبت به آنچه در مدرسه اتفاق می افتد، اســت. او بیشتر از هرکس دیگری باید 
نگران سلامت دانش آموزان باشد. تعجب آور است که تا به حال هیچ اظهارنظری جدی 

درباره این موضوع نداشته است. بی تفاوتی نشانه بی تعهدی است». 
بازداشت دانش آموزان

پیش از ماجرای مســمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس، موضوع دیگری که 
مدارس و دانش آموزان را در کانون توجهات قرار می داد، اعتراضات سراسری مصادف 
با آغاز سال تحصیلی جدید بود. سالی که این بار با غیبت برخی از دانش آموزان همراه 
شد. بازداشت دانش آموزان و در واقع کودکان زیر ۱۸ سال یکی از مهم ترین موضوعات 
در ماه های گذشته بود که اگرچه با مخالفت ها و اما و اگرهای بسیاری از سوی مسئولان 
همراه بود، اما سرانجام یوسف نوری با صراحت این موضوع را تأیید کرد. مهر ماه سال 
گذشــته او در گفت وگو با «شــرق» گفته بود: «دانش آموزی در زندان نداریم و مواردی 
هم اگر بازداشــت باشند، برای بحث اصلاح و تربیت اســت که در مرکز روان شناسی 
هســتند و دوستان کارشــناس کارشــان را انجام می دهند تا بعد از اصلاح به محیط 
مدرسه برگردند». البته او از اعلام دقیق تعداد بازداشتی ها امتناع کرده بود و گفته بود 
نمی تواند آمار دقیقی ارائه دهد. گفته های نوری این بار هم با واکنش های زیادی همراه 
شــد و مثلا کانون صنفی معلمان ایران و انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران در 
بیانیه هایی به آن اعتراض کردند. کانون صنفی معلمان ایران، سخنان او را توجیه «ورود 
غیرقانونی نیرو های امنیتی به مدارس و دستگیری دانش آموزان در خیابان» دانستند و 
خواســتند تا دانش آموزان و معلمان بازداشت شــده آزاد شوند. موضوعی که از سوی 
رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، تأیید شده بود و 
او گفته بود دانش آموزان بازداشت شده با رسانه های معاند ارتباط داشتند و تعدادشان 

هم «آن چنان» نبوده است.
پاشنه آشیل وزیر

اولین روز بازگشــایی مدارس در ســال ۱۴۰۲، آخرین روز کاری یوسف نوری در مقام 
تصدی وزارت آموزش و پرورش بود. وزیری که اســتیضاح او از ۲۱ اسفند سال گذشته 
کلید خورده بود و ذبیح االله اعظمی، یکی از نمایندگان مجلس، پرچم اســتیضاح او را 
به دلیل تعداد زیاد دانش آموزان بازمانده از تحصیل علم کرده بود: «بر اساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال تحصیلی گذشته بیش از یک میلیون 
نفر دانش آموز از تحصیل بازمانده اند که این مســئله مغایر اصل ۳۰ قانون اساســی و 
همچنین بی توجهــی به آرمان های انقلاب و بنیان گذار جمهوری اســلامی برای رفع 
و ریشــه کنی بی سوادی در کشور است». ۲۹ اســفند نیز جمعی از فرهنگیان کشور به 
دلیل «عدم پرداخت معوقات رتبه بندی و واریزی ناچیز بابت حقوق اسفند ماه» کارزار 
اســتعفای یوسف نوری را به راه انداخته و دنبال جمع آوری امضا برای این کارزار شده 
بودند. اگرچه یوسف نوری تاکنون چندین بار از گردنه های پر پیچ و خم وزارت آموزش و 
پرورش جسته بود اما ماجرای تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان در پایان سال ۱۴۰۱ و 
ناکامی او در طرح رتبه بندی به پاشنه آشیل او تبدیل شد؛ آن هم در شرایطی که به گفته 
محمد وحیدی، نماینده مجلس، در آن شرایط حساس شخص وزیر چند روزی هم در 
سفر زیارتی کربلا بود و در کشور حضور نداشت؛ وزیری که دوران تصدی گری او در این 
وزارتخانه با تعطیلی های مکرر مدارس به دلایل مختلف همراه بود و در چهار ماه آغاز 
ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانش آموزان تنها ۴۰ روز به مدرسه رفته بودند. از دی ماه 
ســال گذشته تا پایان ســال هم به دلیل حمله به مدارس و ناتوانی دولت در حل این 
بحران، عملا مدارس به حالت نیمه تعطیل درآمدند. القصه اینکه دیروز قرار بود جلسه 
ویژه کمیســیون آموزش مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شود و مهدی 
اســماعیلی، نایب رئیس  این کمیسیون هم خبر داده بود اگر به نتیجه برسند که یوسف 
نوری صلاحیت لازم را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش ندارد، موضوع استیضاح 
او را مطرح خواهند کرد، اما چند ساعت بعد از اعلام این موضوع، خبر استعفای یوسف 
نوری از وزارت آموزش و پرورش و موافقت رئیس جمهور با این موضوع مطرح شــد. 
پس از استعفای نوری، ابراهیم رئیسی، رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را 
به عنوان سرپرســت این وزارتخانه منصوب کرد. باید دید بعد از حوادث سهمگینی که 
این وزارتخانه در بیش از دو ســال گذشته از ســر گذرانده است، در ماه های پیش رو به 

سرانجامی قابل قبول خواهد رسید یا نه.

گزارش «شرق» از حواشی دوران تصدی وزیر مستعفی آموزش و پرورش

کارنامه نوری

 فوکویاما در آخرین کتابش «پس از پایان تاریخ»، هویتی شدن سیاست را یکی از بزرگ ترین 
تهدیدها بر سر راه آینده دموکراسی در جهان می داند که حتی جوامع توسعه یافته لیبرال را 
نیز از درون به چالش کشیده است. او معتقد است در دهه های اخیر چرخشی از سیاست 
اقتصادی به سیاســت هویتی در حال رخ دادن اســت و احزاب سیاسی نیز برخلاف گذشته 
که براســاس موضع شان نســبت به میزان مداخله دولت در بازار دســته بندی می شدند، 
اکنون بر مقوله هویت پافشــاری کرده و حول سیاســت های هویتی بازتعریف می شــوند. 
از یک سو، شــکاف های طبقاتی تعمیق یافته و از دیگر سو چرخش چپ ها از منافع طبقه 
کارگر به مســائل جنسیتی و عدالت جویی فراطبقاتی، در کنار چالش هایی که مهاجرت به  
وجود آورده اســت، طبقه کارگر سفیدپوست را به راســت متمایل کرده و مطالبات ماهیتا 

اقتصادی اش را به مقولات هویتی و نژادی گره زده است.

آشــوب در سیاســت جهانی در کنار چالش های بنیادینی که نهاد دولــت در ایران -با آن 
روبه روســت، بازاندیشــی در معنا، مؤلفه ها و مرزهای هویت ملی را بــرای ما ایرانیان به 
یک ضرورت تاریخی بدل کرده اســت. در وضعیت موجود تفسیرهایی که ملت بودن ایران 
را بــر دولت بودن آن مقــدم می انگارند و از ملت بودگیِ ایران به عنــوان پدیده ای طبیعی 
ســخن می گویند، راه را برای همه ادعاهایی که هویت هایی ملــی را مبتنی بر مؤلفه های 
فرهنگی ذیل ایران برمی ســازند، باز می کنند و مسیر رو به واگرایی را هموار می کنند. ایران 
چیزی جز تصویر و تصور مشــترک ایرانیان درباره آن نیست و هر آنچه از انباشت تاریخی و 
مؤلفه های فرهنگی و اســطوره ها و نهادها می شناسیم، صرفا در این بین الاذهان یا خاطره 
جمعی وجــود یافته اند، پس ایرانیان تقدمی وجودی و فلســفی بر ایــران دارند. ایرانیان 
نیازمند ســامان دادن به زیست جهان سیاسی شان هستند، به نحوی که نهاد دولت مقدمتا 

ابزاری برای تحقق نیازها و مطالبات فردی شــان باشــد، نه آرمانی که باید خود را فدایش 
کرد. در بزنگاهی که قطار اقتصاد سیاســی جهانی، عنقریب واگن های توســعه نیافته را از 
خود جدا خواهد کرد و امیدها به توســعه برای همیشــه از دســترس خارج خواهد شد، 
ایرانیان برای بقا نیازمند سیاســتی هســتند که امر توســعه را به نحوی که منافع فردفرد 
ایرانیان در آن لحاظ شود، در اولویت قرار دهد. افتادن در دام سیاست هویت در این بزنگاه 
تاریخــی، افتادن از چاله ناکارآمدی در دولتمداری به چاه واگرایی ملی اســت. اقتضائات 
زیست امروز ما ایرانیان در این نقطه از تاریخ حیات مشترک مان، این است که ملیت ایرانی 
را بــر قراردادی اجتماعی فارغ از هرگونه دغدغه فرهنگی، قومی، زبانی و جنســیتی از نو 
بنا کنیم؛ قراردادی اجتماعی که در آن آحاد ایرانیان دارای حقوق شهروندی برابر باشند و 
دولت ایران نیز ابزاری باشد در راستای تأمین نیازها، مطالبات و شکوفایی فردفرد ایرانیان.

ایرانی بودن، قراردادی اجتماعی

ادامه از صفحه اول

نســترن فرخه: با اعلام خبر قبول استعفای وزیر آموزش و پرورش توسط رئیس جمهور، بســیاری از فعالان آموزشی کشور مروری بر 

چند ماه فعالیت یوســف نوری وزیر استعفاداده داشــتند. وزیری که می طلبید از عنوان های تخصصی در حوزه آموزش استفاده کند، 
پیاده روی در اربعین را یکی از عنوان های رزومه خود در نظر گرفته بود و همین موضوع تا مدت ها محل بحث بسیاری در انتخاب وزیر 
آموزش و پرورش شده بود. ازاین رو نوری در همان روزهای اول انتخاب شدن به عنوان وزیر یکی از بخش های مهم کشور، حاشیه هایی 
پیرامون خود ایجاد کرد. حتی بعد از انفعال قابل توجه در زمان مسمومیت های سال قبل که از مردم عذرخواهی کرد، بسیاری اعلام 
کردند که این وزیر باید به جای عذرخواهی تا الان استعفا می داد. این وزارتخانه با چالش های فراوان برای انتخاب وزیر روبه رو بود و 
در همان مدت هم از ماجرای مســمویت های مدارس تا ماجرای رتبه بندی و حقوق معلم ها همه به انفعال ایشان به عنوان وزیر یک 
وزارتخانه انتقاد داشــتند. البته بیشــتر هم فعالان صنفی و معلمان قدرت این وزیر در دولت را کمتر از آن می دانســتند تا بتواند برای 
مطالبات معلم ها کاری از پیش ببرد، حتی سکوت و انفعال نوری در ماجرای مسمومیت ها مزید بر علت این موضوع شد. محمدرضا 
نیک نژاد، کنشــگر صنفی، در گفت وگو با «شــرق» اشاره می کند که «ایشان دســتاورد خاصی نداشتند» و اضافه می کند: «واقعا در حد 
قرارگرفتن در جایگاه وزیر آموزش و پرورش هم نبودند. آموزش و پرورش قبایی است که به تن خیلی از افراد بزرگ بوده است. بحث 
اســتعفا به ناکارآمدی های کلی و مسمومیت ها برنمی گردد، بلکه در این ماجرا اتفاقات سیاسی رقم خورده و در نهایت به این نتیجه 
می رســند تا یک نفر را کنار بگذارند. به این وزیر ســابق نقدهای بسیاری وارد است، اما اتفاقاتی در این مدت رقم خورد که معلم ها را 
به شدت عصبانی کرده است. بحث رتبه بندی یکی از آن اتفاقات بود و به نظر من بیش از بحث مسمومیت ها و فشار روی خانواده ها 
این مســائل باعث شــد تا با این استعفا روبه رو شویم». درباره ماجرای رتبه بندی معلمان هم طبق اظهارات این فعال صنفی قرار بود 
طبق وعده های خودشــان اگر رتبه بندی اجرا شــود، حدود ۸ تا ۱۶ میلیون تومان به حقوق معلم ها اضافه شــود، رتبه بندی الان اجرا 
شــده ولی آنچه در حکم ها اجرا شــده بین دو نیم تا پنچ میلیون تومان از رتبه یک تا پنچ به حقوق معلم ها اضافه شــده. این وعده 
وفا نشــده و امســال هم ادامه خواهد داشــت، چون حتی اگر حقوق ها ۲۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز نســبت به حقوق معلمان 
این افزایش صورت می گیرد، پس این شــکاف ادامه دار خواهد بود. نیک نژاد اشــاره می کند: «با واریز دیرهنگام حقوق معلم ها هم به 
شــکل دیگر باعث عصبانیت این گروه شــدند، وزیر و تیم وزارت به دلیل نزدیکی به معلمان متوجه عصبانیت آنها بودند، برای همین 
فشار می آوردند که حقوق معلمان را بدهید و این قشر اعتراض دارند، اما سازمان برنامه و بودجه به این داستان تن نداد. برای همین 
وارد یک درگیری شــدند. برای همین آموزش و پرورش اعلام کرد ما بی تقصیر هســتیم و سازمان های بالاتر مثل برنامه و بودجه پول 

نمی دهد. در رابطه با رتبه بندی هم تا حدی سازمان برنامه و بودجه آسیب زد که گفت پولی نمی دهد، در واقع قانون را نادیده گرفت. 
وزیر و تیمش با این افراد وارد یک درگیری شدند و چون افراد در سازمان برنامه و بودجه به بدنه دولت نزدیک تر بودند، به نوعی تیم 
وزارت آموزش و پرورش قربانی این دعوا شــدند». از نظر این فعال صنفی آقای نوری ناکارآمدترین وزیری بوده تا به حال در سیســتم 
آموزش کشــور وجود داشــته و می گوید: «ایشان کوچک تر از قبای این سیســتم بودند، اما بحث ریشه ای تر از این حرف هاست و ریشه 
برکناری ایشــان شــبیه به یک مسکن در برابر نارضایتی هایی که از سیســتم آموزش و پرورش وجود دارد عمل می کند و انتقادها را به 
زمان دیگر موکول می کند، چون ایشان حتی در حدی نبود که برای ماجرای مسمومیت و رتبه بندی ها بتواند کاری انجام دهد، بنابراین 
امروز هم تاوان کم کاری های کل دولت را می دهد؛ برای مثال در ماجرای مســمومیت ها آن قدر آدم ضعیفی بودند که نخواســتند با 
رســانه ها صحبت کنند و در پاســخ خبرنگاران گفته بودند قرار شده وزیر کشور پاسخ دهد...». رتبه بندی معلمان و ماجرای اخیر واریز 
دیرهنگام حقوق این افراد منجر به اعتراضات دوباره آنها شــد که همان زمان آموزش و پرورش مشــکل را عدم تأمین بودجه از طرف 
ســازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، ولی بعد این مشــکل ناهماهنگی از طرف آموزش و پرورش اعلام شــد. «علی بهشــتی نیا» یکی 
از معلمانی اســت که مشکلات سیستم آموزشــی کشور را عمیق تر از این مسائل می داند و به «شــرق» می گوید: «مشکلات معلمان 
یک بخش معیشــت و بخش دیگر آموزش از محتوای کتاب درســی تا امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بوده که ما در هر دو حوزه 
حرکت خاصی ندیدیم؛ بنابراین روزبه روز به این ناخشــنودی اضافه شده و به نظر آقای نوری یا وزرای بعدی برای این چالش ها کاری 
نمی توانند انجام دهند. این وزرا ارتباطی هم با کف کلاس ندارند و ما باید وزیری داشته باشیم که حداقل ارتباط را با کلاس های درس 
داشــته باشــند و بداند که در مدارس چه اتفاقاتی می افتد، درصورتی که این موضوع برای وزرا و حتی سرپرســت جدید اتفاق نیفتاده 
است. به نظر باید معلمان هم در انتخاب وزیر حقی داشته باشند، درصورتی که این وزیران از جای دیگر انتخاب می شوند؛ برای مثال 
در محتوای کتاب های درســی معلم ها انتقاداتی داشــتند که سال به سال این وضع بدتر شد، در کنارش مشکلات معیشتی همیشگی 
برای معلم ها وجود داشــته اســت...». معلم دیگری که نخواست نامی از او ذکر شــود اشاره می کند: «آموزش و پرورش در این دوره 
واقعــا ضعیف بود و برخلاف شــعارهای که می داد هیچ کدام از مطالبات معلمان را برآورده نکــرد. بعد از چند دوره انتخاب، وزیری 
بســیار ضعیف انتخاب شــد که به نظر نمایندگان مجلس به اجبار به ایشان رأی دادند. ایشــان فردی دور از آموزش و پرورش بودند، 
برای همین دیگر توقع اینکه بخواهند معیارهای بالاتر محقق کنند وجود نداشــت. در دوره ای که آقای نوری وزیر بودند افرادی وارد 

سیستم شدند که هیچ تخصصی نداشتند».

وزیری کوچک تر از قبای یک وزارتخانه
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مطلبی درباره  نقش علم در هنر

علم از شما هنرمند می سازد!

از ایــده تا خلــق یک اثر هنری دیگــر فاصله چندانی 
نیست؛ کافی است احســاس و ایده خود از یک موضوع 
را بتوانیــد در چنــد کلمه یا جمله خلاصــه کنید و کمتر 
از یــک دقیقــه، آن را در قالــب یک اثر هنــری دیجیتال 
تماشا کنید. حالا آیا شــما خود را هنرمند می دانید؟ نظر 
یا احساس شــما در مواجهه با این پرسش هرچه باشد، 
فرقــی نمی کند؛ علم حرف آخر را زده و ابزاری در اختیار 
مردم جهان قرار داده که مرزبندی  های سابق را از اساس 

زیر سؤال برده است!
هــوش مصنوعی سال هاســت که به پیشــرفت های 
بســیار بزرگی دست یافته اســت؛ اما به تازگی وجوهی از 
آن به صورت جدی تر در دسترس عموم مردم قرار گرفته 
و شروع به نقش آفرینی در زندگی انسان ها کرده است. با 
این همگانی شدن بات های جدید هوش  مصنوعی، بیش 
از صدها گزارش و مقاله درباره آینده شــغلی بسیاری از 
حرفه ها و مشاغل نوشته شده و لیست های بلندبالایی از 
شغل هایی که هوش مصنوعی کمر به قتل شان بسته، در 
سایت ها و شبکه های اجتماعی دست به دست می شود؛ 
اما بسیاری از کارشناســان این حوزه و البته بنیان گذاران 
این بات ها، بر این باورند که علم در خدمت بشریت است 
و هوش مصنوعی نه تنها منجر به نابودی مشاغل انسانی 
نمی شود؛ بلکه به عنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار آنها 

قرار می گیرد.
یک شــرکت پژوهشی غیرانتفاعی هوش مصنوعی به 
نــام اوپن  اِی ال (Open AL)، به تازگی بات ها و ابزارهایی 
را در دســترس عموم قرار داده است که بسیاری از مردم 
جهان را درگیر خود کرده است. به احتمال زیاد به تازگی 
نام بات جی پی تی را شــنیده اید یا دربــاره آن خوانده اید. 
بات چــت  جی پی تی (Chat GPT)  کــه حجم زیادی از 
داده های متنی از منابع مختلــف مانند کتاب ها، مقالات 
و وب ســایت ها را در اختیــار دارد، قابلیت های بســیاری 
هماننــد نوشــتن و خطایابی کد، نگارش نامــه و مقاله، 
خلاصه ســازی کتاب و فراهم کردن اطلاعات در زمینه ها 

گوناگون و با ادبیات های مختلف، دارد.
اما ابزار دیگری که از ســوی این شــرکت منتشر شده، 
پدیده به مراتب شگفت آورتری است. مولد تصویر هوش 
مصنوعــی Dall-E ۲، می توانــد هر مفهــوم، توصیف، 
موضوع و احساســی را که با آن در میــان می گذارید، به 
صورت یک اثر هنری دیجیتال به شــما تحویل دهد. این 
ابزار که نسبت به نســخه قبلی یعنی Dall-E، پیشرفت 
درخور توجهی داشــته اســت، می تواند در خلق تصاویر 
جدید که حتی گاهی ســوررئال می شــوند، بســیار نوآور 

باشد.
نــام ابــزار Dall-E ۲ اما با پرســش های زیــادی گره 
خورده اســت؛ اینکه با همگانی شدن امکان خلق یک اثر 
هنــری، آیا فردی کــه ایده خود را به  کمــک یک ابزار به 

تصویر تبدیل می کند، هنرمند محسوب می شود؟ یا اینکه 
تکلیف عنصــر خلاقیت و ابتکار هنرمند چه می شــود؟ 
شاید در پاسخ به این پرســش ها حداقل تا الان، نتوان با 
قطعیت اظهار نکرد و این موضوع بیشــتر منوط به نظر 

فردی افراد باشد.
اما در این میان بسیاری از کارشناسان هوش مصنوعی 
بــر این باورند که برخلاف این گــزاره که هنر در قوی ترین 
حالت خود ایده های انتزاعی و احساسات ظریف را منتقل 
می کند، به نظر می رســد که هوش مصنوعی برای تولید 
هنر معنــادار نیازی به درک ایده ها یا تجربه احساســات 
ندارد؛ اما توســعه مــداوم بات های حســاس به زیبایی، 
احتمال زیاد تصورات ما از زیبایی، خلاقیت و ماهیت هنر 
را به چالش خواهد کشــید؛ بنابراین شاید بتوان این گونه 
اســتدلال کرد که هــوش مصنوعی به جــای آنکه جای 
هنرمند را بگیرد، درواقــع می تواند ابزاری قدرتمند برای 

هنرمندان و البته صاحبان ایده باشد.
شــاید در جدال میان خلاق بــودن هنرمندان یا هوش 
مصنوعــی، بتوان این لوح افتخار را به خالقان و طراحان 
ایــن ابــزار داد که بــه همین ســادگی از کنــار موضوع 
نگذشــتند. ابزار Dall-E ۲ به مهارت های دیگری مجهز 
اســت که شاید نتوان به باور بســیار مدال خلاقیت را به 
گردنــش انداخت؛ امــا می تواند آثــاری را تولید کند که 
حداقل منحصر به فرد باشند. شــما می توانید از این ابزار 
بخواهید که موضوع مد نظرتان را بر اساس سبک  هنری یا 
هنرمند مد نظر یا علاقه تان طراحی کند. پس تا اینجا ایده 
و سبک از شماست و تصویری که نمونه آن پیش تر خلق 

.۲ Dall-E نشده، از
هنرمندان البته به این موضوع واکنش نشــان داده اند 
و معتقدنــد که ایــن کار چیــزی به جز تقلید از ســبک 
انحصــاری هنرمنــدان مؤلف نیســت؛ امــا انجمن هنر 
مفهومــی (CAA) تأکید می کند که این آســیب قبلا نیز 
به هنر وارد شــده است؛ زیرا ابزارهای ساده تر پیش تر نیز 
بــدون رضایت بر روی آثار هنرمنــدان کار کرده اند. کارلا 
اورتیز، تصویرگر و عضو هیئت مدیره این انجمن، می گوید: 
«مثل این است، به کسی که قبلا از شما دزدی کرده است، 

بگویید آیا دیگر نمی خواهی دزدی کنی؟».
در این مرحله به نظر مشــخص اســت که آثار هنری 
مانند تصویرســازی برای مقالات، کتاب ها یا جلد آلبوم ها 
ممکن اســت به زودی با رقابت هوش مصنوعی مواجه 
شــوند و حوزه پر رونق هنر تجاری را تضعیف کنند. فراتر 
از کپی برداری اما مســئله بزرگ تری وجود دارد که آیا این 
ابزارها عنصر خلاقیت را در معرض خطر قرار می دهند؟ 
برای بررســی فاکتور خلاقیت در مولدهای تصویرسازی 
 ،۲ Dall-E هوش مصنوعی مانند معروف ترین آنها یعنی
شــاید بهتر باشد که ابتدا فرایند پردازشی او بررسی شود. 
اساســا مجموعه داده های عظیمــی در ابزارهای هوش 
مصنوعی کنار هم جمع می شــوند و از طریق یک فرایند 
فنی، هوش مصنوعی می تواند محتــوای جدیدی ابداع 
کند که بر اساس داده های او اســت؛ اما یکسان و مشابه 
نیست. به عنوان مثال، زمانی که یک ابزار هوش مصنوعی 
هزاران تصویری را که با کلمه «ســگ» برچســب گذاری 
شده اند، در اختیار دارد، می تواند پیکسل هایی را به شکل 

یک سگ کاملا جدید در کنار هم قرار دهد.
در این میان بســیاری از کارشناسان هنری بر این باورند 
که ابزارهای تولید تصویر هوش مصنوعی بیشــتر از آنکه 
افراد را تبدیل به هنرمند کنــد، می تواند ابزاری قدرتمند 
برای یک هنرمند باشد، شــاید شبیه یک دوربین پیشرفته 
که در دســتان یک عــکاس قرار گرفته اســت. صاحبان 
مولدهای تصویر هــوش مصنوعی نیز معتقدند که مهم 
این اســت که این ابزارها، می توانند هنــر را دموکراتیک 
 کنند. بــا این نگاه تصاویر تولیدشــده به وســیله هوش  
مصنوعــی می توانند به عنــوان پیش نویس برای هنرمند 
عمل کنند تا راه های مختلفی را که ممکن است بخواهند 
ایده های خود را به تصویر بکشند یا به شهود خود شکل 
دهند، در نظر بگیرند و اینجا درست همان نقطه ای است 
که هنرمند می تواند از خلاقیت خود برای تغییر یا بهبود 
تصویر آماده شــده بهــره بگیرد. به هر حــال این ایده که 
هنرمندان از فناوری برای هدایت هنر خود استفاده  کنند، 
موضوع جدیدی نیســت. به عنوان مثال، هاکنی (۲۰۰۱) 
روش هایــی را توصیــف کرده اســت که بر اســاس آنها، 
هنرمندان مشــهور دوره رنســانس از فناوری های زمان 

خود برای خلق آثار استفاده کردند.
از ســویی دیگــر، آنا ریدلــر که به  خاطر آثــاری که با 
هوش مصنوعی تولید می کند، به شــهرت رسیده است، 
می گویــد که با وجود اینکه وقتی از Dall-E ۲ اســتفاده 
می کند، احساسی شبیه جادو را تجربه می کند؛ اما تاکنون 
جرقه ای از الهام را در این ابزار احســاس نکرده اســت. 

گفته های این «هنرمند» در کنار ســایر افرادی که تجربه 
استفاده از این ابزار را داشته اند، نشان می دهد که زمانی 
اثر رنگ وبوی خلاقیت بــه خود می گیرد که یا به صورت 
ترکیبی از چند ابزار تولید تصویر هوش مصنوعی استفاده 
شود یا خود فرد از ابزار مد نظر بخواهد تغییرات مد نظر را 
بــر روی اثر اعمال کند و در نهایت اینکه هنرمند خودش 

اثر را تغییر دهد.
در مقابل اما برخــی از هنرمندان نیز بر این باورند که 
هوش مصنوعــی تنها می تواند یک تصویر زیبا به شــما 
تحویل بدهــد و نه اثری که به زبان هنر ســعی در بیان 
ایده ها و جســت وجوی حقیقت دارد. ایــن گروه از افراد 
معتقدند کــه فارغ از اینکه هوش مصنوعی اشــتباهات 
تصویــری زیادی دارد و هنوز نتوانســته در شبیه ســازی 
تصویر انســان به درســتی عمل کنــد، نمی تواند مفاهیم 
خلاقانــه هنری را نیــز منتقل کند. به بــاور آنها مواردی 
مانند حافظه، افکار، ابتکار و احساس مهارت ها و مفاهیم 
انســانی است که می تواند یک اثر هنری را فارغ از زیبایی 

بصری، به یک اثر جاودان و مفهومی بدل کند.
هم زمان به شــکل گیری گســترده این مفاهیم و نظرات 
و نظریه ها از ســوی انســان ها، هوش مصنوعــی هر روز 
گسترده تر و پیشرفته تر می شود. دور نیست زمانی که هوش 
مصنوعــی پا از این حدود نیــز فراتر بگــذارد. حال این ما 
هستیم که باید تصمیم بگیریم که این بات ها و ابزارها را به 
چشم یک دستیار یا نیروهای محرک و کاتالیزور نگاه کنیم یا 
مانند اژدهای هفت  سر از این فرزندان علم بشری بترسیم.

سه شنبه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۲۳

اخـبـار  بـرگـزیـده

نگاهی به اقتصاد هنر مکتب اصفهان
آزاده باقــری: آثار نقاشــان آبرنــگ مکتب اصفهــان مورد توجه قــرار گرفته اند 

و در حراج هــای داخلــی و خارجــی فروختــه می شــوند. در ایــن متــن بــه 
معرفــی و ارائــه گــزارش کوتاهــی از بــازار نقاشــان آبرنگ مکتــب اصفهان

پرداخته می شود. 
نقاشــان آبرنگ مکتب اصفهان، شاید به خاطر گســترش و رسمیت یافتن نقاشی 
رنگ روغنی مکتب کمال الملک در قرن ۱۴ هجری، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ 

اما اکنون ارزش کار آنها بهتر درک می شود.
نقاشــان آبرنگ مکتب اصفهان ادامه دهندگان راهی هســتند که با آبرنگ های 
محمود خان ملک الشــعرای عهد ناصرالدین شــاه شــروع شــد و آبرنــگ، نه در 
نقطه های ریز که در لکه های درشــت تر و با تکنیکی روان تر به کار رفت. موضوع 
اصلی کار آنها منظره های شــهری و روســتایی و تیپ های مــردم عادی و بناهای 
مذهبی و تاریخی اســت که در ابتدا مورد توجه جهانگردان و هنردوستان خارجی 

قرار گرفت.
از مشــهورترین هنرمندان این مکتب می توان به ســمبات درکیورقیان، ادموند 
بارســقیان، آلبرت وارطانیان، آرتور سرکیسیان، میشا شــهبازیان، آواک هایراپتیان، 

یرواند نهاپتیان و نهاپت نهاپتیان اشاره کرد.
آثــار آبرنگ هنرمندان مکتب اصفهان در حراجی های چند ســال اخیر رشــد 
بی ســابقه ای را تجربه کرده اســت. در این میان ســمبات درکیورقیان بیشــترین 
میزان رشــد آثار را داشــته اســت. گران تریــن اثــر او در یازدهمیــن دوره حراج 
تهــران، هنــر کلاســیک و مدرن، به قیمــت ۸۵ میلیــون تومان فروخته شــد. با 
اینکه آثار ســمبات درکیورقیان بیشــترین میزان رشد را در ســال های اخیر داشته 
اســت، اما گران ترین اثر فروخته شــده از نقاشــان مکتب اصفهان تاکنون متعلق 
بــه یرواند نهاپتیان اســت. این اثر با نام «شبســتان مســجد امــام اصفهان» در 
نهمیــن دوره حراج تهران، هنر کلاســیک و مدرن، به قیمــت ۱۱۰ میلیون تومان

 به فروش رسید.

برگزاری نمایشگاهی در گالری «نیان»

«بازیابی/سری سوم» با نام های شناخته شده در 
تجسمی

«بازیابــی»، نمایشــگاه گروهــی از آثار بنفشــه 
احمــدزاده، عبدی اســبقی، آیدین آغداشــلو، ناصر 
اویســی، ناصر بخشی، محمد بزرگی، کیوان بیرانوند، 
پارسا پاینده، ژازه تباتبایی، صادق تبریزی، محمدعلی 
ترقی جــاه، جمشــید حکیمــی، امید حــلاج، ایران 
درودی، هادی روشــن ضمیر، حســین شــاه طاهری، 
میشــا شــهبازیان، کامبیــز صبری، ســیامک عزمی، 
مکرمه قنبری، اســداالله کیانی، علی گلستانه، حسین 
محجوبــی، اردشــیر محصص، فرشــید ملکی، نزار 
موســوی نیا، منوچهر نیــازی، بهمن نیکو، محســن 

وزیری مقدم و آرمان یعقوب پور است.
این نمایشــگاه تا دوشــنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ در گالری نیان به نشــانی میدان 
هفــت  تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان تور، خیابان وفایی ورمرز ابٓادی، بن بســت 

ابهری، پلاک ۵ ادامه خواهد داشت.

نمایشگاهی از هنرمندان معاصر در گالری ثالث

«ده بر  ده» با نگاه بر یک دهه
«ده بــر ده» نمایشــگاه گروهی از آثــار علیرضا 
آدم بــکان، ســعید امکانــی، علیرضا پویا، حســین 
تمجیــد، عیســی جبــاری، رامیــن حفیظــی، امیر 
ســقراطی، هیــرو شیخ الاســلامی، نجــوا عرفانــی

 و سعید نودهی است.
در توضیح این رویداد هنری آمده اســت: «ده به 
یک بازهٔ ده ساله (یک دهه) اشاره دارد. ده تنها یک 
عدد نیســت، تمثیلی اســت از گذر، عبور از دوره ای 
بــه دوره دیگر، محدوده طی شــده یک مســیر برای 

تکامل، برای تجربه کردن، برای اندیشــیدن و مطمئنا بــرای تکرارکردن آموزه ها و 
ســنجش های مثبت و تأثیر این گذر زمان بر سیر تحولِ تفکر و جریان سیال اندیشهٔ 
یک هنرمنــد، ویژگی هایی را می ســازد که در بررســی چنــد دوره مختلف کاری

 او مشهود است».
در این نمایشــگاه ده هنرمند محدوده ۱۰ ساله ای از تجربیات خود را از فضای 
خصوصی آتلیه بیرون آورده اند و در فضای عمومی گالری، در یک کادر به معرض 

نمایش گذاشته اند.
این شکلی از یک «پژوهش تصویری» از سمت هنرمند، برای خوانش اثر توسط 

مخاطب است.
این نمایشگاه تا ۱۵ فروردین در گالری ثالث واقع در کریم خان زند بین ایرانشهر 

و ماهشهر شماره ۱٤۸ برپاست.

سنت اقوام ایرانی و هنر بومی سنتی

«ارحام ایران زمین» در برج آزادی
نگارخانه های برج آزادی میزبان نمایشگاه «ارحام ایران زمین» شد.

به نقل از روابط عمومی برج آزادی، نمایشــگاهی به سرپرستی لیلا زمانی و با 
همکاری مجموعه فرهنگی-هنری برج آزادی از نخستین روز سال نو، با حضور ۴۱ 
نفر از هنرمندان با ۷۰ تابلوی نقاشی، خطاطی، کالیگرافی و عکاسی در تالار آیینه 

و کافه گالری مجموعه افتتاح شد.
این رویداد هنری با توجه به بازدید گردشــگران نوروزی سراســر کشــور از این 
نماد ملی و تاریخی کشــور به سنت های اقوام ایرانی و هنر بومی سنتی ایران زمین 

اشاره دارد.
همچنین نمایش محیطی و تعاملی «ســیب ســرخ» با اشــاره به یک افسانه 
آذربایجانــی در روز افتتاحیــه بــرای اهمیــت دادن بــه فرهنگ اقــوام ایرانی به 
کارگردانی لیلا زمانی و با هنرمنــدی علیرضا براهم، مریم یحیی زاده و آوا خانکی 

به اجرا درآمد.

فاطمه خلیلی

در آثار عباس شهســوار تهذیب و ارجاع به ســنت نگارگری پیش از هر چیزی 
توجه و نگاه بیننده را جلب می کنــد اما این هنرمند از مجموعه ای عناصر بصری 
مختلف در آثارش بهره می گیرد؛ از آموزه های سوررئالیســت ها گرفته که حتی گاه 
شــباهت هایی با سمبولیســم هم پیدا می کند تا رئالیســم که در ارجاعات بصری 
آثارش بارها به چشــم می خورند. شهســوار بــا به کارگیری رنگ هــای خالص و 
درخشــان نگاه بیننده را در آثارش به بازی می گیرد و ترکیب بندی هایش را سامان 

می دهد. از طــرف دیگر او با بهره گیری از دیگــر خصیصه های بصری نگارگری و 
پرداخت جزئیات که تا حدی حتی تکنیک پرداز را هم یادآور اســت، نگارگری را به 
شــیوه ای شخصی مورد اســتفاده قرار می دهد. در واقع در آثار او نگاهی دیگر به 
نگارگری نمایان می شــود. گرچه که شهســوار اساسا نگارگری را به عنوان بخشی 
مجزا از ســایر عناصر بصری در نظر نمی گیرد. آثار او از جنبه مضمونی با بدویتی 
وجودی و نگاهی اســاطیری همراه شــده و با توجه به آنچه در فرم ارائه می دهد 
گویــی که نوعی از وام گیری کلاســیک را به شــیوه ای دگرگون شــده اما وفادار به 
ماهیــت کهن خلق می کند. ریشــه و اصل و آغاز را می تــوان در میان عناصری از 
طبیعت دریافت کرد که او با رنگ های شــفاف تصویر کرده است. عباس شهسوار 
را به عنوان هنرمندی صاحب ســبک در مینیاتور می شناســیم که حال در مســیر 
خلق فضایی قرار گرفته که می توان آن را توأمان شــاعرانه و روزمره خواند؛ گل و 
مرغ، تشــعیر و جدول کشی از جمله شیوه های آشنای کتاب آرایی های سنتی است 

و او از ایــن تکنیک ها بهره می گیــرد تا آثارش را به آنها مزین کرده و امروز و دیروز 
را بــا ظرافت عجین کند. تأمل و آهســتگی گذشــته که در فنــون نگارگری نیز به 
کار مــی رود با آنچه که ما امروز و تصاویری از حال در آثار شهســوار می بینیم در 
تضادی معنادار و حتی دلنشــین شکل گرفته است. او در جریان خلق سعی دارد 
مخاطــب را از تضاد عبور دهد و به نقطه ای مشــترک از ایــن دوگونگی مملو از 
جزئیات برســد و با همین معنا فاصله میان نگارگری و آنچه که جدا از این مکتب 
شــکل گرفته را از میان بردارد. ادای دین به مبانی کهن در عین بیان اشتراک یکی 
از مهم ترین شاخصه های هنر عباس شهسوار است. در مجموع آنچه که شهسوار 
را در طبیعت شــاعرانه و نگاه اســاطیری تا خیابان های خاکستری و خشن نشان 
می دهد، همگی از یک جدیت و تأکید بر آزادی در پیوند معناهای به ظاهر متفاوت 
از هم مانند صبر و شتاب دیروز و اکنون است. جهان آثار شهسوار بدون هیچ توقف 

و یا فیلتری از گذرگاه های مختلف فرم و محتوا رد می شود.

درباره  آثار عباس شهسوار، هنرمند نگارگر معاصر

شاعرانگی امر روزمره

شهرزاد رویائی
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عکس:  علي معرف/ ایرنا

زنـان

زنان غزه تغییر را آغاز کردند
بی بی ســی گزارشــی از زنانی که در غزه در حال به وجود آوردن 

تغییرات هستند منتشر کرده اســت. اسیل موسی و بتان مک کرنان 

در شهر غزه نویسندگان این مطلب هستند. در این گزارش اشاره شده 

است «زنان فلســطینی با وجود آسیب های شخصی و فرصت های 

اندک محافظه کار، در حال مبارزه هستند».

«روزان النجــار»، یــک امدادگر از نــوار غزه، کــه در این گزارش 

اشــاره می کند، باور داشــت که کار او برای نجات جان انسان ها در 

تظاهرات ۲۰۱۸ در مرز با اسرائیل، فرضیات مربوط به نقش زنان در 

سرزمین های تحت محاصره فلسطینی را به چالش می کشد.

این دختر ۲۱ســاله در مصاحبه ای کوتاهی درســت قبل از اینکه 

توســط یک تک تیرانداز اســرائیلی مورد اصابت گلولــه قرار گیرد و 

کشته شود، گفت: «پزشک بودن فقط یک شغل برای یک مرد نیست. 

[جامعه] مجبور خواهد شد ما را بپذیرد... قدرتی را که من در روز اول 

تظاهرات نشان دادم، آن را در هرکس دیگری می توانید پیدا کنید».

تحقیقات داخلی ارتش اسرائیل درباره مرگ او که ماه گذشته به 

پایان رسید، نشــان داد که این پزشک عمدا هدف قرار نگرفته است، 

ادعایی که شــاهدان عینی آن را رد کرده اند. نجار در هنگام شهادت، 

به اندازه زندگی، منبع الهام بخشــی بود. اندکی پس از تشییع جنازه 

روزان، مادرش صابرین در یک دوره آموزشی در انجمن امداد پزشکی 

فلســطین ثبت نام کرد. او پس از چهار ســال در پزشکی اورژانس، 

به تازگی مسئول مدیریتی یک سازمان را برعهده گرفته است. این مادر 

۴۹ساله گفت: «دردی که احساس کردم، اشتیاق من را برانگیخت تا 

ثابت کنم که مادران فلسطینی چقدر قوی هستند و چگونه می توانند 

کارهای بزرگ انجام دهند، حتی اگر شکسته باشند. این ایده را دوست 

داشــتم که راه روزان را دنبال کنــم و کار او را ادامه دهم. من به کار 

خود افتخار می کنم و از هیچ تلاشی برای حمایت از مردم فلسطین 

در صلح و جنگ دریغ نمی کنم».

«غزه»، نواری است در کنار دریای مدیترانه که یکی از محروم ترین 

نقاط جهان اســت. جمعیت ۲٫۲ میلیون نفری آن تقریبا هیچ گونه 

آزادی رفت وآمد ندارند، و مراقبت های بهداشــتی، برق، بهداشت و 

ســایر زیرساخت های حیاتی آن از هم فروپاشــیده است. اسرائیل و 

مصر پس از به دست گرفتن قدرت حماس در سال ۲۰۰۷، محاصره ای 

وحشــیانه بر این منطقه اعمال کرده اند. ایــن جنگ ها و تنش های 

نظامی ۱۶ساله یک نسل را تحت تأثیر قرار داده است، تقریبا نیمی از 

جمعیت نوار زیر ۱۸ سال هستند.

محاصره به این معناســت که فرصت های اســتقلال برای زنان 

اندک است. بر اساس داده های بانک جهانی، تنها ۱۸ درصد از زنان 

بالغ در سرزمین های اشغالی فلسطین شاغل هستند که اکثریت قریب 

به اتفاق آنها در کرانه باختری زندگی می کنند. ازدواج زودهنگام یک 

مشــکل دائمی است. طبق داده های ســازمان ملل متحد، نیمی از 

زنان فلسطینی و ۶۳ درصد از مردان فلسطینی معتقدند یک زن باید 

خشونت خانگی را تحمل کند تا کانون خانواده را حفظ کند.

«شــیرین ابوعطا»، که اکنون ۳۹ ســال دارد، پس از کشته شدن 

همسرش در جنگ ســال ۲۰۱۴، که کارمند فناوری اطلاعات بود، به 

تنهایی چهار فرزند خود را بزرگ کرد.

او یک مددکار اجتماعی است که با افراد دارای نیازهای ویژه کار 

می کند و همچنین از پسرانش که همه آنها هنوز زیر ۱۸ سال هستند 

مراقبت می کند. او می گوید: «اگر این شــغل را نداشتم، نمی دانستم 

چــه کار می کردم. مجبور شــدم با غم و اندوهم کنــار بیایم تا برای 

بچه هایــم بجنگم. تنها چیــزی که می خواهم این اســت که برای 

فرزندانم زندگی شرافتمندانه و شایسته ای ایجاد کنم».

هالا شــاهدا، که همســرش خالد را در بمبارانی در جنگ ۲۰۱۴ 

از دســت داد، تلاش کرده تا زندگی مســتقلی برای خود و دخترش 

«تولین» هشت ســاله فراهم کند. همســرش خالد به عنوان عکاس 

خبری کار می کرد که قبل از به دنیاآمدن دختر کوچکش درگذشت.

شــاهدای ۳۰ســاله با وجود غم و اندوهش و فشارهایی که به 

خاطر بزرگ کردن کودکش به تنهایی داشــته، موفق شد تحصیلات 

دانشگاهی داشته باشد و در سال ۲۰۱۷ استودیوی عکاسی عروسی 

خود را راه اندازی کرد. او گفت که محاصره اسرائیل مشکلات زیادی 

در واردات ایجاد کرده، اما تجارتش موفق بوده است. اگرچه شاهدا 

از معدود افراد خوش شانســی بوده که امکان خروجش از نوار غزه 

را داشت اما نتوانســت از آن استفاده کند، زیرا پدربزرگ و مادربزرگ 

پدری تولین به او اجازه سفر نمی دادند.

شاهدا گفت: «بیوه بودن در غزه و موفقیت در غزه سخت است، 

اما تولین الهام بخش من است. او می خواهد وقتی بزرگ شد خلبان 

شــود». زنان بیوه در غزه موانع بیشتری برای استقلال دارند. مفهوم 

دارایی مشــترک بــرای ازدواج وجود ندارد و عملا زنــان از هرگونه 

ادعای قانونی برای مسکن محروم هستند. همچنین به خاطر سنت 

و فرهنگ غالب، ازدواج با برادر یا سایر بستگان شوهر متوفی وجود 

دارد و حضانت فرزندان نیز نصیب خانواده شوهر می شود. 

پرسونا - اینگمار برگمن - ۱۹۶۶
دکتر (مارگارتا کروک) به الیزابت واگلر (لیو اولمان): تو یک رؤیای ناتمام هســتی. نه رؤیای انجام دادن کاری، بلکه تنها رؤیای بودنش. آن 
برهوتی که میان تصوری که از خودت داری با تصور دیگران، در تو فاصله انداخته است. احساس سرگیجه و نیاز مداوم و سوزنده به «نقاب 

از چهره برافکندن» و بالاخره «شفاف شدن»، «خلاصه شدن» و چون شعله ای خاموش شدن.
نقش همسر، نقش دوست، نقش مادر، کدام نقش بدتر است؟

دیـالـوگ روز

خبرخوانی

مکرون در میان زباله ها
دیجیاتو: به  نظر می رســد پس از ابزارهای ســاخت عکس از روی 
متن، حالا نوبت به ویدئو رســیده است تا کاربران با هوش مصنوعی 

ویدئوهای عجیب خلق کنند.

در روزهای اخیر شاهد انتشار تصاویر غیرواقعی زیادی بودیم که 

به کمک هوش مصنوعی ساخته شده بودند؛ اما حالا نوبت به ویدئو 

رسیده است. یک ابزار هوش مصنوعی به نام ModelScope می تواند 

از دســتورات متنی کاربران ویدئوهای کوتاه بســازد. حالا کاربران به 

سراغ این ابزار رفته اند و دست به خلق ویدئوهای عجیبی زده اند.

 Huggingface این مدل هــوش مصنوعی از طرف یک تیــم در

توسعه یافته اســت. ModelScope یک مدل انتشار متن به ویدئوی 

چندمرحله ای اســت که از کاربر متن انگلیسی می گیرد، آن را درک 

می کند و ســپس ویدئوهای کوتاه می ســازد. ایــن مدل های هوش 

مصنوعی هنوز در اول راه قرار دارند؛ بنابراین نتایج به دست  آمده به 

وسیله آنها بی  نقص نیستند؛ با این  حال همچنان سرگرم کننده و البته 

عجیب به  نظر می رسند.

کاربران در توییتر شــروع به انتشــار ویدئوهای ساخته شده با این 

ابزار کرده اند. در ویدئویی «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانســه، 

درحال جمع کردن زباله از خیابان های پاریس است.

کاربر دیگری تصمیم گرفته با استفاده از این مدل هوش مصنوعی 

یک کلیپ کوتاه از فیلم جنگ ستارگان بسازد.

یک کاربر دیگر اما ویدئوی طولانی تری ســاخته و به سراغ تریلر 

عجیبی از فیلم سریع و خشــن رفته است که در آن دو «وین دیزل» 

وجود دارد و با دایناسور هم می جنگد!

کاربر دیگری ویدئویی از خوردن اســپاگتی توســط ویل اسمیت 

منتشر کرده اســت. اگرچه این ویدئوها کیفیت چندان بالایی ندارند 

و می توان جعلی بودن آنها را به راحتی تشخیص داد؛ اما همان طور 

کــه گفتیم، این ابزارها هنــوز در اول راه قرار دارنــد. ابزارهای تولید 

عکــس از روی متن هم در ابتــدا کیفیت بالایی نداشــتند؛ اما حالا 

کیفیت ابزارهایی مانند میدجرنی به  اندازه ای پیشــرفت کرده  است 

که تشــخیص تصاویر جعلی از واقعی می تواند برای برخی کاربران 

دشوار باشد.

برای مثال، در چند روز گذشــته تصاویر ساخته شده از دستگیری 

دونالــد ترامپ یا زلزله ای مرگ بار امــا غیرواقعی، در اینترنت وایرال 

شــدند. البته همین موارد باعث شــد تا امکان دسترسی رایگان به 

این امکان متوقف شــود. علاوه براین، یک تدوینگر فیلم با استفاده از 

میدجرنی تصاویر فوق العاده ای از رویدادها و شخصیت های تاریخی 

مانند عیسی مسیح خلق کرده است.

این تدوینگر فیلم ۵۳ ساله به نام «دانکن تامسن» تصمیم گرفته 

با اســتفاده از هوش مصنوعی، برخی وقایع تاریخی را بازسازی کند. 

او با کمک مدل هوش مصنوعی میدجرنی و چندین ماه صرف زمان، 

این وقایع را به  صورت ســلفی درآورده است و افراد مشهوری مانند 

عیسی مســیح، ناپلئون و حتی انسان های عصر حجر در این تصاویر 

گویی با گوشــی هوشمند در حال ســلفی گرفتن هستند. درحالی که 

اقدامات قبلی را می توان نوعی سوءاســتفاده از هوش مصنوعی در 

نظر گرفت، اقدام تامســن به  جای اینکه سوءاســتفاده باشد، نوعی 

سرگرمی اســت؛ چرا که همه ما می دانیم در زمان ناپلئون یا عیسی 

مسیح خبری از گوشی های هوشمند و سلفی نبوده است!

در واقــع هــوش مصنوعــی علاوه بــر متحول کــردن صنعت 

عکاســی، در آینده نزدیک به دنیای فیلم برداری هم راه پیدا می کند. 

Midjourney یکــی از ابزارهای مطرح برای دســتیابی به این هدف 

است. تامسن برای اینکه بتواند تصاویر سلفی مدنظرش را خلق کند، 

چندین ماه مشغول اصلاح دستورات بوده تا درنهایت بتواند به آنها 

افکت سلفی بدهد.

خروجی هــای هوش مصنوعی را می توان خیره کننده دانســت؛ 

هرچند در همان نگاه اول می توان متوجه شد که جعلی هستند. در 

واقع این کار می تواند یک فرایند برنامه نویسی زمان بر و طولانی باشد؛ 

چرا که هوش مصنوعی از کاربران می خواهد که دقیقا به آن بگویند 

که باید چه کاری انجام دهد و نیاز به توضیحات خالص دارد. هرچند 

باید منتظر تبعات این اتفاق باشیم. به تازگی یک مرد بلژیکی به  دنبال 

صحبت با چت بات به مدت شش هفته، دست به خودکشی زد.

اکنــون که بیش از یک ماه ونیم از زلزله های ششــم فوریه ۲۰۲۳ 

در جنوب ترکیه می گــذرد، همچنــان آوار در بخش های مهمی از 

منطقه مشــاهده می شــود. ســیلاب در ایام هفته آخر اسفند ۱۴۰۱ 

و هفتــه اول فروردین ۱۴۰۲ موجب تشــدید خســارت ها شــد. این 

فاجعه در منطقه ای به مســاحت ۱۱۰ هزار کیلومترمربع در جنوب 

ترکیــه رخ داد و بیــش از ۵۰ هــزار نفر را کشــت، ۳٫۳ میلیون نفر 

(بیــش از ۲۰ درصــد کل جمعیت منطقه) را آواره کــرد و بیش از 

۳۰۱ هزار ســاختمان را ویــران کرد. در ۲۰ مارس/۲۹ اســفند اعلام 

شــد که ۶٫۵ میلیارد دلار آمریکا برای حمایت از پاســخ به زلزله در 

ترکیه از ســوی ســازمان ملل گردآوری شده اســت. کل خسارات و 

خســارات ناشــی از زمین لرزه ها ۱۰۳٫۶ میلیــارد دلار آمریکا برآورد 

شــده اســت. دامنه تخریب بی ســابقه اســت. برنامه توسعه ملل 

متحــد (UNDP) پیشــنهادی متشــکل از ۳۱ پروژه «بازبهســازی، 

Building Back Better» آمــاده کرده و به دنبال بودجه اســت. در 

برنامه «بازبهسازی» در کنار بازسازی فیزیکی خانه ها و زیرساخت ها، 

پروژه ها با هدف احیای معیشــت، ســلامت روان و توسعه خدمات 

اجتماعی انجام می شود. بازسازی فقط مربوط به آجر و ملاط نیست؛ 

بلکه به زندگی و معیشــت نیز مربوط می شود. مردم برای تضمین 

درآمد ثابت به شــغل مطمئن نیاز دارند. آنهــا به خدمات عمومی 

مانند مراقبت های بهداشــتی و آموزش نیز نیــاز دارند و باید هرچه 

زودتــر به زندگی عادی برگردند. این طرح های برنامه توســعه ملل 

متحد همچنین شــامل پروژه هایی برای حفاظت از میراث فرهنگی 

به عنوان هسته اصلی هویت محلی و بازیابی گردشگری و مدیریت 

ایمن آوار و نخاله ها با اســتفاده از منابع بازیافتی و استفاده مجدد از 

بخشی از آنها با شروع بازسازی اســت. آدیامان، غازیان تپ، هاتای، 

قهرمان ماراش، شــانلیورفا، اســکندون، مالاتیا، عثمانیه و سمنداگ 

مناطق اصلی هدف برای بازســازی هستند. خدمات به زلزله زدگان 

از نظر ســرپناه و تغذیه بالاترین اولویت را داشــته است. ۳۰۴ هزار 

دانشــجوی در حال تحصیل در منطقه زلزله زده نیز به آنکارا، آنتالیا، 

مرسین، اســتانبول و قونیه منتقل شده اند. خوابگاه های دانشجویی 

برای اســکان زلزله زدگان پس از فاجعه راه اندازی شد. دانشگاه ها با 

روی آوردن بــه آموزش از راه دور در حال مقابله با شــرایط بحرانی 

پس از زلزله های ششــم فوریه هستند. دانشگاه های ترکیه و سوریه 

همه فعالیت های آموزشــی خود را برای کمک به آســیب دیدگان 

زلزله های ششــم فوریه به حالت تعلیق درآوردند. شورای آموزش 

عالی ترکیه در بیانیــه ای در تاریخ ۶ فوریه اعلام کرد که کلاس های 

آموزشی در تمام مؤسسات آموزشی در قهرمان ماراش، آدانا، مالاتیا، 

آدیامان، هاتای، ســانلی اورفا، دیاربکر، غازیان تپ، کیلیس و عثمانیه 

تا زمان بیشــتری به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم شامل 

دانشجویان سال های پنجم و ششم پزشکی نمی شود. بیستم فوریه، 

وزیر آموزش ملی ترکیه اعلام کرد که کلاس ها در ۷۱ اســتان از سر 

گرفته می شــود تا از اختــلال در آموزش جلوگیری شــود. برخی از 

مؤسسات دانشگاهی در سوریه که به بحران پاسخ داده اند، عبارت اند 

از دانشــگاه حلب، دانشــگاه خصوصی  الشــام در لاذقیه، دانشگاه 

خصوصی الحوش و دانشگاه تشرین.

براســاس ارزیابی بانک جهانــی انتظار مــی رود تولید ناخالص 

داخلی واقعی ســوریه در سال ۲۰۲۳ به دنبال زمین لرزه های ۶ و ۲۰ 

فوریه که بخش های شمالی و غربی این کشور را لرزاند، ۵٫۵ درصد 

کاهش یابد. طبیعتا پیشــرفت بازســازی کندتر از حد انتظار اســت؛ 

چرا که منابع عمومی محدود، ســرمایه گذاری خصوصی ضعیف و 

کمک های بشردوستانه محدود به مناطق آسیب دیده است.

ارزیابی ســریع خســارات و نیازهای زلزله ۲۰۲۳ در سوریه نشان 

می دهد که زلزله بر دارایی های فیزیکی، زیرساخت ها و ارائه خدمات 

در شش استان آسیب دیده تأثیر گذاشته است. براساس این خسارات 

فیزیکی ناشــی از زلزلــه بالغ بــر ۳٫۷ میلیارد دلار و کل خســارت 

برآوردشــده ۵٫۲ میلیارد دلار اســت. زیان ها باعث کاهش تولید در 

بخش های تولیدی، ازدست رفتن درآمد و هزینه های عملیاتی بالاتر 

در ارائه خدمات شــده اســت. بخش مسکن بیشــترین آسیب را به 

خود اختصاص داده اســت (۲۴ درصد از کل خســارات)، پس از آن 

حمل ونقل، محیط زیست (هزینه پاک ســازی آوار) و کشاورزی قرار 

دارند. از نظر خســارات، بخش کشاورزی بیشترین تلفات را متحمل 

شده و شکاف دسترسی به غذا حدود ۱٫۳ میلیارد دلار آمریکا برآورد 

شــد. استان حلب بیشــترین خسارت را متحمل شــد (۴۴ درصد از 

کل خســارت ها، عمدتا در بخش مسکن و سپس کشاورزی) و پس 

از آن ادلــب (۲۱ درصد) قرار دارد. پیش بینی می شــود که انقباض 

تولید ناخالص داخلی واقعی ســوریه در سال ۲۰۲۳ به دلیل زلزله 

۲٫۳ واحــد درصــد افزایش یابــد (علاوه بر انقبــاض ۳٫۲ درصدی 

پیش بینی شده قبلی در ســال ۲۰۲۳). انقباض اضافی عمدتا ناشی 

از تخریب سرمایه فیزیکی و اختلال در فعالیت تجاری است. انتظار 

می رود تورم به  طور درخورتوجهی افزایش یابد که عمدتا ناشــی از 

کاهش کالاهای موجود، افزایــش هزینه های حمل ونقل و افزایش 

تقاضای کلی برای مواد بازسازی است.

چالش های بازسازی پس از زلزله های ویرانگر

تجربه ســال تحویل چند ســال پیش در حافظیه شــیراز و کنار 

آرامــگاه حافظ، درس عبرتی شــده بود که در نوروز به شــهرهای 

شــلوغ ســفر نکنیم و این بار تصمیم گرفته بودیم مسیرهای تازه و 

کم رفت و آمدی را تجربه کنیم که بیشــتر از روســتاها و بومگردی ها 

و خانه دوســتان و آشنایان می  گذشــت. هرچند گاهی جاده ها ما را 

به شــهرهای بزرگ و فضاهای گردشــگردی شلوغ هم می برد ولی 

بیشتر زمان سفر در همین روستاها و شهرهای کوچک سپری می شد.

در جاده ها آنچه بیش از همه به چشــم می آمد جای پاک کردن 

و سیاه کردن شعارنویســی ها بود. هرچند به نظر می رسید در برخی 

موارد سعی شــده بود ابتکار به خرج داده شود و به جای رنگ ها و 

قلم های سیاه از رنگ هم رنگ استفاده شود، ولی حجم سیاهی روی 

تابلوها و دیوارها و حتی در مواردی کوه ها کاملا به چشم می خورد.

از اولین شــهرهایی که رفتیم اوز بود. شــهری در جنوب استان 

فارس که به داشتن خیرین فرهنگی معروف است. شهری که ورودی 

و خروجی شهر با دانشگاه است و خبری از تعمیرگاه های بین راهی 

نیست و فضای سبز و برکه ها به مسافران خوشامد می گوید.

برکه ها یــا آب انبارها محل جمع آوری آب ها هســتند که یادگار 

گذشــته است و در سطح شــهر فراوان دیده می شود. گذشته ای که 

به حدود ۶۰۰ ســال قبل و زمان صفوی بازمی گردد و حالا «اوزی » ها 

ســعی کرده انــد به نوعــی دوباره آنهــا را احیا کننــد و حتی موزه 

مردم شناســی هم نمادش از این برکه هاســت. بیش از ۱۷ برکه در 

سطح شهر در این چند سال اخیر ساخته شده و قرار است چندتایی 

از آنها که در کنار هم درســت شــده محلی برای برپایی جشن ها و 

مراســم ها باشــد. حتی وقتی از بلندی به ارتفاعات شــهر اوز نگاه 

می کنید، چنــد تا از برکه ها را در مکان های ســنگلاخ می بینید و به 

نظر می رسد گذشتگان به فکر در راه ماندگان و جلوگیری از تشنگی 

آنها بوده اند. اما نکته دیگری که در اوز به چشم می آید حضور فعال 

خیرین در فعالیت های فرهنگی اســت. ساختن مکان های فرهنگی 

از علاقه مندی های آنها بود. در گوشــه ای از شهر که کم کم به قطب 

فرهنگی آن در حال تبدیل شدن است یک موزه جدید حدود دو سال 

پیش آغاز به کار کرده اســت؛ «موزه عروســک های اوز». این فضای 

دوست داشتنی، خانه ای ســفید با حیاطی دلباز بود که تا چند سال 

پیش محل زندگی خانم «فوزیه خضری» بود. وقتی به آن خانه سپید 

رســیدیم، خانم خضری نبود اما راهنمایان و دست اندرکاران جوان 

آن خانه سعی می کردند با توضیحاتشان جای خالی او را پر کنند.

خضری از ســال ۹۵ به دنبال ساخت این موزه بود و سرانجام ۲۱ 

تیر ۱۳۹۹ توانســته بود که با گردآوری عروسک هایی از سراسر ایران 

و بســیاری از کشورهای جهان موزه ای «خصوصی» بسازد و سومین 

موزه این شــهر را بعد از موزه مردم شناسی و موزه بازرگانان تأسیس 

کند و حدود هزار عروسک را از سراسر ایران و جهان در کنار هم جمع 

کند. در ابتدای ورود به موزه بسته به حال و هوای عید عروسک ها و 

تزئینات آویزان بود اما اشاره کردند که از فردا و با آغاز ماه رمضان این 

عروسک ها عوض می شود.

در راهرو ورودی موزه در یک طرف با الک یک عروسک به شکل 

خانم ساخته شــده بود که به راه و رسم رفتن به خانه مردم با الک 

اشاره دارد. کودکان با این الک ها به خانه همسایه ها می رفتند و نان 

و خرما و شیرینی دریافت می کردند.

بر دیوار دیگر این ورودی هم نقاشــی هایی قرار دارد که یادی از 

گذشته و دریاست. در این موزه هر اتاقش دری به دنیایی زیبا بود. در 

اتاق های مختلف خانه، عروسک هایی از شهرهای مختلف ایران در 

ویترین ها بود. پشت هر کدام از عروسک های تزئینی و آیینی قصه ای 

بود که راهنمایان تعریف می کردند.

در بخش عروســک های ملل، عروســک هایی زیبا با قصه هایی 

شیرین از اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی و روسیه و آسیای شرقی و 

کشورهای عربی در ویترین ها بود.

یکی از جذاب ترین بخش های موزه، اتاق مشــاهیر بود. در این 

اتاق عروسک هایی از چهره های برجسته ایران ساخته و به نمایش 

گذاشته شده بود. در این اتاق عروســک هایی از استادان شجریان، 

توران میرهادی، صادق هدایت، ایران درودی و... به نمایش گذاشته 

شده بود. سعی هم شده بود عروسک های برخی از مشاهیر شهر اوز 

نیز در آن قرار گیرد مانند استاد «عبدالمجید ارفعی» که متخصص 

زبان های باســتانی، کتیبه شــناس اســت و پژوهشگر و متخصص 

زبان های اکدی و ایلامی، ایلام شناس و از واپسین بازماندگان مترجم 

خط میخی ایلامی در جهان و از مهم ترین کتیبه خوانان ایرانی است 

و برخی از لوح های گلی تخت جمشــید با تلاش وی ترجمه شده  

اســت یا «مریم بهنام» که سال ۱۳۰۰ در بندرلنگه به دنیا آمده بود 

و آذر ۹۳ در دوبی درگذشــته بود. زنی کــه به خاطر فعالیت های 

مستمر اجتماعی برنده جایزه بانوی امارات در سال ۲۰۱۰ شد. بر در 

و دیوار موزه پرده های نقاشی و تصویرگری شده براساس قصه های 

عامیانه اوزی آویخته شده بود که اثر تصویرگران شناخته شده ایران 

اســت. با این «پرده»ها برای بازدیدکننــدگان و بچه ها قصه گویی 

می کردند.

وقتی دیدار از عروســک های موزه پایان می گیرد؛ دیگر ســخنان 

«فوزیه خضری» در مراسم گشایش این مکان چندان غیرقابل به نظر 

نمی رسد. او معتقد است «هر عروسک آن قدر ویژگی منحصربه فرد 

دارد که خودش یک تنه می تواند نماد فرهنگ و پیام آور صلح باشد».

در موزه عروســک ها اما کتابخانه پــر و پیمان «بانو» هم به آنجا 

منتقل شده بود، کتابخانه ای با کتاب هایی از نویسندگان زن یا درباره 

زنان. بخش بزرگی از میهمانان موزه عروسک ها کودکان و نوجوانان 

هستند. موزه در کنار کتابخانه ای پر و پیمان، برای بچه ها برنامه های 

مفصلی دارد. به طور تقریبی با گشــتی که در شــهر زدیم هر محله 

تقریبا یک برکه و یک مسجد داشت. تفاوت مساجد سنی و شیعه در 

آن ماه و ستاره ای بود که بر بالای آن قرار داشت.

در قبرســتان شهر سنگ ها ایستاده بر ســر مزار قرار می گرفت و 

این شــهر بیشترین شهیدان ایرباس ۶۵۵ را داشت که در سال ۱۳۶۷ 

توسط آمریکا سرنگون شده بود. افغانستانی های ساکن این شهر جزء 

متمولان آن بودند.

«فروغ هاشــمی» از چهره های فرهنگــی اوز تعریف می کرد که 

در اوز نهادهــای مختلف فرهنگی را مردم ســاخته اند. کتابخانه ها، 

موزه هــا، دانشــگاه ها و مراکز فرهنگی و آموزشــی دیگــر  و حتی 

ســاختمان نهادهای دولتــی را. ما فرصت نداشــتیم همه مراکز را 

ببینیم  اما موزه عروسک ها که در خانه فوزیه خضری و با سرمایه او 

ساخته شده بود، نور امیدی بود برای ما در روزهای تلخ. شاید چنین 

اتفاق هایی است که ستون های جامعه اند.

سفر خوانى - 1

مهدی زارع

جادوی شهر  اوز

گیسو فغفوری: شاید بســیاری از ما در لحظاتی تجربه کرده ایم که جسممان جایی باشد و روحمان جایی دیگر. این 
اتفاق امســال در لحظه تحویل سال تکرار شــد. هنگامی که عکس های سفره هفت سین و دوستان را جلوی قرچک 
دیدم. دوستانمان در کنار خانواده های الهه محمدی و نیلوفر حامدی - روزنامه نگاران زندانی - پشت دیوارهای زندان 
قرچک جایی که در نزدیک ترین فاصله به آنها بود ســال را نو کردند. ســالی که البته نو نشد و به قول «محمدحسین 
آجرلو» - همسر نیلوفر حامدی – تقویم خانه شان در شهریور جا مانده بود. نزدیک ۲۰۰ روز از بازداشت آنها می گذرد 
و هنوز آنها بلاتکلیف هســتند. «نیلوفر» از زندان آرزوی سالی «روشن تر و سبزتر و رهاتر» برای مردم ایران کرده بود. 
دلم می خواســت دعای سال تحویل و «حول حالنا الی احسن الحال» را همراه دوستانمان در نزدیکی زندان قرچک 

بخوانیم اما جسمم ده ها کیلومتر دورتر بود؛ در خیابانی در جنوب ایران و در جمع مردم و مسافران.


